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  گفتارپيش
ويراستاري  كه در دستاست  "نيم قرن و بيست سال "ب زندگي من تحت عنوان ااز كتة كوتاهي كارنامكي كه روبروي شماست، گزيد

تواند حق مطلب را ادا كند؛ سازي در نهايت نميكوتاهو اين انتخاب مطالب براي اين كارنامك آسان نبوده است   .و چاپ است
اطلاعات لازم در مورد شيوة . دست آورندتوانند با مراجعه به كتاب ياد شده، اطلاعات كاملتري را بهمندان ميبنابراين علاقه

  . اين كتاب در آينده اعلام خواهد شدو انتشار چاپ  و تاريخدسترسي 
  

  تولدّ و كودكي  - 1
      شتريب و نداشت وجود كودكستان ،زمان آن در. گردد يم بر دبستان از قبل سال به ،دارم به ياد ميكودكدوران  از كه ي راا خاطره نيلاو 

 و علوفه هيته ي،كشاورز يكارها كه ميداشت كارخانه در اصغر يعل نامه ب يكارگر. زدميم پرسه پدرم يساختمان مصالح ةكارخان در اوقات
 به ينوجوان از ورفت به شمار مي خانواده فرزند واقع در او. داشت عهده بهنيز  را ديخر جمله از منزل يكارها، همچنين انيچهارپا به يسركش

 نقشگاهي  من چون بود؛ كرده انتخاب من يبرا ،است كوچك شاگرد يمعن به كه "يشاگردچ" نام اصغر علي.  بود درآمده ما خانوادة استخدام
 خشت به بايد كه بود يرس خاك از گير يهادانه ختنيررونيب و كردنجمع ام فهيوظ. داشتم كارخانه در را يجد چندان نه كوچك شاگرد كي

 يم نييپا را آجر دوام و تيفيك وگردد  مي ليتبد آهك به شدنپخته هنگام شود، خشت وارد اگر گير.  شود ليتبد آجر به كوره در سپس و خام
آودر.   
. ام آمده ايدن به تحت نظر يك ماماي محلّي شهرضا در 1323 سال آذر 26در كه اند گفته ام خانواده اام !آورم ينم ادي به را تولدم خودم البته    

 ةيتسم وجه اما كند، يم يگذارنام شهرضا را آنجا قمشه، از عبور درپهلوي  شاه رضا ظاهراً. است شده دهينام زين كمشه اي قمشه ،گذشته در شهرضا
اكبر جعفرپور نام داشت كه در نوجوانيِ من، راهيِ  پدرم علي  .باشد شهر نيا در هشتم، امام برادر شاهرضا زادهامام مرقد وجود ديشا يگريد

- ويژه سرعت پرواز و گرمپيماي چهار موتوره از تهران به جده، بارها برايم تعريف كرده بود، به زيارت خانه خدا شد و داستان مسافرتش را با هوا

هاي شبانه در  پدرم اهل شعر و ادب بود و به ويژه حافظ خواني، يكي از برنامه. داشتماندن قابلمة پلو، تا رسيدن به جده، او را به شگفتي وامي
سپردند و  براي نگهداري به او ميناميدند و اسناد مهم خود را  اغلب فاميل و همسايگان و دوستان، او را حاج عمو يا حاج دايي مي. منزل ما بود
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اي مورد احترام و يك ايثارگر واقعي بود؛  مادرم از خانوادة معروف اوليايي و سيده.  كردند براي حلّ مشكلات و منازعات نيز به وي مراجعه مي
او از خوردن غذاي خودش نيز امتناع شد،  كنم كه اگر لازم مي هرگز فراموش نمي. رفاه خانواده و همسايگان، هميشه در اولويت او قرار داشت

ام، كه دو خواهر بزرگتر و  سه خواهر و يك برادر بزرگتر و يك خواهر كوچكتر از خود داشته. كرد، تا ديگران را سير كند؛ روحش شاد باد مي
  .اند برادرم  به ديار باقي شتافته

  

  دوران دبستان -2
به ياد دارم . رم؛ در آن روز،  برادرم علي كه هفت سال از من بزرگتر بود، مرا به مدرسة كيان بردآو اولين روز ورود به دبستان را به خاطر مي    

مدت كوتاهي فقط  . شد، براي اولين بار در حال اسفالت ريزي بود كه در آن زمان خيابان اصلي شهرضا كه شاهراه اصفهان به شيراز محسوب مي
  .خواهم خاطرة جالبي را كه از مدرسة كيان به ياد دارم، بيان كنمرا در اين مدرسه گذراندم، اما اينك مي

  
  انسان  كرم درون بينيِ

برم، تدريس قرآن و شرعيات و اجراي نماز جماعت مدرسة كيان را  اخلاق و شديداً مذهبي كه او را نام نميداشتني، خوشمعلمي دوست    
در وسط حياط . داد خواندن نماز، بسيار كوشا بود و نحوة گرفتن وضو را نيز آموزش ميآموزان به  او در زمينة تشويق دانش. به عهده داشت

يكي از اعتقادات آن معلم اين بود كه در بيني . گرفت مدرسه يك حوضِ آب وجود داشت كه براي گرفتن وضو مورد استفاده قرار مي
ها چندين بار آب را به ين اصرار داشت كه هنگام وضو، براي كشتن كرمشوند؛ بنابرا هايي وجود دارد كه با ورود آب كشته مي انسان، كرم

كرد؛البتهّ حتي با اطلّاعات كودكانة هفتاد سال پيش نيز اين  العمل را اجرا مي درون بيني بفرستيم و خالي كنيم و خودش هميشه اين دستور
  .داستان برايم باورپذير نبود

كه به منزل مسكوني ما نزديكتر، اما در ساختماني فرسوده جاي داشت،  "حافظ"رسة ديگري به نام پس از مدتي كوتاه از مدرسه كيان به مد
مدت تحصيلم در اين مدرسه نيز كوتاه بود و من و همكلاسانم در مدرسه حافظ، به مدرسة نوساز ملك منتقل و در آنجا ثبت . منتقل شدم
كرد، از خاطرات   گزار مدرسه تهيه مي توزيع شير روزانه كه خدمت.  يل كردممن تا پايان دوره دبستان در آن مدرسه تحص. نام شديم

در . كردم، اما از نظر تحصيلي نيز ممتاز بودم رغم اينكه در كارهاي كشاورزي به پدرم كمك ميدر آن زمان، علي. دبستان ملك است
بودم كه مورد توجه آموزگاران قرار گرفته بود وآنها چندين امتحانات  نهايي ششم دبستان، يك مسألة حساب را ظاهراً به روشي حل كرده 

  .بار از من خواستند كه شيوة حل مسأله را براي آنان تشريح كنم
   

  نوجواني و دورة اول دبيرستان -3
. شد، ثبت نام كردممي زمان سيكل اول ناميدهبراي دوره اول دبيرستان،  كه در آن "وفا نظام"در دبيرستان   1336-37در سال تحصيلي     

كردند، اغلب از مفاخر علمي و فرهنگي شهرضا بودند و دوران سه سالة سيكل اول نقش مهمي در پرورش دبيراني كه در اين دوره تدريس مي
ردن كوكاكولاي شد و خو هاي كوچك غير بسكتبالي انجام مي به علاوه،  آشنايي با بازي بسكتبال كه گاهي با توپ. علمي و تربيتي من داشت

تلاش جدي من براي يادگيري زبان انگليسي در . هاي امروزي بود، از خاطرات آن زمان است تر از نوشابهايِ سه ريالي، كه بسيار خوشمزه شيشه
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رائي  كه تحصيلات هاي اين علاقه با كلاس فيزيك مرحوم، استاد كس جرقه. ام به رياضيات و فيزيك نيز آشكار گرديد همين دوره آغاز شد و علاقه
  .ها شگفت انگيز بود حقوق داشت، آغاز شد؛ اما مهارتش در تدريس فيزيك و آشنايي او با ابزارهاي فيزيكي و كار با آن

4- م دبيرستاندورة دو  
، نزديك  اين دبيرستان در جنوب شهر. وارد رشتة رياضي شدم و در دبيرستان سعدي شهرضا ثبت نام كردم  1339-40درسال تحصيلي     

ب با آرامستان مصلي بود ، اما منزل مسكوني ما در شمال شهر، نزديك فلكة شهيد يوسفيان فعلي قرار داشت و من  مسير منزل و دبيرستان را اغل
مندي در آن داد و دبيران توان دبيرستان سعدي، تنها دبيرستاني بود كه رشتة رياضي را ارائه مي. كردم پاي پياده و گاهي با دوچرخه، طي مي

   .گرد آمده بودند
 

در اين . خرداد، به تعويق افتاد 15ها  برگزار شد، اما در تهران به دليل تظاهرات  امتحانات نهايي ششم رياضي  در شهرستان  1342در خرداد     
ز وضعيت ممتاز خود در مقايسه با ديگر كه من در آن زمان اشگفت آور اين.  امتحانات، من رتبة اول كلاس و در واقع شهرضا را به دست آوردم

ويژه دبيراني كه اينك در قيد حيات هستند، اطّلاعاتي را از آن دوران به دست ها بعد، از  زبان همكلاسان و بههمكلاسان آگاه نبودم، اما سال
  .  ام آورده

با توجه . هاي مهمي كه بعدها در كسوت استادي و تدريس دانشگاهي نيز به كار من آمد، در دوران تحصيل دبيرستان حاصل شد يكي از مهارت    
شد كه علاوه بر بالابردن سطح علمي خودم، كسب مهارت در  به توانايي علمي كه داشتم، ميزان زيادي تدريس خصوصي به من واگذار مي

آموزان تجديدي تدريس  كنم؛ رياضي سال دوم رشته رياضي را به دانش يكي از اين موارد جالب را فراموش نمي. آمدشمار ميبه تدريس نيز
  !  كه خودم سال اول رياضي را به پايان رسانيده بودمكردم، در حالي مي

    

  ورود به دانشگاه  - 5
نفر  18000اين آزمون فقط شامل دروس زبان و ادبيات فارسي بود كه جمعاً حدود . ر شدها برگزا اولين كنكور عمومي دانشگاه 1342در سال     

بايست در مرحلة بعدي در  شدگان كنكور عمومي ميقبول. شدند دانشجو در دانشگاههاي كشور پذيرفته مي 1800در آن شركت كردند و حدود 
رسيد  اي كه به فيزيك نشان داده بودم، طبيعي به نظر مي با توجه به علاقه . كردند مكان مورد نظر خود شركت مي-  هاي اختصاصي رشته آزمون

هاي اجتماعي نيز منتشر  در يك صبح زيباي بهاري در دايرة سرنوشت محصور شدم؛ داستاني كه در شبكه. كه قبولي در اين رشته را دنبال كنم
  . ام كرده

 

 سرنوشت دايرة -6

 را خود خنكي روز، ساعات اين در صبح هواي است، اما تابستان اينكه با. ام خوابيده پدري منزل ايوان در است، صبح پنج ساعت حدود    
 از را لحاف دستي. برم مي لذّت بيداري و خواب حالت در آن مطبوع گرماي از و ام كشيده سر بر را لحافي. وزد مي نيز مطبوعي نسيم و دارد

 و بينم، مي وضوح به شده كشيده آن در خودكار با كه را اي دايره گيرد و من مي صورتم جلوي در را اي روزنامه برگ و زند مي كنار صورتم
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 در شهرضا توزيع صبح نه ساعت حدود در زمان آن سراسري روزنامة دو يكي. كنم مي مشاهده آن مركز در آشناست، كاملاً برايم را كه نامي
 در شادي كهحالي در كند؛ دريافت توزيع از قبل را روزنامه از نسخه يك اتوبوس، رانندة از بود توانسته وساطت با علي شدند، اما مي

 اين اما شدم، شادمان دايره مركز بر نام آن ديدن با نيز من. نشد مبادله ما بين سخني اما گفت، پاسخ را سلامم زد،مي موج چشمانش
خزيدم و  لحاف زير به دوباره. زد خواهد رقم آشنا نامِ آن صاحب براي را سرنوشتي چه دايرة، اين آيا كه گشت چيره من بر نيز نگراني
 .بود بخش آرام برايم ديگر بار لحاف گرماي

 دبيرستان ديپلم سطح تا خود اينكه با. داشت معنوي مرا و مالي حامي و راهنما نقش هميشه و بود بزرگتر من از سال علي هفت برادرم    
 و كنم انتخاب زادگاه در را شغلي كه دادمي ترجيح مادرم. بود دانشگاه در تحصيل ادامة براي من پشتيبان و مشوق اما بود، كرده تحصيل

 .كرد نمي نظر اظهار آشكارا پدرم اما بمانم، او كنار در

 سالي اولين. ام بوده شهرضا سعدي دبيرستان در رشتة رياضي آموزدانش گذشته، تحصيلي سال در است و من1342 سال تابستان    
 اول، مرحلة در قبولي صورت در. شود مي برگزار دانشگاه به ورود براي ادبيات فارسي و زبان امتحانيِ مواد با سراسري كنكور كه است

  .كنند شركت دوم مرحلة در نظر، مورد رشتة اختصاصي كنكور در بايد مي داوطلبان
 ريال صد كه اتوبوس را كراية. هستم تهران عازم و ام شده سوار موتورجلو دارِدماغه اتوبوس يك بر برادرم بدرقة با شب ده ساعت در    
 از داوطلب نفر 18000 بين كه ديگري نفر 1800 شايد و من براي سرنوشت دايرة كه بود راهي آغاز اين. است كرده پرداخت قبلاً او بود
كه روزي چند و بود من انتظار در ريال 25 شبي كراية با خسرو ناصر خيابان در نادر مسافرخانة.  بود زده رقم بودند، گذشته آغازين سد 
 در 1342 مهرماه در سرانجام و بودم فيزيك عاشق من. بردم مي لذّت آن رياليپانزده ديزي از بودم، ساكن آنجا در اختصاصي امتحان براي
 در سرنوشت و دايرة آن ميان در را خود كماكان اما گذرد، مي زمان آن از قرن نيم از بيش. نام كردم ثبت تهران دانشگاه فيزيك رشتة
  !باد شاد روحش بود؛ ممكن نا شايد و مشكل من براي تحصيل ادامة علي، مستمر حمايت بدون بينم؛ مي محصور علي برادرم دستان

 

  دورة كارشناسي -7
. هاي بعد از ما چهار ساله بود كلاسانم در آخرين دورة سه سالة ليسانس فيزيك در دانشگاه تهران، ثبت نام كرديم و  دوره نفر از هم 64من و     

وه در شدند و  به غير از چند مورد، مطالب كلاسي به صورت جز در آن زمان، دروس همانند امروز، ترمي نبودند و به صورت ساليانه انتخاب مي
. دوام بودند شدند و بسيار ناخوانا و كم ها با استفاده از دستگاه استنسيل بر كاغذ كاهي تهيه ميجزوه. گرفت اختيار دانشجويان قرار مي

ده بود، دست آورآمدي كه از اين راه  بهها، با در پرداختند و شايعه بود كه خدمتگزار مسئول اين جزوه ها را خود مي دانشجويان هزينة جزوه
  ! چندين دستگاه تاكسي خريده است

را در  Schiffياد دارم كه چاپ اول كتاب كوآنتومي به. قيمت نيز بودندشد و نسبتاً گران كتب لاتين در آن زمان، چندان تشويق نمي    
در حوالي خيابان جمهوري فعلي بود؛  روي دانشگاه تهران در حدود  چهل تومان خريدم كه معادل يك ماه كراية منزل منهاي روبه كتابفروشي

شد و كتاب ياد شده نيز  پيشرفته بود و عملاً در دوران كارشناسي به كار من  البتهّ درس كوآنتومي، در آن زمان در دورة ليسانس تدريس نمي
  . نيامد

براي كسب مهارت و حوصله در . ي خبري نبودهاي حساب امروز شد و از ماشين در آن دوران، محاسبات با دست و يا خطكش محاسبه انجام مي    
فرسا بودند؛ براي مثال، عدد   ها ساده اما طاقتمشق. شد در رشتة فيزيك ارائه مي "حساب عددي"انجام دادن محاسبات عددي، درسي با عنوان 

متأسفانه امروزه بعضي از . رقم اعشار بنويسيد 42 تقسيم كنيد و نتيجه را تا 511را بر عدد  173رقم اعشار حساب كنيد و يا  مثلاً عدد  35پي را تا 
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كش محاسبه، انجام دادن محاسبات تقريبي نيز مانند؛ البتهّ با خط ترين محاسبات نيز باز مي دانشجويان ما بدون ماشين حساب از انجام ساده
  .  امكان پذير بود

دانشجويان فني، دانشجويان علوم را پياز . جالب و تفريحي ما بود مسابقات ورزشي بين دانشكدة علوم و دانشكدة  فنّي از رويدادهاي    
ساز و دانشجويان فني را در مقابل، دانشجويان علوم خود را موشك. كردند ها آويزان مي ناميدند و هنگام مسابقات، پيازها را بر سر چوب مي

برفي دانشجويان علوم به دانشجويان دانشكدة هنرهاي زيبا كه گاهي با حملة . آويختند ها ميها را بر سر چوبناميدند و آفتابه ساز ميآفتابه
  .شد نيز در خاطرم مانده است رو  ميهاي برفيِ آغشته به رنگ روبه پاسخ گلوله

من  همچنين. كرديم وضعيت تغذيه دانشگاه نسبتا مناسب بود؛ چلو كباب برگ را با قيمت هجده ريال در رستوران دانشكدة علوم صرف مي    
رفتم كه در زير زميني  گاهي براي خوردن عدس پلو با گوشت، همراه با سبزي خوردن و نوشابه، با قيمت بيست و پنج ريال، به رستوران جوان مي

  .روي دانشگاه  تهران قرار داشتروبه
. پيمائي دانشجويان منجر شود به تجمع و راه اي مي توانست هاي سياسي فارغ نبود و هر رويداد يا بهانه مكش در اين دوران، دانشگاه از كش    
از اين - كه در نهايت منجر به دريافت وام شد- پيمايي گستردة جمعي به سمت مؤسسة اعتباري دانشگاه تهران در اعتراض به پرداخت شهريهراه

هايش بر زمين  هاي دانشگاه، كتاب از درگيري داستاني شايد هم غير واقعي در مورد يكي از دانشجويان فيزيك كه هنگام فرار از يكي. نمونه بود
- كني و او پاسخ مي پرسد كه چرا اعلاميه پخش مي فرماندة نظامي از او مي. شود، مشهور است ها دستگير ميريزد و به هنگام جمع كردن آن مي

بزنند و دستگير كنند؛ چون  فيزيك پخش مي دهد كه او را كتك شود و فرمان مي فرمانده، عصباني مي. دهد كه اعلاميه نيست كتاب فيزيك است
  . در دوران كارشناسي من اتفاق افتاد 1343ترور منصور، نخست وزير شاه نيز در اول بهمن ! كند

پرداختم كه نه تنها منبعي براي كمك هزينة تحصيلي بود، بلكه فرصتي را  من در دوران كارشناسي، علاوه بر تحصيل به تدريس خصوصي نيز مي    
  .ها نيز آشنا شوم هاي سرشناس و منش و روش زندگي آن آورد تا با بعضي از خانواده فراهم مي

دروس . برم از اساتيد فيزيك بنام آن زمان، دكتر حسابي، دكتر خمسوي، دكتر جناب، دكتر آزاد، دكتر روشن و دكتر محموديان را نام مي    
. كرد هاي ادبيات را دكتر نَيرِّ سينا تدريس مياولي استاد رياضيات بود و  كلاس دكتر آق.  كردند شيمي را  دكتر رجالي و دكتر عبده،  تدريس مي

كنم؛ البته هريك از اين استادان مانند هر انسان ديگري نقاط قوت و  شعر خواني و بيان زيباي دكتر نَيرِّ سينا در كلاس درس را هميشه تحسين مي
  .اند، شاد باد روح اين عزيزان كه به پرواز ابدي شتافته. ضعف خود را داشتند، اما علاقة آنان به آموزش و دانشگاه آشكار بود

  

  كارشناسي ارشد دورة -8
التحصيلي در مقطع كارشناسي، در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه تهران شركت كردم و با كسب موفقّيت بلافاصله  پس از فارغ 1345در سال     

وجود آمد و در مؤسسة پژوهشي موقت نيز برايم به -از همان آغازِ دورة فوق ليسانس، يك فرصت  شغلي. تحصيل در فوق ليسانس را آغاز نمودم
اين مؤسسه با پژوهشهاي ژئوفيزيكي سر و كار داشت و تحت مديريت مرحوم دكتر كشي افشار، . ژئوفيزيك دانشگاه تهران، مشغول به كار شدم

ورطبيعي، من به ط. شد ها در زمينة زلزله، ميدان مغناطيسي و جريانهاي الكتريكي زمين و مطالعة خورشيد انجام مي پژوهش. شد اداره مي
شناسي را نيز با مرحوم خانم دكتر طريان  همچنين تصادفاً يك درس ستاره. دردوة فوق ليسانس برچند درس اختياري ژئوفيزيك تمركز كردم

  .انگيز استانتخاب نمودم؛ البتهّ سرنوشت اين استاد فرهيخته  كه در پايانِ عمر در خانة سالمندان رها شده بود،  بسيار تأسف
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هاي لازم، ابزارها و دستگاه. مدتي پس از حضور من در مؤسسة ژئوفيزيك، مطالعة الكتريستة اتمسفر نيز در دستور كار اين مركز قرار گرفت    
 اندازي شدند كه مسئووليت اداره و ادامة كار بهها راه تحت نظارت يك استاد ژاپني به نام پروفسور ايماميچي از آن كشور خريداري و دستگاه

نامة فوق ليسانس خود را در زمينة الكتريستة  اين آزمايشكاه جديد، فرصت مغتنمي را براي من فراهم آورد تا پايان. عهدة من واگذار گرديد
ها تحت عوامل  هاي مثبت و منفي موجود در جو زمين  و مطالعة تغييرات آنگيري چگالي يون اساس كار آزمايشگاه بر اندازه. اتمسفر بنويسم

آماده شد و مورد تصويب نهايي قرار گرفت كه منجر به دريافت فوق  "الكتريستة جو"نامه تحت عنوان در نهايت، اين پايان. وناگون قرار داشتگ
و  هاي اتمسفرنامه به آن اشاره شده، نوعي همبستگي بين چگالي يونيكي از نكات جالب كه در اين پايان. ليسانس فيزيك از دانشگاه تهران شد

او سنّي . كنم در اينجا ويژگي جالبي را از پروفسور اماميچي بيان مي. آلودگي هواي تهران است كه در آن زمان وضعيت حاد امروزي را نداشت
 تا مركز ژئوفيزيك دانشگاه تهران را كه در آخرين نقطة خيابان) ميدان انقلاب فعلي(اسفند  24سال داشت، اما هر روز از ميدان  85بالاي 

روي روزانه، تحت تأثير اين صفت نيكوي پروفسور اماميچي نيز بوده  شايد علاقه و اعتياد من به پياده. كرد اميرآباد قرار داشت، پياده طي مي
  .است

  

  خدمت وظيفه -9

هاي مختلف، براي خدمت وظيفه به پادگان فرح آباد  هاي دانشگاهي در رشته كرده نفري از تحصيل 180يك جمع  1346در سال     
هاي خاصي را داشت؛ چون آخرين دورة خدمت هجده ماهه و اولين دورة با مدت اين دوره، ويژگي. در تهران فراخوانده شديم

علاوه بر اين، با عنوان . هاي قبلي، مدت خدمت دو سال و مدت آموزش چهار ماه بود ر دورهكه دآموزشي شش ماهه  بود؛ در حالي
در اين . اولين دورة افسري سپاه دانش،  قراربود كه بعد از آموزش، فرماندهي  سپاهيان دانش را در سطح كشور به عهده بگيريم

ها مانند پزشكي نيز كه امكان داشت در روستاهايِ بدون  موزشهاي نظامي، انواع ديگري از آ ماهه، علاوه بر آموزش دورة شش
آموختيم كه چگونه در شرايط اضطرار با ايجاد سوراخ در گلوي فرد، او  براي مثال مي. شد پزشك، مورد نياز باشد، آموزش داده مي

  . اري دهيمخطر، مادرِ باردار را يرا از خفگي نجات دهيم و يا چگونه  در شرايط خاص براي زايمان بي
هاي آموزش و پرورش  در آن زمان، يكي از بخش. بعد از اتمام دورة آموزشي، من شهر زادگاهم شهرضا را براي خدمت برگزيدم    

سركشي به معلمان روستاها به . با نام دايرة سپاه دانش، مسئووليت نظارت بر كار معلمان روستايي و سپاهيان دانش را به عهده داشت
با ورود من به عنوان افسر سپاه دانش، مسئووليت . علي قانع انجام مي شد هنماي تعليماتي آقايان حسن كفيل و قدموسيله دو را

آقاي كفيل، سالها قبل به ابديت پيوست؛ .كه درجة گروهباني داشتند، به عهدة من واگذار گرديد-نظارت بر كار سپاهيان دانش
خانوادة . آقاي منصور شهرياري بود كه او نيز مانند من، تحصيلات فوق ليسانس داشت مسؤوليت دايرة سپاه دانش با. روحش شاد باد

او در ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر كارِ زير . باز  با خانواده ايشان همسايه بودند و دوستي بين دو خانواده برقرار بودما از دير
ها در بستر بيماري بود،  بر پرواز ابدي آقاي منصور شهرياري كه مدتخ. مجموعه خود و ارتقاي آموزش در روستاها بسيار جدي بود
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شد كه دوستان او نتوانند در ،  موجب 1399هاي بهداشتي مربوط به كرونا در سال  اخيرا اعلام شد و متأسفانه رعايت دستورالعمل
  !مراسم بزرگداشتش شركت كنند؛ روانش شاد و در آرامش ابدي باد

براي دخالت در مسائل پزشكي نيز . به سپاهيان دانش و نظارت بر مسائل آموزشي روستايي، وظيفة اصلي من بودتقريباً سركشي     
هاي كودك روستايي بود  هاي ديگرِ من در اين دوران، برپا كردن كتابخانه يكي از فعاليت. خوشبختانه هرگز ضرورتي به وجود نيامد

اي يافتم و مجموعه خدماتي را انجام دادم كه نه تنها  موجب رضايت و  زندهدر مجموع دوران خدمت وظيفه را دوران آمو. 
ها منجر به دريافت هفت تقديرنامه از مقامات مختلف، از  اين فعاليت. سازندگي خودم شد، بلكه مورد توجه اطرافيان نيز قرار گرفت

هاي  اي از اين دوران را كه در شبكه خاطره  .راه شدجمله وزير وقت آموزش و پرورش بود كه با دريافت پاداش حسن خدمت نيز هم
  .آورم مي ام، در اينجا  اجتماعي نيز منتشر كرده

 

 آموز و سواد معلمّسواد دانش -10

گذراندم و مأمور به خدمت در شهرضا  بود كه من به عنوان افسر سپاه دانش، خدمت نظام را مي 1348آن روز يكي از روزهاي سال     
-پس از ورود به دبستان در كلاس درس حضور يافتم و دانش. ام سركشي به مدارس سپاه دانش و سپاهيان دانش بود وظيفه. بودم

آموز دانش. آن ساعت مخصوص تدريس درس رياضي بود و پرسشي را در زمينة رياضي مطرح كردم. دمآموزي را به پاي تابلو فرستا
آموز، متوجه شدم كه معلم سپاهي كه تقريباً پشت سر شروع به پاسخ دادن كرد و پاسخش نيز درست بود، اما در ميان توضيحات دانش

با آگاهي از اين موضوع، . كرد كه جوابش نادرست است و بهتر است، ادامه ندهد آموز تفهيم ميمن قرار داشت، با علامت دست به دانش
  .آموز درست است و اجازه دهد كه توضيحاتش  را تمام كندبه معلم گفتم كه پاسخ دانش

تر بازرسي بود كه منظور او دف ".جناب سروان در دفتر بازرسي براي من، گزارشِ خوب بنويسيد". ايم گشته اينك به دفتر دبستان باز    
از او . شد هاي سپاهي دانش نوشته مي آموزان و فعاليتبعد از سركشي به دبستانِ سپاه دانش، گزارشي در ارتباط با وضعيت دانش

اي خوب  جناب سروان مگر ملاحظه نكرديد كه به اندازه"پرسيدم كه سركار سپاهي به چه دليل بايد براي شما گزارشِ خوب بنويسم؟ 
    "!آموزان، رياضي را بهتر از خودم مي دانند ام كه دانش كردهتدريس 

  

  تدريس در دانشگاه شريف  -11
هيأت . آغاز كردم) شريف فعلي( در دانشگاه آريامهر مربي،  خدمات آموزشي خودم را با سمت 1348بعد از پايان خدمت وظيفه در سال     

هاي جهاني، هماهنگ بود و  كتب درسي و شيوة تدريس با پيشرفت. هاي معتبر جهان بودند التحصيل دانشگاه علمي اين دانشگاه اكثر جوان و فارغ
ام دادن وظايف آموزشي، تقريباً اكثر كتب درسي در اين مدت علاوه بر انج. اجتماعي من فراهم آورد- محيط مناسبي را براي  پيشرفت علمي

 فيزيك استاندارد دورة كارشناسي را كه به زبان انگليسي تدوين شده بودند، مطالعه كردم؛ مطالعاتي كه پشتوانة خوبي براي آيندة علمي و
كنم از انساني  در اينجا ياد مي. كرد ه جلو تشويق ميپذيرفت و همه را به  حركت رو ب جو علمي دانشگاه اصولاً درجا زدن را نمي. اي من شد حرفه 

در يك . آنجلس پيوستفرهيخته، مرحوم دكتر حسين پرتوي، كه در آن زمان استاد دانشگاه شريف بود و بعدها به دانشگاه كاليفرنيا در لس
اين اظهار نظر دكتر . ي موجب پشيماني استكفتگوي دوستانه، او با صراحت به من هشدار داد كه ادامة كار در دانشگاه، بدون مدرك دكتر
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ها خدمات علمي، چندين دكتر حسين پرتوي پس از سال. پرتوي، تلنگري كارساز بر من زد و از همان لحظه مرا با فكر ادامة تحصيل، مشغول كرد
  !سال پيش به پرواز ابدي رفت؛ روحش شاد باد

توانستند از بورس دكتري استفاده كنند، اما  با توجه  سه سال خدمت در دانشگاه شريف مي هاي دارايِ فوق ليسانس معمولاً پس ازهيأت علمي    
  . دانشگاه شريف را براي ادامة تحصيل ترك كردم 1350به آمادگيِ علمي و انگيزة قوي كه بر من غالب شده بود، پس از دو سال خدمت، در سال 

  

  ي دريافت پذيرش براي كلاس زبان و دورة دكتر -12
ها را برايم فراهم كرده بود؛ از  كه قبلاً ياد آوري كردم، تدريس خصوصي در تهران، فرصت ارتباط با بعضي از خانواده  طور همان    

. اولي كه استاد رياضياتم نيز بودند، به منزل ايشان رفت و آمد داشتم جمله براي تدريس خصوصي به فرزند مرحوم دكتر محمود آق
هائي  هاي مطالعاتي خارج از كشور، مسئووليتحوم خانم دكتر ناظمي نيز استاد دانشگاه بودند و در ارتباط با بورسهمسر ايشان، مر

در آن زمان، ارتباط فرهنگي ايران و فرانسه قوي بود و ساليانه تعدادي بورس مطالعاتي از سوي كشور فرانسه . را به عهده داشتند
دادم، خانم دكتر ناظمي به من پيشنهاد دادند كه  اي كه براي ادامه تحصيل نشان مي توجه به علاقهبا . گرفت در اختيار ايران قرار مي

اين پيشنهاد را پذيرفتم و شش ماه به صورت . زبان فرانسه را بخوانم تا با ياري ايشان بتوانم از بورس دكتري در فرانسه استفاده كنم
اكثر : اي از دوران آموزش زبان فرانسه دارم خاطره. نسه به ميزان خوبي آموختمفشرده، زبان فرانسه را در انجمن ايران و فرا

آمدند، دوران جواني را پشت سر گذاشته بودند و البتهّ براي شركت در  دانشجويان زبان فرانسه كه به انجمن ايران و فرانسه مي
به دليلي نتوانست حاضر شود و نيامدن او از سوي در يكي از ساعات درس، معلمّ كلاس . كردند ها شهريه نيز پرداخت مي كلاس

ظاهراً همة افراد از كلاس . بكوبي ديدني در كلاس برپا شدناگهان خوشحالي همه را فرا گرفت و بزن. مديريت به اطلاّع كلاس رسيد
  !  گشا نيست و معلمّ فراري هستند؛ حتي سن و پرداخت شهريه نيز راه

دهد  تدريج محبوبيت جهاني خود را از دست ميرانسه، در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه زبان فرانسه بهرغم موفقيّت در زبان ف علي    
  و زبان انگليسي نيز به عنوان زبان علمي، كاربرد و محبويت جهاني يافته است؛ بنابراين از رفتن به فرانسه براي ادامة تحصيل صرف

  .ه برومنظر كردم و تصميم گرفتم كه به ايالات متحّد
كردم  تا در نهايت دريك كلاس  در آن زمان، امكانات مدرن امروزي براي ارتباط با خارج فراهم نبود و  مسيري كه بايد طي مي    

علاوه براين، با اينكه از نظر خواندن و نوشتن به زبان انگليسي كاملاً .  رسيد دكتري در ايالات متّحده ثبت نام كنم، ناآشنا به نظر مي
اي در تهران با  خوشبختانه در آن زمان، مؤسسه. كردم نا بودم، اما ازنظر تلفّظ و شنيدن، نياز به يك دورة آموزشي را احساس ميتوا

ها  تقاضاي خود را با آن. كرد وجود داشت كه در زمينة اعزام دانشجويان، همكاري مي "داران خاورميانه انجمن دوست"عنوان 
اين پذيرش، بدون چون و . ه، برنامة پيشنهادي تنظيم شده را با من مطرح كردند كه بلافاصله پذيرفتممطرح كردم و پس از چند ما

هاي ديگري را كه  چرا انجام شد؛ به اين دليل كه اولاً بر شروع دورة دكتري اصرار داشتم و ثانياً به دليل عدم ارتباطات، گزينه
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هاي كلاس زبان و دورة دكتري، بايد  شناختم؛ لذا با در دست داشتن پذيرش د، نميمخصوصاً از نظر مالي متناسب با امكانات من باش
  .شدم عازم ايالات متحّده مي

ام و بر فراز اقيانوس  اير، جاي داده هواپيمايي ايران 747پيكر  و خودم را در يك هواپيماي غول است 1350اينك پاييز  سال     
هرگز تصور . برم ها رادرخشان كرده است، لذتّ ميده در آبي آسمان كه نور خورشيد آناطلس از آب آبي زير پا و ابرهاي پراكن

  .سوي كرة زمين را پيش پايم خواهد گذاشتكردم كه دايرة سرنوشت، روزي آن نمي
محل سكونتم در . كلاس زبان در يك مركز آموزشِ زبان در شهر واشنگنتن، پايتخت امريكا  قرار داشت و من  به اين شهر وارد شدم    

روزي  بود كه در حدود بيست دقيقه پياده روي تا آموزشگاه زبان فاصله داشت؛ اما قرار بود كه شب اول را در يك يك پانسيون شبانه
با اتوبوس از . استراحت كنم و فرداي آن روز به پانسيون منتقل شوم -كه از قبل آدرس آن را در دست داشتم-متهتل مناسب قي

بعد از پانزده دقيقه راننده مرا به . فرودگاه به شهر آمدم و آدرس هتل را در اختيار رانندة تاكسي قرار دادم تا مرا به آنجا برساند
بعد از پياده شدن دريافتم كه فاصلة ايستگاه اتوبوس تا هتل پنجاه متر بوده و كلاهي گشاد را  .هتل رسانيد و سي دلار دريافت كرد
  !رانندة  تاكسي بر سرم گذاشته است

ها محسوب  هاي ايراني بودند كه قصد ادامة تحصيل داشتند؛ بنابراين من برادر بزرگ آن ساكنين پانسيون، تعداد زيادي از ديپلمه    
ها به دليل عدم آشنايي با فرهنگ غربي و بچه. ناميدندمي "ميس وات"سرپرست پانسيون، خانمي هفتاد ساله بود كه او را . شدم مي

ها و   كردند؛ بنابراين من معمولاً نقش مترجم و رابط بين ميس وات و آن وطن، اغلب با ميس وات مشكل پيدا ميدوري ازخانواده و 
يك روز، ميس وات بسيار عصباني و پريشان به من مراجعه : خاطرة جالبي از اين مشكلات دارم.  كردم همچنين ميانجي را بازي مي

ها  به شيشة عسل او  را از ميان سخنان او دريافتم و گمان كردم كه بچه honeyكلمة   كرد كه من فقط نمود  و چنان با شتاب صحبت 
اند؛ بنابراين  به او گفتم كه جاي نگراني نيست و براي او يك شيشه عسل خواهم خريد، اما بر  دستبرد زده و او را ناراحت كرده

ها در توالت فرنگي  طبقة بچه.  طاق خواب زير آن در طبقة اول بردعصبانيت او افزوده شد و من را به تماشاي  توالت طبقة دوم و ا
تازه دريافتم ! دوم از آفتابه به سبك ايراني استفاده كرده بودند و آب آلوده  به اطاق خواب زيرِ آن در طبقة اول سرازير شده بود

  !ناميد مي honeyكه آفتابه را 
در اين راستا نوشتن . يك امتحان ورودي براي تعيين سطح كلاس مورد نيازم شركت كنم در آموزشگاه زبان، لازم بود كه ابتدا در    

توانم در  آموزشگاه شش سطح  كلاس آموزشي داشت و نتيجة آزمايش اين بود كه مي. يك مقاله دربارة ايران به من پيشنهاد شد
اين كلاس، انشا نويسي با موضوعات علمي و اجتماعي وظيفة دانشجويان در . بالاترين سطح، يعني كلاس ششم آموزشم را آغاز كنم

بعد از يكي دو هفته دريافتم كه در نوشتن انشا مشكلي ندارم، اما مشكلِ تلّفظ . شد خواندند و  همانجا تصحيح مي بود كه در كلاس مي
  .هاي مورد نياز پرداختم به تمرينو شنيدنم با اين كلاس، قابل حل نيست؛ بنابر اين دربقيّة دوره، در اطاق سمعي و بصري  مركز 
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  دوره دكتريورود به  -13
اين دانشگاه در شهر كوچك . سال دوم بود، از واشنگتن  به دانشگاه وايومينك رفتم كه آغاز نيم 1350پس از پايان دورة زبان، در زمستان     

  .كاست و پارك  طبيعي معروف يلواستون در شمال آن وجود داردوايومينگ، يكي از ايالات نفتخيز امري. لارامي و ايالت وايومينگ قرار دارد 
ها دونفره بودند و من با يك دانشجوي امريكايي رشتة تربيت اتاق. محل سكونتم را در خوابگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي انتخاب كردم    

نامه نامه او را گرفتم و صفحاتي از پايانروزي از روي كنجكاوي، پايان. نامه بودران در حال نوشتن پايان.  اتاق شدم هم "ران سلف"بدني با نام 
اي و  شتر سوار، از آن سوي دنيا آمده "جدي  رو به من گفت- او شوخي. را خواندم و اشكالاتي نگارشي را در آن پيداكردم و به او اطلاع دادم

  . ر نگارش توانمند باشم، اما از نظر شنوايي و تلفظ، هيچ ادعايي ندارمالبتهّ من پاسخ دادم كه شايد د "!انگليسي را بهتر از من ميداني
او بر اين عقيده بود كه چون در نيمسال دوم، بخشِ دوم دروس ارائه . براي ثبت نام و انتخاب دروس با مدير گروه فيزيك مشورت كردم    
بسنده كنم و با  - كه حضور درجلسات سخنراني بود-فقط به درس سمينار ام، بهتر است در اين نيمسال ها را نخوانده شود و من بخشِ اول آن مي

حال من بدون اطّلاع مدير گروه، سه درس ديگر را علاوه بر سمينار پيشنهادي او  انتخاب كردم و با موفقيت به محيط دانشگاه آشنا شوم؛  با  اين
بودند، به  Aاستوار بود و من در پايان نيمسال،  نمرات دروس ياد شده را كه همه  A B C D Fدهي  در اين دانشگاه بر نظام نمره.  پايان رسانيدم

اي  را به دست آورم، ساعاتي از هفته را در ميز پذيرش خوابگاهي كه خودم هم در  علاوه بر اين براي اينكه كمك هزينه. مدير گروه ارائه دادم
   .پرداختم آن سكونت داشتم، به كار مي

روزي . هنوز در شنيدن و تشخيص كلمات انگليسي مخصوصاً به زبانهاي محلي مشكل داشتم، و داستان جالبي برايم اتفاق افتاد در اين زمان    
من در پاسخ، ساعتم را به او نشان دادم؛ او  .  دارم watchيكي از دانشجويان ساكنِ خوابگاه در پذيرش به من مراجعه كرد و  پرسيد كه آيا 

ها بعد دريافتم كه مدت. انديشيدم من علتّ اين رفتار را نفهميدم و مدتي به آن مي. گ نگاه عاقل اندر سفيه پذيرش را ترك كردلبخندي زد و با ي
را  matchها مراجعه مي كنند؛ من  دهند و دانشجويان براي دريافت آن مؤسسات مختلف براي تبليغات، كبريت بغليِ مجاني به پذيرش تحويل مي

watch ه بودمشنيد!  
هاي زندگي و تحصيل را  در اين نيمسال، هزينه.  رسيد كه پس از نيمسال اولِ حضورم، جايگاهم در گروه فيزيك تثبيت شده است به نظر مي    

ي را پوشش هاي زندگ كه تمام هزينه -شخصاً پرداخته بودم، اما  با توجه به موفقّيتي كه به دست آمده بود، در نيمسال دوم، يك بورس آموزشي
از اين پس، روند آرام و . كردم در اختيار من قرار گرفت و براي دريافت اين بورس، من ساعاتي از هفته را در آزمايشكاه تدريس مي -داد مي

  .مند بودم ماندة تحصيل نيز از بورس آموزشي بهرهبدون نگراني تحصيل من  با انتخاب دروس آغاز شد و در تمام  مدت باقي
  

  ون جامع  و دانشجوي نخودي آزم -14
اين آزمون هر . شد و يكي از سدهاي جدي براي موفقّيت در دورة دكتري بود امتحان جامع دكتري در گروه فيزيك، بسيار سنگين برگزار مي    

اين آزمون شركت كنند و داد و دانشجويان موظفّ بودند كه در ترم پنجم و ششم در  سه دورة كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري را پوشش مي
  .گرفت تنها دو فرصت در اختيار آنان قرارمي
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در واقع عدة قابل . هاي زيادي  بر سرِ قبولي در آزمون جامع راه افتاده بوددر نيمسال دومِ حضور من در گروه فيزيك، تظاهرات و درگيري    
در . ر اين آزمون نشده بودند و در آستانة اخراج از دانشگاه قرار داشتنداي از دانشجويان دكتري در دو نوبت مجاز، موفّق به قبولي د ملاحظه

  .شد، در اختيارشان قرار گيرد گونه دانشجويان توافق كرد كه يك فرصت ديگر در آزموني كه در آن نيمسال برگزار مينهايت، دانشگاه با اين
آنان به من پيشنهاد دادند كه در اين آزمون به . ن دوست بودند، وجود داشتندشده، چند دانشجوي ايراني نيز كه با مدر ميان دانشجويان ياد    

بوليِ عنوان نخودي شركت كنم و بر اين انديشه بودند كه من شانس قبولي را ندارم و بنابراين با قرار گرفتن در انتهاي ليست و رد شدن، شانس ق
از مدير گروه براي شركت در آزمون، مجوز خواستم و او شركت من را بلامانع دانست وتصريح كرد كه اگر قبول نشوم، . ها بيشتر خواهد شدآن

براي من نيز امتياز بزرگي بود كه . دو نوبتم كماكان محفوظ است  و اگر قبول شوم با اينكه پيش از موعد است، مورد  تأييد قرار خواهد گرفت
  .  گذاشتم د پيش از موعد، آزمونِ جامع را پشت سر ميشاي
شده وارد كلاس شد و در كنار دادم كه يكي از دوستان ايراني يادعصرِ يك روز بهاري در كلاسِ فيزيك حالت جامد به سخنان استاد گوش مي    

كني، اما بر سخن خود ا باور نكردم  و گفتم شوخي ميسخنان او ر. "اي مجتبي سلام، نتايج آزمون جامع اعلام شده و تو قبول شده "من نشست
دست آورده نفر شركت كرده بودند كه فقط چهار نفر موفق شده بودند و من در ميان آن چهار نفر  رتبة دوم را به 22در آن امتحان .  تأكيد كرد

حال، شركت كنندة نخودي،  پيش از موقع، آزمون جامع را با در هر. اي ديگر ناچار به ترك گروه شدند متأسفانه آن دوستان ايراني و عده. بودم
  .موفقّيت پشت سر گذاشته بود

  

  پايان نامة دكتري -15
فيزيك نظري، مورد علاقة من بود و اكثرِ استادان فيريك . نامه را نيز آغازكنماينك موقع آن رسيده بود كه در كنار مطالعة دروس، كار پايان    

ذيرش من به عنوان استاد راهنما بودند، اما در نهايت پروفسور اسميت را كه در زمينة الكتروديناميك كوآنتومي پژوهش نظريِ گروه، آمادة پ
او اندك اندك . تدريج، دوستي خانوادگي نيز بين ما برقرار شدرفتار پروفسور اسميت، بسيار صميمي و دوستانه بود و به. كرد، انتخاب كردم مي

او اهل ايالت تنسي . اش قرار گرفت مند شد و حتّي چند خورش ايراني در برنامة غذايي هفتگي او و خانوادهي ايراني علاقهها به فرهنگ و سنت
  .بود و من در دوره دانشجويي، مدتي را نيز در منزل او در شهر فياتويل كه زادگاهش بود، ميهمان او بودم

اين دفترِ كار از امكانات . قرار داشت و با دانشجوي دكتري ديگري به اسم ريچارد مشترك بوديمدفتر كارم در طبقة اول ساختمان گروه فيزيك     
بعد از مدتي، خوابگاه دانشگاه را ترك كردم . اداري خوبي برخوردار بود و حتي يك دستگاه پخش موسيقي استريو نيز در آنجا قرار داده بودم

  . ريچارد در آپارتمان مشتركي سكونت كرديمو چند وقتي را با يك دوست ايراني و سپس با 
خوابيدم و  ها مي پرداختم و در عوض صبح شدم و به كار مي معمولاً من عصر و شب كه گروه فيزيك خلوت بود، در دفتر كارم حاضر مي    

. گفتمها صبح به خير مي همكلاسان به آنچند بار هنگام ورود به گروه، با اين  تصور كه صبح است، در برخورد با دوستان و . كردم استراحت مي
  !  شدم، دوستانم صبح به خير، نثارم مي كردند پس از مدتّي اپيدميِ صبح به خير، گروه را فرا گرفت و هنگامي كه عصر به گروه وارد مي

. پرداخت او در ساعات فراغت به كارگري در كارهاي ساختماني مي. ريچارد، حدود يك سال از من جلوتر و دانشجويي باهوش و باسواد بود    
خواهد ترك تحصيل كند و صرفاً به عنوان كارگر ساختماني  مطرح كرد كه مي-شد التحصيل مي روزي او كه احتمالاً در شش ماه آينده فارغ
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آور بود، اما او توضيح داد كه در نهايت، درآمد او در كار ساختماني از درآمدي كه بعد از گرفتن  تصميم ريچارد براي من شگفت. ايدفعاليت نم
  ! دكتري خواهد داشت، بيشتر است

  

 آزمايشگاه ملّي اُكريج و فروتني برندگان جايزة نوبل -16

در دوران دانشجويي دكتري، من و استادم پروفسور اسميت براي مدتي در آزمايشگاه ملّي اكريج،  واقع در شهر اكريج از ايالت تنسي،     
اي بود كه روي دستگاه معروف اورمك با استفاده از ليزرهاي قوي انجام  هاي اين آزمايشگاه جوش هسته يكي از پژوهش. ميهمان علمي بوديم

. كرد ها بود و پروفسور اسميت نيز در همين زمينه، پژوهش مي نامة دكتري من در مورد اندركنش ليزرِ قوي با الكترونموضوع پايان . شد مي
  .شد، نوعي همپوشي داشت كه دليلي بر حضور ما در آنجا بود هاي ما با تحقيقاتي كه در آن مركز انجام ميبنابراين پژوهش

ترين مركز توليد پلوتونيوم براي توليد  خريداري شده بود و محرمانه 1942كيلومتر مربع در سال  227ا مساحتي معادل آزمايشگا ملّي اكريج ب    
از  235و جداسازي اورانيوم  238هايي در ارتباط با توليد پلوتونيوم از اورانيوم  در اين مركز، پژوهش. اولين بمب اتمي در ايالات متحّده بود

به پلوتونوم و واحدي جهت جداسازي پلوتونيوم از   238اولين رآكتور قوي براي تبديل اورانيوم 1943در سال . شد جام ميان 238اورانيوم 
  .در اين آزمايشگاه  ساخته شد 238اورانيوم 

مكان ساخت راكتورها و براي تحقيقات در اختيار چندين دانشگاه امريكايي قرار گرفت و ا 1944اورانيوم توليد شده در اين مركز در سال    
با استفاده از . هاي اتمي را فراهم آورد در مقياس بزرگتر و در نهايت، ساخت بمب 235تر، تهية پلوتونيوم و اورانيوم  سازي پيشرفتهتأسيسات جدا

استفاده از پلوتونيوم توليد با   "مرد چاق"بمب دوم با نام. بر فراز هيروشيما منفجر شد 1945در ششم اوت  "كودك كوچك"بمب  235اورانيوم 
ها متأسفانه چند صد هزار نفر  شده در اين رآكتورها، در نهم اوت همان سال، يعني سه روز بعد  بر شهر ناكازاكي فرود آمد كه در اين بمباران

  .كشته شدند و تسليم ژاپن در جنگ جهاني دوم را به دنبال داشت
به عنوان يك مركز آموزشي بازگشايي گرديد كه منجر به  1980بازنشسته شد و از سال  1963سال  رآكتور اولية آزمايشگاه ملّي اكريج در    

اي،  هاي مختلف به پژوهش در زمينة جوش هسته بعدها اين آزمايشگاه با همكاري دانشگاه. طراّحي و ساخت رآكتورهاي متعّدد ديگري شد
در حال حاضر در اين آزمايشگاه  . هاي وابسته روي آورد هاي بالا و ديگر رشتهنرژيمحيط زيست، بيولوژي، مواد پيشرفته، روباتيك، فيزيك ا

درحدود نيم قرن پيش كه من و استادم در اين مركز ميهمان بوديم، . كشور دنيا حضور دارند 100ميهمان از  3000كادر دايمي و حدود  4600
  .تقريباً به همين تعداد نيروي انساني در آن حضور داشتند

روزي براي صرف ناهار به غذاخوري آزمايشگاه رفتم و پس از دريافت سينيِ : كنم خاطره اي از حضورم در آزمايشگاه ملّي اكريج را بيان مي    
نهاده مردي بلند قامت و لاغر اندام و با كلاه شاپو كه روي ميز . غذا استادم را كه با فرد ناشناس ديگري بر سر يك ميز نشسته بود، مشاهده كردم

براي لحظاتي من دست و  با اين معرفّي. استادم پس از معرفّي من ، او را نيز به من معرّفي كرد. ها پيوستمبا دعوت استادم من نيز به آن.  بود
تپاچگي من ويگنر بلافاصله دس.  پاي خود را گم كردم؛ چون دانشجوي جوان دكتري در كنار پروفسور ويگنر برندة معروف جايزة نوبل نشسته بود

اي را آغاز كرد؛ از هر دري از جمله ايران با من سخن گفت و آرامش را به من بازگردانيد؛  فروتني   را دريافت و با فروتني گپ و گفت دوستانه
  .اين دانشمند برجسته برايم آموزنده بود
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- او جان باردين، برندة جايزة نوبل سال: بود، نيز اشاره كنمبجاست كه در اينجا به فروتني فيزيكداني ديگر كه برندة دو جايزة نوبل  فيزيك     

ها در اي را انجام دادند؛ آن كردند، مصاحبه بعد از وفاتش خبرنگاران با دوستاني كه با او در يك باشگاه گلف بازي مي. است 1972و  1956هاي 
  !گز چيزي نشنيده بودنداطلاع بودند و در اين مورد نيز از او هرهاي نوبلِ باردين بي مورد جايزه

 

  نامه و دريافت درجة دكتريدفاع از پايان - 17
دريافت كردم؛  پايان نامه  A ، در تمام دروس ديگر نمرة Bمن در تمام دروس انتخابي در دورة دكتري، موفق بودم و به غير از يك نمرة     

التحصيلي به عنوان دانشجوي رتبة اول معرفي  شد كه در نهايت، بعد از فارغ 4روي  93/3اي نداشت و بنابراين، نمرة ميانگين نهائي من  نمره
سرانجام در  تابستان   "ها رونالكتروديناميك كوآنتومي در ميدان قوي، با كاربرد در اندركنش ليزر و الكت "ام تحت عنوان  نامه پايان. شدم

التحصيلي انجام دادن پژوهش  همزمان نتيجة تحقيقاتم در قالب يك مقاله نيز تهيه شد كه بعداً به چاپ رسيد؛ البته شرط فارغ. آماده شد 1354
اي مدرن امروزي وجود نداشت و زمانِ ه در آن زمان، امكانات مدرن تايپ و ارتباط. التحصيلي الزامي نبود قوي بود، اما چاپ نتايج قبل از فارغ

دفاع و دفاع نهايي با موفقّيت انجام شد و صفاتي مانند خوب و عالي و امثال آن كه  دفاع پايان نامه در دو مرحلة پيش.  چاپ مقالات، طولاني بود
ام، بعد از سپاس از كسانيكه تا اين مرحله، ياور  نامهندر انتهاي پايا. شود ، در آنجا مرسوم نبود ها نسبت داده مي نامههاي ما به پايان در دانشگاه

  :ام ام  و ترجمة فيتزجرالد از اين شعر معروف  خيام را نيز آورده و راهنماي من بودند، به ويژه مرحوم برادرم، تشكر كرده
  ندكه محيط فضل و آداب شد آنان

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند

  ره زين شب تاريك نبردند برون
  اي و در خواب شدند فسانه گفتند

هايم ادامه  پس از پايان تحصيلات دكتري، استادم پروفسور اسميت اصرار داشت كه كماكان با حمايت مالي دانشگاه در امريكا بمانم وبه پژوهش    
  .شناختمكننده براي ماندن نميدهم، اما من علاقه داشتم به وطن برگردم و دليلي قانع

واشنگتن، پايتخت امريكا با مراكز سياسي و : وگذار و بازديد از  بسياري از مناطق ايالات متحّده برايم فراهم آمددر دوره دكتري، فرصت گشت    
يالت هاي مونتانا و وايومينگ، ا هاي سر به فلك كشيده، پارك طبيعي و زيباي يلواستون در ايالتخراش هاي فراوان، نيويورك با آسمان موزه

وگاس را در خود جاي داده كاليفرنيا و ساحل اقيانوس كبير، مركز تجمع ايرانيان با آب و هواي بسيار مطبوع، ايالت نوادا كه شهرهاي رنو و لاس
يار پاك زندگي ها كه  بس ليك محلّ سكونت مرمن هاي نيومكزيكو  و آريزونا با آب و هواي  شبيه خوزستان، ايالت يوتا و شهرِ سالت است، ايالت

اي دنيا كه  دورند، ايالت تنسي مركز موسيقي سنّتي امريكا و شهر اوكريج جايگاه بزرگترين مركز تحقيقات هستهكنند و از سيگار و مشروبات به مي
لت سرسبز كنتاكي با مدتي در آنجا سكونت داشتم، ايالت زيباي كلرادو و شهر بولدر كه دانشكاه معروف كلرادو را در خود جاي داده است، ايا

هاي ها و موزة زيباي فضايي و بسياري از مكاندواني، ايالت آلاباما با مركز پرتاب موشك اي و مسابقات معروف اسب هاي زيباي مسابقه اسب
  .ديگر
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  بازگشت به ميهن و شروع به كاردر دانشگاه جنديشاپور -18
اقل چند سالي را آنجا به كار پژوهشي ادامه دهم، اما من براي بازگشت به پس از پايان كار دورة دكتري، پروفسور اسميت اصرار داشت كه حد    

ايندگان ها با ارسال دعوتنامه و فرستادن نم در آن زمان به دليل نياز و رقابت، اكثر دانشگاه. كردم و آماده بازگشت بودم شماري ميوطن، لحظه
نهاد امتيازات كوناگون، آنان را براي  التحصيلان دكتري، تلاشي وافر داشتند و با پيش خود به خارج از كشور از جمله امريكا، در جذب فارغ

كردند؛ براي مثال استاد برجستة فيزيك، مرحوم دكتر اسماعيل بيگي، رياست دانشكدة علوم  پيوستن به دانشگاه مورد نظرشان تشويق مي
اي كه بين ما برقرار شد، پيشنهاد وام مسكن با شرايط بسيار مناسبي را  را به عهده داشتند و در مكاتبه) دانشگاه شهيد بهشتي فعلي(دانشگاه ملّي 

نشگاه در واقع دو دا. ها مشغول به كار شوم دادم در يكي از شهرستان نيز مطرح كردند، اما من مايل به سكونت در تهران نبودم و ترجيح مي
ر اصفهان و شيراز در اولويت من قرار داشت ؛ چون كم و بيش به شهر زادگاهم شهرضا نزديك و از نظر امكانات شهري نيز در وضعيت مطلوبي قرا

تگانم در هاي مورد نظرم مستقر شوم، تصميم گرفتم با بس كه در يكي از دانشگاه قبل از اين. داشتند، اما سرنوشت، داستان ديگري را رقم زده بود
ام  شاپور نيز در برنامهطبعاً بازديد از دانشگاه و گروه فيزيك دانشگاه جندي. ها را نديده بودم، ديد و بازديدي داشته باشم ها آناهواز كه مدت

ز سه سال خدمت، شرايط حاكم بر اين  دانشگاه در آن زمان، از جمله حقوق بهتر، مسكن، اعطاي فرصت مطالعاتيِ بدون تعهد پس ا. قرار گرفت
شدن و خريدن مجلات متعّددي كه مورد نياز من در فيزيك نظري بود، بر تصميمم اثر گذاشت و قرارم بر اين شد وجود بودجة كافي براي آبونه

گاهم  خدمت كنم و سپس  به يكي از شهرهاي نزديك زاد)  شهيد چمران اهواز فعلي(كه فقط يك دوره سه ساله را در دانشگاه جنديشاپور 
  .شاپور پيوستمبه گروه فيزيك دانشگاه چندي 1354برگردم؛  بنابر اين از اواسط شهريور 

  

   شوراي گروه در عضويتو گروه مديريتمتقاضيان رقابت  -19
تعدادي از  هاي جدي وجود داشت؛ علاوه براين، فقط بنديشاپور بر سر مديريت گروه فيزيك، رقابت و دستهدر آن زمان در دانشگاه جندي    

شدند و اين موضوع نيز بر اختلافات درون  گروهي، تعيين ميتوانستند عضو شوراي گروه باشند كه بر اساس انتخابات درون اعضاي گروه مي
به هاي كوناگون كه از سوي جناح ها نشوم؛ با اين بندي با مشاهدة اين شرايط، تلاش من براين بود كه وارد اين دسته.  افزود گروهي مي

نتيجة اين بيطرفي دوگانه بود؛ اول، پيشنهاد ورود من به سمت مديريت گروه كه از سوي بعضي از  . شدم هاي خاص، تشويق مي گيري جهت
دم ابتدا بايد با تدريس چندين درس جدي، خودم را به عنوان يك معلّم خوب تثبيت كنم  و ثانياً  ع “: همكاران مطرح گرديد، اما پاسخ من اين بود

،  اما نتيجة دوم اين بود كه در انتخابات "آشنايي كامل با محيط و همكاران و با وجود اختلافات درون گروهي، مديريت موفقّي نخواهم داشت
رغم اينكه بعضي از استادان باتجربه و قديمي حذف شدند، من بالاترين تعداد رأي را در انتخابات شوراي گروه به دست شوراي گروه، علي

  .  ردمآو
ها ها در مورد آن در دانشكدة علوم و همچنين گروه فيزيك، پروندة آموزشي مدوني از دانشجويان وجود نداشت و تصميمات آموزشي كه سال    

ني سال هنوز  وضعيت روش 8يا  6اي و خارج از ضوابط بود؛ حتي دانشجوياني بودند كه بعد از  اتخاذ شده بود ويا در حال اجرا بود، سليقه
ساماني ماندگار در آقاي ساسان رئيسي، استاد گروه رياضي، در آن زمان رئيس دانشكدة علوم بود و كمر همت بسته بود كه به اين نابه. نداشتند
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گيرآن هاي آموزشي تشكيل شد كه من نيز  از سوي گروه فيزيك، عضو سخت اي با شركت نمايندگان گروه دانشكدة علوم پايان دهد؛ بنابراين كميته
  . بودم و سرانجام با چندين سال كار و پيگيري، اين شورا توانست دانشجويان را در چارجوب قوانين، مهار كند

دادم كه البتّه  از سويي، وظيفة آموزشي را با تدريس چند درس آغاز كردم؛ از جمله  درسي را براي دانشجويان شبانه نيز ارائه مي    
در چند سالِ اولِ تدريسم در گروه . شد در واقع نوع و ساعات تدريس استادان بيشتر  بر اساس نياز تعيين مي. التّدريسي به همراه نداشت حق

كردم كه دروس تخصصي من نبودند، چون ديگران از قبل، تدريس اين دروس را به عهده گرفته بودند؛ البتهّ من  فيزيك، دروسي را تدريس مي
تر من وظايف آموزشي را از بعضي از همكاران جدي. يا با همكاري در اين مورد حتّي وارد گفتگو نشدم اي نكردم و از اين بابت هرگز گله

به ياد دارم كه روزي، يكي از همكاران خطاب به من در . شدم گري نيز متهم مي گرفتم و به همين دليل از سوي بعضي از همكاران  به نظامي مي
او امروز در دياري ديگر و . ، اما شادمانم كه انديشة او  نادرست از كار درآمد"، اما ما مثل تو نخواهيم شدتو مثل ما خواهي شد ": اين زمينه گفت

 ! ام به كاري ديگر، مشغول است و من حدود نيم قرن با همان جديت و مسؤوليت پذيري، به تدريس و پژوهش پرداخته

  

  زندگي مشترك -20
شاپور، كه البته دانشجوي من نبود، ازدواج كردم و در كوي استادان  با يكي از دانشجويان فارغ التحصيل فيزيك دانشگاه جندي 1355در سال     

 تمام خدمات لازم در كوي. كرد هم نزديك ميها را به جا غير بومي بودند و بنابراين نوعي نياز روحي، آنمستقر شديم كه اكثر ساكنين آن
هاي خنك كنندة پيشرفته منازل، هواي مطبوعي را در شد و سامانه استادان، از جمله آب و برق، بدون پرداخت هزينه از سوي دانشگاه فراهم مي

هاي خانوادكي در كوي مرسوم بود و محيطي شاد و دوستانه براي كودكان و بزرگترها فراهم  آيي گردهم. كرد هواي  گرم خوزستان فراهم مي
نظر كند و رسيدگي به كه او از كار بيرون از منزل صرف  بندي با همسرم به اين نتيجه رسيديم كه منافع خانواده در اين است در يك جمع. دش مي

ن، كنيم؛ تصميمي كه موجب رشد و پيشرفت فرزندا اينك با نگاهي به گذشته، اين تصميم را عاقلانه ارزيابي مي. امور خانه را در اولويت قرار دهد
شرايط مطلوب خانوادگي ما و فرزندانمان و . ام و عدم فرسودگي زودهنگام من وهمسرم بوده استامكان فعاليت گستردة فرهنكي و دانشگاهي

  .شد هاي پيوستة او هرگز امكان پذير نمي همچنين خدمات علمي و فرهنگي من، بدون همراهي و حمايت
 

  جنگ ايران و عراق  -21
دانشگاه عملاً .  هاي كشور و حملة همه جانبه در مرزهاي غربي آغاز شد مان با بمباران فرودگاه حملة عراق به ميهن 1359يور شهر 31در روز     

رغم ايثار و مقاومت باورنكردني رزمندگان كه با دست خالي در و  علي از آن زمان در اختيار رزمندگان و در خدمت جنگ و دفاع قرار گرفت
كنم كه روز پنجم يا ششم مهرماه  تصور مي. هاي اهواز رسيدند مقاومت كردند، دركمتر از يك هفته نيروهاي عراقي به نزديكي مقابل تانك و توپ

: اي به اين مضمون را قرائت كرد در منزل كوي استادان نشسته بوديم كه آقاي مهندس غرضي، استاندار وقت خوزستان، در راديو اهواز اطّلاعيه
خوشبختانه با حركت  ".ها را خواهيم گرفت؛ مردم كوكتل مولوتوف بسازيد نك عراقي به سمت اهواز در حركتند، به اميد خدا آنحدو هشتاد تا "

ها و  حال توپها نيروهاي عراقي از حركت باز ماندند و به شهر اهواز نرسيدند؛ با اين عظيم مردمي به سمت سه راه خرمشهر و ديگر مكان
ها در كوي استادان بسيار دشوار شد و  شرايط براي سكونت خانواده. داد هايي از اهواز و تمام دانشكاه را پوشش مي شها بخ هاي آن خمپاره
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كوي استادان و بخشي از نواحي غربي رودخانة كارون كه در تير رس حملات . رسيد ها به محلّي امن ضروري به نظر مي انتقال خانواده
  .خليه شدن بودايِ دشمن بود، در حال ت توپخانه

يكي از همكاران . من  هم تصميم كرفتم كه همسر و فرزندم را از اهواز خارج كنم و به شيراز  كه پدر و مادر همسرم سكونت داشتند، انتقال دهم    
رسيد و  ه سختي به اهواز ميدر آن  شرايط، بنزين ب. گروه فيزيك  نيز كه در انتظار تولّد فرزندشان در چند هفتة آينده بودند، با ما همراه شدند

كه براي رسيدن به بهبهان -در هرحال، ما با بنزين موجود در باك. شد علاوه بر اين معمولاً براي  موارد ضروري و خاص، حوالة بنزين صادر مي
دانستند و  را موجه نمي ها جائيمردم شهرهاي اطراف اهواز، در روزهاي آغازين جنگ، اين جابه.  به سمت اين شهر حركت كرديم -كافي بود

ما و . دادند نوازي بهتري نشان مي زده، ميهمانهاي جنگ تدريج با آگاهي از شرايط حاكم بر شهركردند، اما به فرار و عدم مقاومت تلقّي مي
در اين شرايط بحراني، . همكارمان شايد خوش شانس بوديم كه توانستيم در يك مسافرخانة بهبهان، اطاقي را براي سكونت موقتّ كرايه كنيم

كه زادة بهبهان بودند و در آن شهر  -دريغ يكي از همكاران پزشكمان آقاي دكتر جدبابايي هاي بي فرزندمان سينا نيز بيمار شد و  با كمك
ين من از بستگانمان در نتيجه ماند؛ بنابرادر نهايت، تلاش چند روزة ما براي تهية بنزين و رفتن به شيراز بي. مشكل او حل شد -سكونت داشتند

در آن زمان، تصور همه بر اين بود كه . سر انجام بنزين از شيراز براي ما به بهبهان ارسال شد و عازم شيراز شديم. شيراز تقاضاي كمك كردم
داري كرد و براين ودهمكارمان نيز از آمدن به شيراز خ. جنگ، يكي دو هفته بيشتر دوام نخواهد داشت و يك جنگ هشت ساله قابل تصور نبود

ام در  پس از استقرار خانواده!   و با پايان جنگ، همسرش را براي زايمان به اهواز خواهد برد ماند باور بود كه يكي دو هفتة آينده در بهبهان مي
ماه  7بعد از حدود . كردم ميها به شيراز رفت و آمد شيراز، من  به اهواز برگشتم و در كوي استادان مستقر شدم، اما براي سركشي به آن

ما براي حفاظت نسبي، . اي و توپخانه  قرار داشت در آن موقع، اهواز دائماً در معرض حملات هوايي، خمپاره.  ام نيز به اهواز برگشتند خانواده
ها از ساكنين خالي بود و گاهي  دتكوي استادان م. هاي ماسه قرار داديم كه تا پايان جنگ در آنجا قرار داشت هاي منزل را گوني اطراف پنجره

ها  تاريكي كامل بر كوي استادان حاكم بود و  شب. به غير از خانوادة ما فقط يكي دو خانواده يا يكي دو نفر ديگر در كوي حضور داشتند
ها را نيز خاموش تر، تمامي چراغدر زمان حملة هوايي براي اطمينان بيش. ها پوشانده بوديم هاي منزل را نيز براي ديده نشدن نور چراغ پنجره
در دوران جنك ازيك سو . رغم خطراتي كه لحظه به لحظه با آن روبرو بوديم، تا پايان جنگ ترك نكرديمما كوي استادان را علي. كرديم مي

گر، تخريب شهرها، آوارگي و كرديم و از سوي دي ها و ايثارهاي رزمندگان و اقشار مختلف جامعه را مشاهده مي ها، شجاعت بسياري از فداكاري
هاي حساس و خطرات متعددي را در طول جنگ، پشت سر  خود ما نيز بعضي از لحظه.  ستمي را كه دشمنان به مردم ما  تحميل كردند ناظر بوديم

  .كنمخاطرة شخصي را بيان مي يكنوشتار در اين . گذاشتيم
  

  پاتي يا تصادف تله - 22
هاي  در شبكه "پاتي يا تصادف تله"ام در شيراز بودند و تحت عنوان  هايي است كه خانواده از شباين خاطره مربوط به يكي     

  .ام اجتماعي انتشار داده
: زنگ تلفن به صدا درآمد و من كه انتظار تلفن در آن شرايط جنگي را نداشتم، گوشي را برداشتم؛ علي پشت تلفن بود     

ام هم خوبند،  ات چطورند؟ من خوبم علي، خانواده حالت چطوره، خوبي، سالمي، خانواده سلام مجتبي، زنگ زدم حالت را بپرسم؛
مهدي از شيراز آمده و امشب در كوي استادان با من هست، تو هم بيا كوي كه : علي يك خبر برات دارم. ايم تاكنون كه زنده
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فرسته كنم امشب صدام موشك برامون مي اس مينه مجتبي، احس. سه نفري با هم باشيم، يكي دو نفر بيشتر در كوي نيستند
دار؛ خدا ات را سلام برسان و مواظب خودت باش، خدا نگه خوب علي، خانواده. ام گردم اميديه پيش خانواده اهواز، من برمي

  .دار مجتبينگه
شويم، بايد با لباس معمولي بخوابيم تا در شرايط اضطراري  ساعت حدود نه شب است و من و مهدي براي خواب آماده مي    

پشتي كوچك هم كنارمان داريم؛ داخلش يك بطري آب، يك راديو كوچك، يك چراغ قوه و كمي  هركدام يك كوله. آماده باشيم
تواند در بمباران هاست را انجام داده و نزديك چارچوب فلزي درِ اتاق كه مي اناش كه شستن دند مهدي آخرين وظيفه. خوردني

مسواكم را از . هايم به دستشوئي بروم نوبت من بود كه براي شستن دندان. استحكام بيشتري داشته باشد، دراز كشيده است
مهدي از كجا معلوم كه همين الآن موشكي : دهم آورم، در مسير رفتن تا دستشوئي مهدي را خطاب قرار مي پشتي بيرون ميكوله

را صدام نفرستاده و تا يك دقيقه ديگر بر سرمان فرود نيامده باشد؟ خمير دندان را روي مسواك گذاشتم و مسواك زدن را 
شروع كردم، يك دقيقه نشده بود كه بنگ، بنگ، بنگ؛ صداي برخورد سه موشك را شنيديم كه بعداً دريافتيم يكي در بلوار 

  .روي دانشگاه در حوالي نهضت آباد، ديگري در كيان پارس و سومي در جنوب دانشگاه، فرود آمده بودروبه
ها خدمت صادقانه در  داشتني گروه بيولوژي، پس از سالخدايش رحمت كند، استاد علي مقدم، استاد باصفا و دوست    

مهدي آل محمد اينك در امريكا زندگي مي كند ومن، مجتبي استاد . دانشگاه، چند سال پيش نزد خدايش به آرامش ابدي رفت
  . جعفرپور كماكان در همان منزل كوي استادان ميهمان دانشگاه هستم

- پاتي نمي شناسم، اما آيا اين اتّفاق، يك تصادف ساده بود يا صفا و صداقت علي او را از قدرت پيش توجيهي علمي براي تله    

  !روحش شاد بادبيني برخوردار كرده بود؟  
  

  1357-58فرصت مطالعاتي سال  -23
شاپور، استفاده از فرصت مطالعاتي يكساله در پايانِ  سال سوم خدمت بود كه با يكي از امتيازات خدمت در دانشگاه جندي    

هاي دورة دكتري كه پيگيري نشده بود، فرصت مطالعاتي  من تصميم گرفتم براي ادامة پژوهش. شد پرداخت حقوق كامل، انجام مي
ويزاي ايالات متحّده نيز به سهولت . دانشگاه مشكل نبودتهية مقدمات كار پس از تأييد  گروه و . را در  دانشگاه وايومينگ بگذرانم

متري در منطقة باغ معين اهواز واقع بود،  24دريافت شد؛ چون كنسول آن كشور، يكي از روزهاي هفته در دفتري كه در  خيابان 
مان در يك اطاق،  قرار دادن وسائلما سرانجام با . كرد شد و بدون نياز به نوبت قبلي، مهرِ ويزا را در پاسپورت وارد مي حاضر مي

به  1357مان در كوي استادان را براي يك سال در اختيار يكي از همكاران بدون مسكن قرار داديم  و ايران را در شهريور  منزل
و چاپ  هاي علمي  اين فرصت مطالعاتي از نظر دسترسي به منابع علمي، مشاوره و پيگيري فعاليت. سوي ايالات متحّده ترك كرديم

  .  مقاله براي من مفيد بود
عليه رژيم شاه به طور  1356هاي سياسي و انقلابي كه از سال  فعاليت: اما رويداد ديگري در اين دوران در آستانة رخ دادن بود    

رون كشور كم اطّلاع با توجه به نبودن امكانات مدرن ارتباطي، ما از جزئيات وقايع د. تري آغاز شده بود، شدت بيشتري يافت جدي
ما همه روزه، .  هاي جمعي آن ديار، قابل دسترسي بودهاي امام خميني كم و بيش در رسانه لوشاتو و مصاحبه بوديم، اما وقايع  نوفل
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 رسيد، شور و هيجان كه انقلاب به نتيجه مي 57بهمن  22شدن به كرديم و با نزديكتر زمان زيادي را براي پيگيري اخبار صرف مي
ما نيز پس  .پيروزي انقلاب اسلامي به سراسر جهان، مخابره شد 57بهمن  22سرانجام در .  شد ايرانيان خارج از كشور نيز افزوده مي

  .از پيايان مأموريت مطالعاتي  به ميهن بازگشتيم
  

  و پژوهشگر ايزوله 1364 -65 سال فرصت مطالعاتي -24
ارتباط من با . شود و اين خطري جدي بود كه من نيز با آن روبرو بودم را موجب ميايزوله بودن يك پژوهشگر، مرگ علمي او     

، به دليل جنك و نبودن امكانات ارتباطيِ مدرنِ امروزي، 58دنياي علمي خارج، پس از برگشت از فرصت مطالعاتي اول در سال 
، در شرايط مشكل جنگي، نبودن امكانات و 63- 64در سال تحصيلي . شد قطع شده بود؛ لذا بيشترِ وقتم صرف امور آموزشي مي

گونه فعاليت پژوهشي نداشتم؛ بنابراين تصميم گرفتم كه در سال كمبود استاد، به مديريت گروه فيزيك نيز انتخاب شدم و عملاً هيچ
هاي خارجي  ركتدر آن زمان، جنگ ادامه داشت و پرواز ش. ، براي نوبت دوم از فرصت مطالعاتي استفاده كنم64-65تحصيلي 

ها براي  داد؛ بنابراين مكاتبه با دانشگاه تعطيل شده بود و هواپيمايي ملّي ايران نيز پروازهاي محدودي را به خارج از كشور انجام مي
من . درسي كردن و اجراي آن، غير ممكن به نظر مياي بود كه هماهنگ يافتن محل مناسب، تهية ارز، تهية بليت و گرفتن ويزا، برنامه

  .هاي اجتماعي منتشر كرده ام در شبكه "سوسك و فرصت مطالعاتي "بخشي از اين ماجرا  را با  عنوان 
  

  سوسك و فرصت مطالعاتي -25
دهم و كلّي  شوم، دو چشم را با دو دست، مالش مي به سختي از خواب بيدار مي. پاشو پاشو، دورت رو نگاه كن !دكتر جعفرپور    

: پرسم شود و مي سلام و عليك رد و بدل مي. كشد تا همكار عزيز آشنايي را كه بالاي سرم ايستاده است، تشخيص دهم مي  طول
ها قرار داري؟ يك بار  بيني كه در محاصرة سوسك يشتر بازكن، مگر نميمگر چيزي شده، اطرافم كه خبري نيست؟ چشمات را ب

: دهم پاسخ مي. كنم ام نگاه مي دهم و به اطراف پتويي كه بدون بالش چند ساعتي را روي آن خوابيده ها را مالش مي ديگر چشم
  !ام دكتر جان ديدمشان، خدا راشكر ديشب تنها نبوده

هاي امتحاني در  كه ورقه نطوريدو صبح در حال تصحيح اوراق امتحاني بودم و در آن ساعت هماساعت پنج صبح بود و من تا     
پتو را توي پياده روِ مقابل پارك ملتّ اهواز پهن كرده بودم و چندمين شبي بود كه از شب تا . كنارم بود، به خواب رفته بودم

دادم و در عين كشيك، به كارهاي علمي خودم نيز مشغول  ميصبح فقط با يك پتو در گرماي خرداد، در اين پياده رو كشيك 
ها نيز هيأت علمي بودند، پيدا شد و يك  ترشدن هوا به تدريج سرو كلة جمع زياد ديگري كه تعدادي از آنبا روشن. شدم مي

به من اين اجازه را  گرفتم و كشيك شبانه صف طولاني در جلو دفتر هواپيمايي هما تشكيل شد، اما من بايد حقّ خودم را مي
ها صف در جاي خود بر پا بود، اما سرانجام مدير دفتر اطّلاع داد كه امروز خبري  ساعت.  داد كه در جلو صف، قرار گيرم مي

  .نيست؛ ماجراي كشيك شبانه و تشكيل صف بدون نتيجه، در طول يك هفته، ادامه داشت
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اكثر پروازهاي . شود ها و فشارها بر مملكت تحميل مي ع و اقسام تحريمهاي دفاع فعالند وانوا است؛ جبهه1364خرداد     
. گوي جمع كثيري از مسافران خارج از كشور باشد تواند جواب اند و هواپيمايي هما با ظرفيت محدود نمي خارجي قطع شده

لمي موفّق به تهية بليت سرانجام بعد از يك هفته، فهرست فروش بليط خارجي باز شد و من و چند تن از دوستان هيأت ع
فهرست پرواز در ظرف ده دقيقه پر شد، اما من و دوستانم به دليل كشيك شبانه از حقمان استفاده كرديم، در جلو . شديم

  .صف قرار گرفتيم و از هفت خوان رستم گذشتيم
اهواره به شكل امروزي وجود نداشت، خريد ها ارتباط علمي ما تقريباً با جهان خارج قطع بود، اينترنت و تلگرام و م در آن سال    

نويسيِ ماشينِ تايپ، مشكل داشتيم؛ در كتاب و مجلات نيز با دشواريِ جدي روبرو بود و حتي ما براي تهية يك گلولة فرمول
- پس ما مي. واقع از نظر علمي، ايزوله شده بوديم، اما من بر اين باور بودم كه ايزوله بودنِ پژوهشگر و اهلِ علم يعني مرگ

  .بايست به شكلي از اين مرگ فرار مي كرديم و استفاده از فرصت مطالعاتي، راهي بود كه بر گزيده بوديم
مقصد اول ما شهر فرانكفورت بود و قرار گذاشتيم كه در اين شهر براي دريافت ويزا و رفتن به ايالات متّحده اقدام كنيم؛     

ام به همراه چند همكاري كه از هفت من و خانواده. هاي اين كشور، پذيرش داشتيم اهچون هر كدام از ما از يكي از دانشگ
با توجه به روابط دو كشور، احتمال . خوان رستم گذشته بودند، اوائل شب به فرانكفورت رسيديم و در هتلي مستقر شديم

هي به چند ماه توقف در يك كشور ديگر مانند آلمان، رسيد و گا دريافت ويزا از ايالات متحده براي ايرانيان بسيار كم به نظر مي
مان را هزينه كنيم  هاي ارزي ما هم اين احتمال را پذيرفته بوديم كه شايد مدتي را در فرانكفورت بمانيم، موجودي. نياز داشت

  . و بدون موفّقّيت به وطن برگرديم
شناسي  براي بازديد به باغ گياه":نهاد كردم روز را پيشساعت هفت صبح روز بعد، همراهان را ندا دادم و برنامة آن     

 ".رويم و بعداً براي بررسي اوليه، سري نيز به كنسولگري خواهيم زدفرانكفورت كه نزديك كنسولگري ايالات متّحده است، مي
از كنسولگري خارج ، دست بهدر كمال ناباوري، ساعت شش عصر همان روز، همگي ويزا . همه موافق بودند و برنامه اجراشد

آيا دانشگاهي . كرديم؛ چون حتّي تمامي مدارك لازم را نيز از هتل با خود نبرده بوديم كه خودمان نيز باور نميچنان! شديم
ها بي خبر بوديم؟ پاسخي براي  بودن ما در تسريع دريافت ويزا تأثير داشت و يا رويدادهاي سياسي در جريان بود، كه ما از آن

  .آن ندارم
ام را فراهم آورد؛ علاوه بر اين،  هاي مورد علاقه دورة مطالعاتي در دانشگاه ايلينوي، فرصت پيگيري بعضي از پژوهش    

تدريس چند درس را نيز به عهده داشتم كه نه تنها يك كمك مالي برايمان فراهم آورد، بلكه تجربة آموزشي جالبي بود كه 
موفقّيت در تدريس، گروه فيزيك  را بر آن داشت    .يزيك آن دانشگاه نيز قرار گرفتمورد استقبال دانشجويان و مدير گروه ف

هاي اجتماعي  با  كه من را به ادامة كار و استخدام در آنجا دعوت كنند؛ البته خاطراتي از عدم پذيرش اين دعوت را در شبكه
  . ام منتشر كرده "اي داكتُر ظفرپور تو ديوانه "عنوان 

 

  يا وانهيفرپور تو دداكتور ظ -26

دانشگاه ايلينوي  ،شهر نيدانشگاه مستقر در ا نيمتحده قرار دارد و بنابرا تالايا ينويليا التيدر جنوب ا ليشهر كاربند    
ه مورد توجدر گروه فيزيك اين دانشگاه،  من سيتدر وةي، شامنوشته پيش از اين كهيطورهمان. شود يم دهينام يجنوب

 همينبه ؛ در آن گروه كم بود كيزيرشتة ف كارشناسي انيتعداد دانشجو يياز سو. قرار گرفته بود گروه مديرو  انيدانشجو
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متناسب با  شد،كه از سوي ايالت اختصاص داده ميگروه مالي  ازاتيامت ،در واقع. داد ياز دست مرا  ياديز ازاتيامت ليدل
 يشتريب انيكه بتوانند دانشجو ديام نيبه ا ؛در آورند ستخدامرا به ام كهبودند  ليآنها ما. افتي يم شيافزا ،انيتعداد دانشجو

  . نديفزايب  كيزيجذب كنند و بر امكانات و رونق گروه ف كيزيف ةرا به رشت
داكتور ظفرپور، ": زدمرا صدا  يهند ةو ته لهج يسيبا زبان انگل كيزيگروه ف سيدكتر بوز رئ كهدر اطاق كارم نشسته بودم     
بارها در  و پاسخ، پرسش نيا. گردم يبر م رانينه، من به ا: گفتم "؟يكن يبا ما همكار يفرصت مطالعات انيپس از پا يليما ايآ

 ايكه آ ديپرس ي؛ سپس مگرديد انيدر چهرة او نما يناباور يمن، نوع ه از سويشد و بعد از پاسخ ن ارتكر زين يبعد يروزها
: است يريگمن و عكس العمل او از نوع د ياما امروز پاسخ منف نمودم،ياعلام م خودم را به او نانيمطمئن هستم و من اطم

منطقة  كيبلكه به اهواز كه  گردم، يبرم رانيمن نه تنها به ا ؛وزبله دكتر ب "؟يبرگرد يخواه يكه م يمطمئن ايداكتور ظفرپور آ"
 يجنگ طيشرا نيدر ا ؛يا وانهيداكتور ظفرپور تو د". است خواهم رفت و در آنجا به آموزش و پژوهش خواهم پرداخت يجنگ

كشور است  نيفرزندت هم كه متولد ا م،يده يكارت سبز، شغل و امكانات به تو م نيز ما وشوند؛  يخارج م رانيهمه دارند از ا
  .عاشق كشورم هستم چون گردم، يمن بر م ،بله دكتر بوز "!يبرو يجنگ ةو به منطق يبر گرد رانيبه ا يخواه يو تو م

با همكاران گروه  ينمانده و مراسم خدا حافظ يباق هنيام به م تا بازگشت من وخانواده شتريب ياست و چند روز 1365 رماهيت    
باز گشت به  ميكه من تصم دارندو هنوز باور  اندرفتهگن يمرا جد يها اما دكتر بوز و همكارانش پاسخ ،ام انجام داده زيرا ن
 يِو صدا ميا صبح است كه با خانواده در منزل نشسته يازدهساعت . وستيها خواهم پ داد و به آن خواهم رييرا تغ رانيا

از  يرسم يا نامه. روم يآورده است به راهرو آپارتمان م يكه پستچ ييها آوردن نامه يشنوم و برا يرا م يصندوق پستدرِ
كنم و  ينامه را پاره م سپس. گردم يخوانم و به درون آپارتمان برم يدر همان راهرو نامه را م كه من اند دانشگاه ارسال كرده

 يدعوت به كار از سو ينامة رسم كيدهم كه  يپرسد و  پاسخ م يهمسرم در مورد نامه م. اندازم يم زيم ريز ةدر سطل زبال
در  ديترد يا ذره نا مبه دانشگاه بزنم، ام يها سر آن طياز شرا يآكاه يكند كه حداقل برا يم قياو مرا تشو. دانشگاه است

  .  دانستم ينم يضرور زيرا ن يآگاه نيخود نداشتم و ا ميتصم
به از بازگشت  ،يداشت اريكه در آن د مطلوبي طيبا توجه به شرا ايآ"ام كه  دهيپرسش را شن نيگذشته بارها ا هايدر سال    

  . كنم يدفاع م شهيهم ام،هكه گرفت يدرست مياست و از تصمبوده قاطع  ةن كي شهيپاسخ من هم البته "؟يستين مانيپش ميهن
  

  مديريت گروه فيزيك -27
معمولاً آنان كه . امهاي انتصابي در دانشگاه نداشته و هيچ مسئووليت انتصابي را در طول خدمتم در دانشگاه نپذيرفته اصولاً من اعتقاد به سمت    

گيرند، اغلب نمايندة مديران دانشگاه هستند و بنابراين الزاماً مورد تأييد اقشار دانشگاهي نخواهند بود و در  هاي انتصابي قرار ميدرسمت
  .  هاي مشروع آنان نيز دست لرزان خواهند داشت حمايت و پيگيري از خواسته

يزيك به عهدة يك شوراي جهادي گذاشته شد، اما پس از چند دوره، دوباره مديريت فردي و شوراي ها ادارة گروه ف پس از بازگشايي دانشگاه    
من به عنوان مدير گروه انتخاب شدم، اما در پايان سال براي استفاده از فرصت مطالعاتي استعفا  63- 64در سال تحصيلي . گروه مرسوم گرديد

  .دادم كه شرح آن پيش از اين آمده است
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در مديريت گروه  81-82تا  سال تحصيلي  65-66ساله ديگر، از سال تحصيلي س از بازگشت از فرصت مطالعاتي يكساله،  يك دورة هفدهپ    
من . شد هايي بر اساس آيين نامه از سوي رياست دانشگاه منصوب مي بعد از هر دو سال، مدير گروه، انتخاب و يا در دوره. فيزيك خدمت كردم

كردم و به كار  انتصابي نيز بر انتخاب  اصرار داشتم و در صورت انتخاب همكاران، حكم جديد مديريت گروه فيزيك را دريافت ميهاي  در دوره
ها براي  به دليل جنگ، عدم امكانات آزمايشگاهي، كمبود استاد، نياز به اساتيد پروازي و تقاضا و فشار دانشجويان ديگر دانشگاه.  دادم ادامه مي

اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري نيز علاوه بر اين، راه. به گروه فيزيك، دوران مديريت پرمشغله و سنگيني را پشت سر گذاشتمانتقال 
  در دورة مديريت من اتفّاق افتاد كه بر حجم كار بسيار افزود

  

  راه اندازي دورة كارشناسي ارشد -28
شاپور در انديشة راه اندازي كارشناسي ارشد فيزيك را كه در آن زمان فوق ليسانس نام داشت، در گروه فيزيك دانشگاه جندي 1355در سال     

پس از بررسي، در نهايت، گزارشي را تهيه كردم اما وسواس و نگراني . سر داشتيم و بررسي موضوع و تهية يك گزارش به عهدة من واگذار شد
در حال حاضر، آمادگي براي راه اندازي فوق ليسانس فيزيك در اين گروه وجود  ": ن در مورد كيفّيت، منجر به اين گزاره در پايان گزارش شدم

در آن زمان، استاداني كه در كشورهاي كانادا، آلمان، فرانسه، انگليس و امريكا تحصيل كرده بودند، در گروه فيزيك حضور داشتند،  ".ندارد
در . اندازي كرديم، كارشناسي ارشد فيزيك را به دليل شرايط مكاني و زماني، فقط با شركت دو استاد راه69-70ا پانزده سال بعد، يعني سال ام

آن زمان، من با تخصص در فيزيك نظري و همكار ديگرمان آقاي دكتر زرگر شوشتري، با تخصص در فيزيك حالت جامد تجربي،آمادة تدريس 
اسي ارشد بوديم؛ بنابراين كارشناسي ارشد را با دو دانشجو، يكي در گرايش فيزيك بنيادي و ديگري در گرايش فيزيك حالت جامد در كارشن

بعدها كه همكاران . تنها بعد از كسب تجربة كافي، تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد را براي هر استاد به دو نفر افزايش داديم. آغاز كرديم
  . هاي نجوم، اتمي ملكولي و جامد محاسباتي نيز راه اندازي شديوستند، كارشناسي ارشد در گرايشديگري به ما پ

  

  راه اندازي دورة دكتري - 29
پس از تهية مقدمات و انجام . اندازي دورة دكتري نيز اقدام كنيم تجربه و موفقّيت در دورة كارشناسي ارشد، ما را بر آن داشت كه در مورد راه    

دگي من و آقاي بار نيز با توجه به آما اين. آغاز كرديم 80-81مكاتبات با وزارت علوم و در نهايت كسب مجوز، اين دوره را نيز در سال تحصيلي 
هاي  در دوره. دكتر زرگرشوشتري، دو دانشجو در گرايش فيزيك بنيادي و دو دانشجو در گرايش فيزيك حالت جامد تجربي پذيرش كرديم

رت هاي پسيني، برگزاري كنكور و انتخاب دانشجوي دكتري را وزا كرديم، اما در دوره آغازين، كنكور دكتري را خودمان در دانشگاه برگزار مي
. اندازي شدهاي جامد محاسباتي و اتمي ملكولي نيز راه بعدها كه همكاران ديگري به ما پيوستند، دورة دكتري در رشته. علوم به عهده گرفت

هاي مختلف در حال خدمت هستند؛ از جمله سه نفر از دانشجويان ها و سازمان التحصيلان كارشناسي ارشد و دكتري ما در دانشگاه اينك فارغ
كتري من با تخصص فيزيك بنيادي با سمت هيأت علمي در گروه فيزك دانشگاه شهيد چمران و در همان گروهي كه تحصيلات كارشناسي، د

  . كارشناسي ارشد و دكتري را پشت سر گذاشتند، مشغول به كارند
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  و خدمات آموزشي تدريس -30
.  هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به دفعات تدريس نمودم دورهعنوان درسي را در  39من در دوران خدمت دانشگاهي جمعاً     

نموده و تجربة بسيار  تدريس مي) شريف فعلي(ام در دوران دبيرستان، دوران ليسانس و سپس در دانشگاه آريامهر همانطوريكه يادآوري كرده
كردم كه از بابت آن، ساعاتي را  نشگاه محلّ تحصيل استفاده ميدر دوران دكتري نيز از بورس تحصيلي دا. خوبي در اين زمينه اندوخته بودم

درآزمايشگاه به تدريس اشتغال داشتم؛ بنابراين غيرمنتظره نبود كه روش تدريس من مورد پسند و تأييد دانشجويان و همكاران قرارگيرد و  
، در اكثر دروس نمرة ارزشيابي من از ميانگين گروه، دانشكده هايي كه بعدها مرسوم شد در ارزشيابي. بازخوردهاي  مثبتي را مكرّر دريافت كنم

استاد  نمونه آموزشي  به همين دليل  براي سه نوبت نيز به عنوان. و دانشگاه بالاتر و در موار متعددي در رديف چند نفر اول دانشكده بوده است
  . انتخاب شدم

نوشتم، بلكه بيشترِ وقتم را صرف بيان و  رياضي طولاني و پيچيده را كمتر بر تابلو مي اصولاً من براي جلوگيري از اتلاف وقت كلاس، روابط    
استفاده از كتاب به جاي تابلو، و . كردم و دانشجويان موظفّ بودند كه كتاب باز را به عنوان تابلو در جلوي خودشان قرار دهند ها مي تشريح آن

. شد كرد و يادگيري بهتري حاصل ميدادم، ناچار دانشجو را به درس و استاد متوجه مي يها م هاي كوچكي كه در ميان تدريس به آن تمرين
كه اگر شما پرسش ! نمودمها را تهديد مي كردم و گاهي آن طور مكرر دانشجويان را به پرسش در مورد مطالب مطرح شده تشويق ميهمچنين به

از . شدمها مطمئن ميدادن آنشد و از انجام جلسه، تكاليفي براي جلسة بعد مشخص ميعلاوه بر اين، در هر .  نكنيد، من از شما خواهم پرسيد
براي . شود هاي سيستم آموزشي ما محسوب مي هاي مكتوب ناتوان بودند كه هنوز هم يكي از ضعف سوي ديگر اغلب دانشجويان در نوشتن گزارش

اغلبِ امتحانات، .  خواستم به عنوان بخشي از كار كلاسي از دانشجويان مي رفع اين مشكل معمولاً در هر درس، نوشتن چند گزارش علمي را
اين شيوة امتحان . هاي امتحاني جنبة مفهومي و تشريحي داشتكردم و بنابراين پرسش حتي در دروس پايه را  به صورت كتابِ باز برگزار مي

  . ست و حفظ كردن معني ندارد، بلكه بايد به مفاهيم توجه كندشد كه دانشجو بداند، كتاب به هنگامِ امتحان در اختيار او موجب مي
هر . نمودم كردم، يك جزوة درسي براي خودم تهيه مي بعدها كه كتب درسي براي دانشجويان فراهم بود، براي هر درسي كه تدريس مي    

مربوط به آن درس را همراه داشتم و در صورت لزوم به هنگام تدريس، جزوة . جزوه شامل تشريح مطالب كتاب، نكات اضافي و حلّ مسائل بود
علاقه بودنم به هرچند بي.  شد اين كار موجب كسب آمادگي كامل براي تدريس و استفاده بهينه از زمان كلاس مي.  كردم به آن مراجعه مي

ها نمونه از  يادگيري، وظيفه او نيست؛ البته ده آموخت كه حفظ كردن  بدون حفظيات نيز نقشي در انجام دادن اين كار داشت، اما دانشجو نيز مي
  !آوردم ها را بخشي از سواد علمي خودم به حساب ميآن ها به مرورِ زمان در قفسة اتاق كارم قرار گرفت، كه اين جزوه

پرداختند و معمولاً اين ميها به كار  هاي آموزشي در دانشگاه اغلبِ دانشجويان ارشد و دكتري، به ويژه در رشتة فيزيك نظري در زمينه    
در واقع اين مشكلات را در مورد بعضي . شدند رو ميدانشجويان تجربة آموزشي نداشتند و در آغازِ راه تدريس با مشكلات و سرخوردگي روبه

كه در دروس خواستم يبراي رفع اين مشكل، از دانشجويان م. ام اند نيز مشاهده كرده پيوسته از همكاران جواني كه در دانشگاه به ما مي
ها از لحاظ علمي و رفتاري مورد  سپس شيوة تدريس آن. كارشناسيِ ارشد و دكتري در چند جلسه، تدريس بخشي از كتاب را نيز به عهده بگيرند

  . آوردند گرفت و آمادگي شغلي بهتري براي  تدريس آيندة خود به دست مي تجزيه و تحليلِ كلاس و استاد قرار مي
براي اين . ها نيزحائز اهميت بودآوردند و كسب آمادگي براي آن ري از دانشجويان كارشناسي نيز به شغل آموزگاري و دبيري روي ميبسيا    

در چند جلسة . را اجرا كردمشد كه من آعازگر تدريس آن بودم و چند دهه آن مشكل نيز درسي تحت عنوان بررسي كتب دبيرستاني ارائه مي
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شد كه  با توجه  گرفت و از دانشجويان خواسته مي هاي تدريس، مورد بحث كلاس قرار مي هاي يك معلم خوب و شيوه س، ويژگيآغازينِ اين در
علاوه . گرفت سپس در كلاس، چگونگي رفع اين مشكلات  مورد بحث قرار مي.  ها، نقاط ضعف خود را براي تدريس مشخص كنند به اين ويژگي

آموزِ دبيرستاني هستند، بخشي از كتب دبيرستاني به وسيلة دانشجويان  اينكه همة حضاّر از جمله استاد درس، دانشبراين در هرجلسه، با فرض 
در پايانِ هر تدريس، همة دانشجويان كلاس و سپس استاد، شيوة تدريس دانشجوي مدرس را از لحاظ علمي، رفتاري و بياني . شد تدريس مي

اين شيوة نقاّديِ تند و تيز و گاهي گزنده، براي همة دانشجويان كلاس و حتّي خودم نيز . دادند ي قرار ميمورد تجزيه و تحليل و انتقاد جد
اين گزاره را مكرّر در كلاس . داشتم آموزنده بود؛ البته من هميشه دانشجويان را از تقليد مستقيم از خودم و ديگر استادان و معلّمان بر حذر مي

در واقع تأكيد من بر اين بود كه شما . "يك هنر است و به ازاي هر معلّم، يك هنرمند وجود داد؛ هنر تقليدي نيست معلّمي ": ام تكرار كرده
را با شخصيت و امكانات خود در آميزيد و معلّمي هنرمند از خود هاي مفيدي را از استادان و معلمان موفق بياموزيد و آن توانيد رفتار و شيوه مي

رف، شما را به معلّمي ناكارآمد و نمايشي تبديل خواهد كرد بسازيد، اما تقليدها از دانشجويان اين درس  خوردهايي كه در طول سال باز. ص
را موجب تحول سازنده در تدريس و  را بهترين درس دانشگاهي خود و برخي آن كه بعضي آنچنان. گيرم،  شگفت آور است و هنوز مي  گرفته

 .اند؛ البته  بعد از  بازنشستگي من، ارائه اين درس كماكان در دانشگاه ادامه يافته است حتّي زندگي خود دانسته
زني و تغيير نمرة  در ارتباط با نمرة دانشجويان و تغيير نسبي همة نمرات  يك كلاس، بنا بر ضرورت و با حفظ عدالت، سختگير نبودم، اما چانه       

توانستند نگاه كنند و موارد مورد نظر خود را به صورت مكتوب براي بررسي مجدد  متحاني را همه مياوراق ا. پذيرفتم فردي را هر گز نمي
در واقع اگر نمرة يك دانشجو به دليلي ظاهراً موجه و چانه زني . زد كوچكترين تقلبّ دانشجو براي او پايان بسيار بدي را رقم مي. تحويل دهند
:  دانشجويان مكرّر از من شنيده بودند. ورزيدند ر نيز به دلايل ظاهراً موجه بر اينگونه تغييرها اصرار ميكرد، صدها دانشجوي ديگ او تغيير مي

بايد در دانشگاه يك كميتة اهداي نمره  عدالت حكم مي كند كه به صورت فردي نمرة دانشجو دستكاري نشود ولي اگر قرار بر تغيير باشد، مي"
روشن است كه تالي فاسد تغيير نمرة فردي  و چانه  "!اي را به او اهداكند با نياز و مشكلات هر دانشجو، نمره تشكيل شود و اين كميته، متناسب

ماجراي . عدالتي نسبت به ديگر دانشجويان، حيثيت استاد و دانشگاه را در دراز مدت بر باد خواهد داد پذيري استاد بسيار است و  علاوه بر بي
  .اي از اين ماجراست ام، نمونههاي اجتماعي نيز آن را مطرح كرده هزني زير كه در شبكچانه

  

  هاي دانشگاهيو شركت در كميته خدمات پژوهشي -31
استفاده از . كردم خوبي احساس ميدادن پژوهش را بهپس از بازگشتم از خارج كشور و شروع به كار در دانشگاه، من نيز ضرورت انجام     

هاي قبلي كه در دورة دكتري انجام داده بودم و  با توجه به پژوهش. كه در سال سوم خدمتم  انجام شد، در همين راستا بودفرصت مطالعاتي اول 
اما با شروع . با استفاده از فرصت مطالعاتي ياد شده، در مدت سه سالِ قبل از انقلاب، كم وبيش موفّق به انجام دادن چند  پژوهش شده بودم

سال به دليل جنگ، دوري از مركز، عدم ارتباط  10اين توقفّ كم و بيش براي حدود . وجود آمد جدي در فعاليت پژوهشيِ من به انقلاب، توقفّي
استفاده از فرصت مطالعاتي دوم در سال . ها، نبودن امكانات پژوهشيِ مورد نياز و قطع ارتباط با دنياي خارج، ادامه يافت با ديگر دانشگاه

  .نيز فرصت كمي بود و كارساز نبود 64-65تحصيل 
هاي پژوهشيِ جدي من از دهة هفتاد شمسي و با گسترش اينترنت و پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري بر ريل پيشرفت قرار  فعاليت    

هاي من، همراه با همكاران و دانشجويان  بخش بزرگي از پژوهش. ها پس از بازنشستگي نيز كم و بيش ادامه داشته استگرفت كه اين فعاليت
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اي قوي را براي ادامة فعاليت پژوهشي من فراهم  ارشد و دكتري در زمينة اطّلاعات كوآنتومي بوده است؛ درود بر عزيزان نامبرده كه انگيزه
ها  همراه با پژوهشگران مقاله در مجلاّت داخلي و خارجي و همايش 150ت و پس از بازنشستگي، جمعاً در حدود در دوران خدم. اند آورده

 93دانشجوي كارشناسي ارشد و راهنمايي  68همچنين راهنمايي و مشاورة سيزده دانشجوي دكتري، راهنمائي و مشاورة . ام همراهم ارائه داده
از ترجمه سه . ام نامة كارشناسي ارشد و دكتري را انجام داده ها پايان علاوه بر اين، داوري ده. ام ر عهده داشتهپروژة كارشناسي را در اين مدت ب

اولين كتابي است كه در زمينة فيزيك كوآنتومي در ايران به چاپ رسيده  "الفباي مكانيك كوآنتا"كتاب : ببرم ام نيز نام  كتاب كه به چاپ رسانده
فيزيك كوآنتومي،  "كتاب.  كند و براي عموم قابل استفاده است باني مكانيك كوآنتومي را به زبان بسيار ساده، تشريح مياين كتاب، م. است

باشد و به عنوان كتاب درسي دهد كه براي دانشجويان فيزيك قابل استفاده مي مباني فلسفي مكانيك كوآنتومي را پوشش مي  "حقيقت يا خيال
چاله را به  ها به سياه تحولات ستارگان تا تبديل آن "جهان رمبنده "كتاب. آنتومي نيز مورد استفاده قرار گرفته استدر درس مباني فلسفي كو

  . دهد اي قابل فهم براي عموم ارائه مي شيوه
عضويت در كميتة علمي : برم نام ميهاي زير نيز  آوردهاي پژوهشي من  منحصر به موارد بالا نيستند؛ همچنين از  فعاليتها و دست البتهّ فعاليت    

هاي  هاي ملّي چهار مورد؛ عضويت در شوراي پژوهشي دانشگاه سه دوره؛ عضويت در هيأت تحريرية مجلات سه مورد؛ عضويت در انجمنكنفرانس
درسي وزارت آموزش و ريزي كتب  هاي علمي كشور يك دوره؛ عضويت در كميتة برنامه علمي بين المللي  سه مورد،  عضويت درشوراي انجمن

پرورش يك دوره؛ ارائة كارگاه براي هيأت علمي دانشگاه چهار نوبت؛ هيأت علمي برگزيدة پژوهشي چهار نوبت ؛ راهنماي دانشجوي دكتري 
برتر پژوهشي دو مورد؛ راهنماي دانشجوي ارشد برتر پژوهشي يك مورد ؛ عضويت دركميتة علمي المپياد قطب پنج كشور يك دوره؛ 

  .مورد 24هاي عمومي، علمي ترويجي و علمي آموزشي  رانيسخن
ام كه الزاماّ خاص خدمات پژوهشي  هاي علمي و دانشگاهي ارائه دادهعلاوه بر موارد بالا، خدمات ديگري را شامل شركت در شوراها و انجمن    

هاي مختلف؛  كميتة دانشگاهي در دوره 21ك دوره؛ عضويت در شوراي دانشگاه ي: شمارم ها موارد زير را برمي از جملة آن. اند يا آموزشي نبوده
عضو هيأت مديرة انجمن فيزيك ايران چهار دوره ؛  عضو كميتة اخلاقيات انجمن فيزيك ايران چندين دوره؛ عضو كميتة انتخاب دبير برگزيده 

ويان ارشد و دكتري به خارج  از كشور يك دوره؛ انجمن فيزيك ايران چندين دوره؛  عضو و مجري علمي كميتة تخصصي آزمون اعزام دانشج
  . عضو مؤسس و عضو هيأت مديرة صندوق رفاه هيأت علمي و عضو هيأت امناي مجمع خيرين دانشگاه

  

  انجمن فيزيك ايران فعاليت در -32
شوند، بنابراين من چهار دوره در انتخابات هيأت مديره شركت كردم و انتخاب  هيأت مديرة انجمن فيزيك ايران بر اساس انتخابات برگزيده مي    

هاي مختلف، از جمله همايش ساليانة فيزيك و آموزش فيزيك و همچنين هاي متعدد، برگزاري همايش تدريج با تشكيل كميتهانجمن به. شدم
من علاوه بر خدمت در هيأت مديرة انجمن، در . هاي تخصصي،  گسترش يافت و آشنايي و ارتباط فيزيكدانان با يكديكر را تسهيل كردايشهم

پردازد، شركت  هاي مختلفي مانند كميتة جوايز انجمن، كميتة انتخاب دبير برگزيدة كشور و كميتة اخلاقيات كه به بررسي تخلفّات علمي مي كميته
يك دوره نيز به عنوان نمايندة . ام هاي علمي كشور بوده همچنين يك دوره به عنوان نمايندة انجمن فيزيك ايران، عضو شوراي انجمن. ام تهداش

  .امانجمن فيزيك ايران، مسؤوليت هماهنگي و طرح سؤالات كنكور اعزام به خارج دانشجويان فيزيك كشور را به عهده داشته
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ها هم به دليل مشكلات مالي از شركت در  دانشگاه. رو بودانجمن فيزيك ايران، كم و بيش هميشه با كمبود منابع درآمدي روبه                   
ر كه گاهي شامل سكونت د -هاي شركت در اين جلسات را بنابراين در بيشتر موارد هزينه. كردند هاي آن، حمايت جدي نمي ها و كميته انجمن

  .گرفتم خودم به عهده مي -شد هتل نيز مي
 

  در آموزش و پژوهش اخلاق ترويج يت در زمينةلفعا - 33
توجهي به ها و بي حساب و كتاب دانشجويان تحصيلات تكميلي، عدم عنايت به توان دانشگاهگرايي، پذيرش بيدر چند دهة اخير، مدرك    

ها، تأكيد نامناسب بر تعداد اندازه بر تعداد مقالات چاپ شده و عدم توجه به كيفّيت واقعي آننيازهاي ملي در پذيرش دانشجو، تأكيد بيش از 
 - آورد كه اين مقالات براي نويسندة آن مي -هاي دولتي و ترفيعات دانشگاهي و بعضي از منافع مالي و اعتباريها وسمت مقالات در استخدام

اگر چه اين پديده در گذشته، چندان گسترده نبوده، اما رشد . دار كندعلمي كشور را خدشهموجب شده است كه شياديِ در علم نيز صحنة 
از سويي، بعضي از موارد شيادي نيز ارادي نيستند و به دليل ناآگاهي از اصولِ درست آموزش و پژوهش و عدم . فزايندة آن هشدار دهنده است

كند، اما از سوي ديگر براي رسوا  ها را تسهيل مي چه دنياي مجازي از يك سو اينگونه شيادياگر. دافتن هاي بيگانه، اتفاّق مي مهارت كافي در زبان
  .كردن شيادان، ابزارهاي مناسبي را نيز فراهم آورده است؛ در مجموع، دنياي مجازي نقشي مثبت در كاهش اين نابساماني علمي داشته است

رساني در مورد اخلاق علمي، ترغيب و تشويق فيزيكدانان به رعايت اين اصول، بررسي و كميتة اخلاقيات انجمن فيريك ايران براي آگاهي    
 اينگونه. آيد، تشكيل گرديده است اظهار نظر در موارد شيادي و داوري در مورد  اختلافاتي كه گاهي بين توليد كنندگان آثار علمي به وجود مي

ها در انجمن فيز يك ايران عضويت اين  كميته  من سال. وجود آمده استها نيز به هاي علمي و دانشگاه ها به مرور در بعضي ديگر از انجمن كميته
همچنين  .ها ارائه دادمها و همايش هاي متعددي را در زمينة اخلاق علمي براي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در دانشگاه را داشتم و سخنراني

در " نبايدها و بايدها: فيزيك در اخلاق "يك سخنراني  تحت عنوان 1389در سال . چندين كارگاه نيز براي هيأت علمي دانشگاه برگزار كردم
يزيك گرد نيز همراه با پيشكسوتان فهمايش سالانة فيزيك ايران كه در شهر همدان بركزار شد، ارائه دادم كه به دنبال اين سخنراني، يك ميز

هاي انجام شدة جهاني در زمينة اخلاق  اين سخنراني با استفاده از پژوهش. براي دانشجويان و استادان در زمينة اخلاق علم ارائه گرديد كشور
به مندان هاست براي استفادة علاقه كه سال هاي خودم تدوين شد و يك الگوي رعايت اخلاق علمي قرار گرفت، به طوري علمي و همچنين پژوهش

   .قرار دارد  (PSI.IR)صورت پاورپوئينت در سايت انجمن فيزيك ايران
  

  فرزندان -34
ان در شرايط انقلابي و درست دو روز قبل از پيروزي نهايي انقلاب، فرزند اول ما كه نام او را سينا گذاشتيم، در ايالت متحده ديده به جه     

در اين . را پشت سر گذاشته بوديم "لُماز "زايمان طبيعي در آن زمان، بسيار مورد تأكيد بود و ما براي آن، يك دورة آموزشي تحت عنوان. گشود
حتّي مسير رفتن به . بيني شده بوددورة آموزشي، اطلاّعات كاملي در مورد مراحل زايمان، از لحظة ورود به بيمارستان تا خروج نهايي، پيش

ر زمان دهي و امكانات بيمارستان نيز آشنا شده بوديم؛ براي مثال حتّي محلّ استراحت من دبيمارستان را تمرين كرده بوديم و با شيوة سرويس
خوشبختانه دايي سينا و همسرشان .  هاي مواد غذايي و محلّ گل فروشي بيمارستان نيز به ما نشان داده شده بود زايمان، محل قرار گرفتن يخچال

يت مرخصي از كه هر دو پزشك هستند، در روز زايمان به ما پيوستند و درمراحل مختلف اين رويداد همراه ما بودند؛ لذا تولّد فرزندمان  و درنها
هاي بيمارستان را  در آن زمان با توجه به تحولاّت انقلابي در ميهن، ما امكان انتقال پول و پرداخت هزينه. بيمارستان بدون هيچ مشكلي انجام شد

  .نداشتيم، اما چند سال بعد با بيمارستان تسويه حساب كرديم
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در آن .  نهاديم "برنا"در اهواز به دنيا آمد و نام او را  1362، چند روز قبل از نوروز شنبه سوري باراني و طوفانيفرزند دوم ما دريك چهار    
در . كرديم تا شير و تغذية فرزندان را تأمين كنيم ياب بود و ما بستگانمان را در چند شهر بسيج مي دوران، شير نوزادان و تغذية كودكان بسيار كم

  .رسيد ها مشكل و گاهي غير ممكن به نظر مي تغذية بچهآن شرايط، حتّي تهية تخم مرغ نيز براي 
ما .  بهره نماندندهاي جنگ بيها در اهواز پشت سر كذاشتند و از تنش سامان جنگي و كمبودپسرانم سينا و برنا دوران كودكي را در شرايط نابه    

رغم تلاشمان، آنچه كه مايل بوديم نتوانستيم كنم كه علي اقرار مي. ها پرداختيم نيز به عنوان پدر ومادر در شرايطي سخت به تعليم و تربيت آن
  .هاي مورد نظرشان موفّق شدند ها و دانشگاه ها فراهم كنيم؛ اما  سرانجام هر دو در ادامة تحصيلات دانشگاهي در رشته براي آن

  

  و تحصيل فرزندان اهواز مركز استعدادهاي درخشان -35
فرزند بزرگم سينا، با شركت در امتحانات ورودي مراكز استعدادهاي درخشان، براي دورة راهنمايي در مركز شهيد بهشتي  1369در سال     

ها  تحت تأثير شرايط ناشي از جنك با در آن زمان، آموزش و پرورش مانند ديگر سازمان. ثبت نام شد) مركز استعدادهاي درخشان اهواز(
كرد، روزنة اميدي  براي نوجوانان با  رساني را آغاز ميرو بود؛ بنابراين وجود مركز شهيد بهشتي، كه سومين سال خدمتبسيار روبهمشكلات 

با ورود فرزندم به اين مركز، من هم به جمع انجمن اوليا و مربيان پيوستم و با رأي بالاي اوليا، . شد استعداد از جمله فرزندان من محسوب مي
بعدها فرزند دوم من برنا  نيز در اين مركز ثبت نام شد و من براي ده سال به طور پيوسته در سمت رياست انجمن .  را بر عهده گرفتمن آ رياست

  .اوليا و مربيان مركز شهيد بهشتي  به خدمت ادامه دادم
پيگيري و پشتكار رئيس مركز آقاي عبدالحسين ابراهيمي و  متري آغاز به كار كرده بود، اما با 100مركز ياد شده با يك ساختمان استيجاري     

  .بر مساحت آن نيز افزوده شد، استقرار يافت "اولياي دانش آموزان، سرانجام در ساختماني دائمي كه بعدا
ي مدرسين برجسته، يك رو  بود و به كارگيرهاي آغازين از نظر مسايل آموزشي نيز با مشكلاتي روبه از سويي، مركز شهيد بهشتي در سال     

آموزانِ بااستعداد نيز مشكلاتي را  آمد و از سوي ديگر، عدمِ تجربة كافي مدرسين براي كار با دانششمار ميچالش بزرگ براي رئيس مركز به
در اختيار  شد؛ براي مثال بعضي از مدرسان بر اين باور بودند كه در درس رياضي و يا فيزيك  بايد مسائل سنگين و خاص را موجب مي

ها ضروري  آموزان قرار دهند، تا با استعداد خدادادي خود حل كنند، اما آموزش منظّم و قدم به قدم كتاب درسي را براي آن دانش
اي در آموزش و پرورش نداشتند، با ذوق زدگي و تصورِ آسماني بودنِ فرزندشان،  آموزان نيز كه تجربه بعضي از اولياي دانش. دانستند نمي

آموزان پيشنهاد آورم كه يكي از اولياي دانش اي طنزگونه را از آن دوران به خاطر مي خاطره. شمردند خالت در امور مدرسه را جايز ميد
  !ها را نربايند مركز تيزهوشان مراقب گمارده شود تا سرويسهاي جاسوسي خارجي آن  آموزانِكرد كه  براي دانش مي
در سمت رئيس انجمن اوليا و . هيد بهشتي، خواه و ناخواه تقريباً با بسياري از مسائل و مشكلات مركز درگير بودمدر يك دهة خدمتم در مركز ش    

آن  مربيان، تجارب آموزشي و فرهنگي خود را به كار گرفتم  تا هم از دخالت غير موجه بروني كاسته شود و هم شرايط آرامي براي مركز و مدير
نامبرده در آموزش رياضي تحصيل كرده بود و برخلاف . هاي آموزشي و تربيتي فراهم گردد كردن پروژه، براي پيادهآقاي عبدالحسين ابراهيمي

  .خوبي موفق بودرو بود، در اداره مركز بهمشكلاتي كه با آن روبه
شهيد بهشتي در يك ساختمانِ بسيار كوچك  در آن زمان، مركز: كنم هاي اول خدمتم در انجمن اوليا و مربيان بيان مي اي را از سال خاطره    

همراه با چند نفر از اعضاي انجمن و رئيس مركز براي دريافت . استيجاري جاي گرفته بود و منبعي نيز براي پرداخت اجاره بها وجود نداشت
 ": تومان، پاسخ جالبي دريافت كرديم بعد از طرح موضوع در دفتر ايشان  و تقاضاي يك ميليون. كمك به استاندار وقت خوزستان مراجعه كرديم
بودجة دانشگاه شهيد چمران حدود يك ميليارد تومان است، دستور  ": من در پاسخ گفتم. "سازم با يك ميليون تومان، من يك پل در شادگان مي
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ن ايشان را خوش نيامد و جر و بحث ما البته پاسخ م "! دهيد در سال آتي اين دانشگاه تعطيل گردد و با اين بودجه، هزار پل در شادگان بسازيد
  .در نهايت وي مبلغي را براي كمك به مركز شهيد بهشتي اختصاص داد. بالا گرفت كه  سرانجام ختم به خير شد

ا پيشه خاطرة ديگري نيز دارم كه بارها بدون ذكر نام در كلاسِ روش تدريسم در دانشگاه، براي آموزشِ جواناني كه در آينده حرفة دبيري ر    
يك معلّم جديد رياضي، تدريس درسي را براي فرزندم و همكلاسان او در دورة راهنمايي در مركز شهيد بهشتي به . ام كنند،  مكرّر بيان كرده مي

رزندم نيز در تصميم گرفتم از ف. آموزان دريافت كردم كه مدعي بودند ايشان معلّم مناسبي نيستتعدادي تلفن از اولياي دانش.  عهده گرفته بود
حرمتي نسبت به هيچ معلّمي نيز در خانوادة ما مجاز حال در مورد اين معلّم صحبتي نكرده بود و بيمورد اين معلّم  سؤال كنم؛ البته فرزندم تا به
در واقع بر اين موضوع  با بيان اين رويداد در كلاس درسِ روشِ تدريس،. "او معلم بيخودي است ": نبود، اما پاسخ او براي من شگفت آور بود

هاي آنان آگاهانه و  كنند و قضاوت آموزان، حتي در كلاسهاي ابتدايي، رفتار و كردار معلّم را بخوبي درك و رصد مي تأكيد داشتم كه دانش
ب بودن رفتار اين معلّم  و بسيار به حقيقت نزديك است؛ بنابراين دانش آموز و درايت او را بايد جدي گرفت؛ البتهّ تحقيقات بعدي من نيز نامناس

  .عدم آمادگي او را براي تدريس، نشان داد
فرزندم برنا در دورة  .التّحصيلان مركز شهيد بهشتي، از جمله فرزندان من، در ادامة تحصيل موفّق بودند اكثريت قريب به اتّفاق فارغ    

فرزندم سينا  نيز كارشناسي . دكتري و پسا دكتري را در كانادا گذرانيد او بعداً. كارشناسي و كارشناسي ارشد، دانشجوي دانشگاه اميركبير بود
باورم بر اين است كه  .اي خود در داخل و خارج مملكت، موفق بوده استارشد معماري را از دانشگاه تهران دريافت كرد و در زندگي حرفه

ماندند و در جايگاه  كردند، از بروز استعداد خود باز ميآموزاني كه در آن تحصيل مي بدون  وجود اين مركز در اهواز، احتمالاً بسياري از دانش
   .گرفتند فعلي خود قرار نمي

  
  رياست دانشكدة علوم -36

شدند  ها منصوب مي هاي دانشگاه همانند رياست دانشگاه، معمولاً انتصابي بود و بنابراين هميشه افرادي خاص به اين مديريت رياست دانشكده    
اين صرف علاوه بر اين، من با مديريت انتصابي نيز موافقتي نداشتم؛ بنابر. گرفتيم در گروه آن افراد خاص جاي نمي كه من و بسياري از دوستانم 

  .نمود نظر از جايگاه گروهي، رداي رياست  انتصابي دانشكده بر قامت من  تنگ مي
ها از اختيارات قانوني رياست دانشگاه بود، اما رياست وقت دانشگاه شهيد چمران اهواز، آقاي  از طرفي با اينكه، انتصاب رئيسان دانشكده    

بعضي از  . ها را در دستور كار قرار داد و فضاي بازتري را در دانشگاه ايجاد كرد دانشكده كردن رئيساندكتر مسعود صفائي مقدم، انتخابي
حدي فراهم آمده  همكاران به اين نتيجه رسيده بودند كه در  اين شرايط، امكان مديريت براي افرادي كه در گروه خاص قرار ندارند نيز تا

-كردم؛ بنابراين ورود به انتخابات رياست دانشكدة علوم نااميد انتخابي، رأي بالا را كسب مي بر اساس تجارب گذشته، من در اكثرِ موارد. است

علاوه بر اين، همكاران و دوستان متعددي بر ورود من به اين  انتخابات تأكيد داشتند؛ چون بيشترِ آنان  بر اين باور . رسيد كننده به نظر نمي
تر هم باشند توانند موفق هاي خاص نيز توان مديريتي دارند و مي توانيم نشان دهيم كه افراد خارج از گروه آمده ميدستبودند كه در فرصت به

زمينه، وارد انتخابات شدم كه در سه مرحله انجام شد و در هر سه مرحله، بالاترين رأي را من با اين پيش. و تحولاتي را در دانشكده ايجاد كنند
-آنان تلاش مي! تابيدند دانستند و ورود اغيار را به صحنة مديريت برنمي ساني كه خود را هميشه مستحقّ مديريت ميكسب كردم؛ البته بودند ك

براي اول بار رياست دانشكده بر اساس انتخابات . گير كرد كردند كه در مسير انتخابات اشكال وارد كنند، اما رأي قاطع همكاران ، آنان را زمين
ها براي يك دورة سه ساله  رغم بعضي از مخالفتجانب عليحكم اين. ود و فردي خارج از دايرة خاص بر اين مسند نشسته بودآزاد  تعيين شده ب

  .از سوي رياست دانشگاه صادر شد و سخنان زير را من در جلسة معارفه دانشكده ارائه كردم
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 سخنراني در جلسه معارفه  . 36-1

رياست محترم و معاونان محترم دانشگاه، آقاي دكتر معاضدي و  همكارانشان در مديريت دانشكده علوم،  حضورعرض سلام و خير مقدم به    
حدود يك سال پيش نشرية خبري . ها، اعضاي محترم هيأت علمي، همكاران محترم اداري و پشتيباني و دانشجويان عزيز مديران محترم گروه

  .هايي  را كه درآن مصاحبه مطرح كردم،  بازگو كنم ي مناسبت نيست، يكي از انديشهاي را با من انجام داد  كه ب دانشگاه مصاحبه
؛ احترام به خرد جمعي، اقتضا ...گذار دانشگاهيان بدانند و به خرد جمعي احترام بگذارند رود كه مديران دانشگاه، خود را خدمتانتظار مي"    
البتهّ در آن زمان  ".هاي فردي كه به سرنوشت همة دانشگاهيان مربوط است، پرهيز كنند كند كه همة مديران ما از تكروي و تصميم گيري مي

دانم كه در  ها را در درجة اول خودم و همكاراني مي م كه روزي از بالاي گود به درون آن بيفتم، اما امروز مخاطب آن انديشهكرد تصور نمي
ادارة دانشكدة علوم با من همكاري خواهند كرد؛ چون اگر قرار باشد دمكراسي و انتخابات در تعيين رياست دانشكده رعايت شود، اين 

  . هاي آموزشي نيز گسترش يابد مام سطوح تصميم گيري درسطح دانشكده و گروهبايد به ت دموكراسي مي
جانب تشكيل شوراها، مشاركت همگاني در گيري از خرد جمعي به اقدامات عملي نيازمند است؛ لذا اين از سويي، احترام به دموكراسي و بهره    

هاي آموزشي وديگر واحدهاي دانشكده  را براي تبيين و تبلور  محترم گروهسازي و پاسخگو بودن رئيس، معاونان، مديران  گيري، شفاف تصميم
آورم؛ البته هم  دانم و تحقّق آن را در همة سطوح، از وظايف خود و همة مسئوولان در دانشكدة علوم به حساب مي خرد جمعي، ضروري مي

توانيم از يك سو اين شوراها را تقويت كنيم و از سوي ديگر، شوراهاي  ياكنون نيز بعضي از شوراهاي سنّتي و قانوني را در دانشكده داريم، اما م
ها را به عنوان شوراهاي  شوراي خريد و تجهيزات، شوراي ارتباطات با نهادهاي خارج از دانشگاه و مانند آن ديگري  مانند شوراي فرهنگي،

  .مجموعة شوراهاي موجود، راه اندازي كنيممستقل و يا زير
ها، تعداد دانشجويان و كاركنان و خدمات رساني بالا  هاي آموزشي، تعداد استادان، تعدد رشته علوم با توجه به قدمت، تعداد گروه دانشكدة    

پذير البتهّ بيان كامل مشكلات و نيازهاي دانشكدة علوم دراين فرصت كوتاه، امكان. روستهاي دانشگاه، با معضلات زيادي روبه به ديگر دانشكده
ست و در نهايت لازم است با نظر همكاران محترم و به كار گيري خرد جمعي، تبيين و اولويت بندي و سپس خدمت رياست محترم دانشگاه و ني

كمبود كادر -2عدم دسترسي به تلفن و اينترنت - 1: كنم ها را بيان مي در اينجا فقط عناوين بعضي از مهمترين آن. هيأت رئيسه تقديم شود
كمبود نيرو  -6نياز به كارشناس كامپيوتر  -5كمبود كارشناس برق و تأسيسات  -4كاري كاركنان دم بودجة كافي براي اضافهع -3خدماتي 

هاي  بازسازي آزمايشگاه -9كمبود فضاي آموزشي و ضرورت انتقال دانشكده رياضي به مكان جديد  -8گاز رساني  -7براي فضاي سبز 
ها در مسائل  اختيارات بيشتر براي گروه - 12ضرورت انتخاب معاون مالي اداري براي دانشكده  -11بنايي سازي تأسيسات زيرباز - 10عمومي 

  .افزايش بودجة ساليانه دانشكده - 13آموزشي و  ثبت نام 
همچنين از . كنم اند، صميمانه سپاسگزاري مي در انتها از خدمات جناب آقاي دكتر معاضدي كه در سمت رياست دانشكدة علوم خدمت كرده    

هاي آموزشي،  خدمات همكاران محترم ايشان در مديريت دانشكده، آقايان دكتر چيت سازان و دكتر فربد و همچنين از مديران محترم گروه
  .كنم مجدداً از محبت و حضور همه در اين جلسه ممنونم و ازاينكه مصدع اوقات شدم، عذر خواهي مي. سپاسگزارم
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 يتيشيوة مدير. 36-2

  :شيوة من در مديريت دانشكده بر چند انديشه استوار بوده است    
  .گوي  مديران دانشگاهبا عنايت به انتخابي بودن و حمايت همكاران، زبان گوياي آنان باشم و نه بله) الف 
  . جايگاه مديرتي خودهدف از مديريت، رتق و فتق امور همكاران و ارتقاي دانشكده است؛ نه بهره برداري شخصي و تثبيت ) ب 
  .داري شودتصميمات و امور به دست همكاران دانشكده سپرده شود و از هرگونه زد و بندهاي پشت پرده خود) ج 
ها  كه به بعضي از آن  هاي دانشكده و شيوة  ادارة آن  در اين دورة سه ساله انجام گرفت،ساخت در راستاي اين اهداف، تحولات متعددي در زير 

 .كنم اشاره مي
  

 خرد جمعي و شفافيت .36-3

به همين منظور، علاوه بر چند  شوراي سنّتي موجود  قبلي، جمعاً . از آغاز كارمديريت، خود را متعهد ساختم كه  به خرد جمعي احترام بگذارم    
 كردنها شركت داشتند و  هر يك به سهم خود در اجراييشوراي جديد در دانشكدة علوم تشكيل گرديد، كه اعضاي منتخب واحدها در آن 14

  . گيري از خرد جمعي، نقشي  ايفا كردند سالاري و بهره مردم
درِ اطاق رئيس دانشكده هميشه باز بود و همة  سازي است؛ چنانكهبودن و شفاّفيكي از كارهاي لازم در احترام به خرد جمعي طبعاً پاسخگو    

كار نيز توانستند به اطاق وارد شوند و عملاً به اين يل بودند، ميكنندگان، بدون محدوديت و هر موقع كه مااقشار دانشكده و يا ديگر مراجعه
  . شدند تشويق مي

   

  تحولات  آموزشي  .36-4
ها   شد؛  به منظور حفظ حرمت كلاس و كرامت استاد و دانشجو، حضور و غياب كلاس هاي آموزشي، نياز به تحول احساس مي در بعضي از زمينه    

منسوخ  - جانب نيزبودكه در گذشته مورد انتقاد شديد اين-كشيدن از پنجره و امثال آنكردن درِ كلاس، سرَكبه شيوة مراجعة مستقيم و باز
براي اين منظور، فرمي مخصوص در اختيار استادان محترم قرار گرفت كه . گرديد و اساس نظارت بر خوداظهاري و اعتماد به استاد قرار گرفت

فرم مخصوص ديگري نيز در اختيار آنان قرار گرفت كه پس . هر گونه عدم تشكيل كلاس و تاريخ برگزاري كلاس جبراني را شخصاً گزارش نمايند
كه مزاحمت براي كلاس  ي  ا يل كلاس جبراني، آن را تكميل و  به ادارة آموزش ارسال كنند؛ البته مديريت دانشكده بنا بر وظيفه، به شيوهاز تشك

  .كرد حرمتي نگردد، نظارت غير مستقيم را اعمال مي و استاد ايجاد نكند و يا موجب بي
دانشكده علوم، مشكلاتي وجود داشت؛ لذا براي حلّ اين مشكل از دانشجويان كارشناسي در زمينة حضور مؤثرّ دانشجويان كارشناسي ارشد در     

ها برنامة حضور دانشجويان با  از سوي ديگر در بعضي از گروه. ارشد ورودي به صورت مكتوب، تعهد اخذ گرديد كه حضور پيوسته داشته باشند
  . اعلام حضور روزانه در گروه مربوط شدندهماهنگي استاد راهنما به آنان ابلاغ گرديد و يا موظف به 
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  مركز كامپيوتر . 36-5
ها  ناچار بخشي از آنهاي آموزشي و واحدهاي گوناگون دانشكدة علوم وجود داشت كه بهتعداد زيادي كامپيوتر دراطاق استادان، گروه    

انتقال اين كامپيوترها به مراكز تعمير بيرون از . ها قابل رفع نبودكاربران آنمشكلات نرم افزاري و سخت افزاري داشتند و بيشتر مواقع به دست 
براي رفع اين مشكل، بخش نگهداري و .  دانشگاه، غير عملي و غير اقتصادي بود و عدم تعمير به موقع هم  موجب  سرگرداني و توقفّ كارها بود

د؛ علاوه بر اين چند كلاس آموزشي كامپيوتر نيز براي دانشجويان، كارمندان و افزاري كامپيوتر راه اندازي شافزاري و سختتعميرات نرم
دهي و مبادلة اطلّاعات، تمام كامپيوترهاي دانشكده با نرم افزارهاي  جديد و مشابه، همچنين براي سهولت در خدمات.  ريزي شد استادان برنامه

   .مجهز شدند
  

  كاري كاركنان اضافه . 36-6
مگو با كارگران و  درصد از وقتش را صرف بگو 80داشت كه در دوران مديريت خود،  يكي از معاونان محترم سابق دانشكدة علوم اظهار مي    

ها مديريت گروه، شاهد جانب نيز در طول سالاين واقعيتي است كه  اين!  است  كاري كاركنان اداري كرده مديران واحدها بر سر موضوع اضافه
براي   داد و چالشي بزرگ كاري هميشه بخش مهمي از وقت كاركنان، مديران گروه و هيأت علمي را به خود اختصاص مياضافه.  بودمآن 

همچنين بعضي از . كردند هاي آموزشي نيز هميشه بر كمبود نيرو و نياز بيشتر به اضافه كاري تأكيد مي گروه. شد مديران دانشكده محسوب مي
هايي را به عهده  كردند و بعضي از كاركنان مسؤوليت كاري بيشتري طلب ميدانستند و اضافه كار خود را بيشتر از بقّيه مي نيروي خدماتي،

هاي مديريتي و كاري را يكي از اهرماز سوي ديگر، معمولاً رئيسانِ دانشكده، اضافه. خواستند كاري بيشتري را ميداشتند و متناسب با آن، اضافه
زنيِ كاركنان و مديران واحدهاي دانشكده در كرد و چانه كاري از ضوابط مشخصي پيروي نميگرفتند؛  شيوة پرداخت اضافه نظر ميكنترل در 

ها، معاونان دانشكده و نمايندگان كاركنان تشكيل و  اي با شركت مديران گروه براي رفع اين معضل ديرين، ابتدا كميته. گذار بودميزانِ آن تأثير
اي منتخب از خود كاركنان، حضور و غياب و نظارت بر اجراي  كاري تعيين گرديد و سپس كميتهقوانيني شفاّف در مورد انجام و پرداخت اضاف

ترتيب بدين. كرد ها دخالتي نمي رئيس دانشكده از دور بر اجرا نظارت داشت، اما مستقيماً در پرداخت. دستورالعمل اجرايي را بر عهده گرفتند
  .اند يكي از مشكلات بزرگ و ديرينِ دانشكده حلّ شد كه ظاهراً رئيسان بعد از من نيز اين روش را ادامه داده

  

  تعميرات اساسي و زيربنايي . 36-7
ها ه اتاقها و ترميم و تعويض درهاي شكست ابتدا از ايزوگام سقف. رو بوددانشكدة علوم به دليل قدمت ساختمان از هر جهت با فرسودگي روبه    

. ها نصب شدهاي استادان پرداختيم و پرده هاي جديد در آن ها، راهروها و اطاقهاي درس، آزمايشگاهآميزي كلاسسپس به رنگ. آغاز كرديم
با كابل . سازيِ برقكشي و تأمين نورِ بسيار نابسامان و فرسودة دانشكده و رفع مشكل ناكافي بودن برق ورودي، در مرحلة بعدي انجام شدباز

براي رفع مشكل كتابخانه؛ تعدادي  ميز و . هاي گسترده و نصب ادوات مورد نياز، مشكل  تلفن و اينترنت استادان نيز تا حدودي حل  شدكشي
همچنين با ساخت يك دستگاه سرويس بهداشتي براي كاركنان و اعضاي هيأت علمي، يكي از . صندلي جديد براي اين واحد خريداري گرديد

سازي شدند و در مورد نصب كولر، ميز و صندلي استاد، نيمكت دانشجويان و هاي درس نيز تا حدي باز كلاس. هاي ديگر دانشكده برطرف شدنياز
  .هاي درس اقدام شد سازي در جلو تابلو كلاس سكو
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  اتاق استاد . 36-8
استادان زيادي براي تدريسِ دروس غير اصلي و به عنوان استاد مدعو براي دفاع آيد و شمار ميدانشكدة علوم، چهار راه ارتباطي دانشگاه به    

هاي آموزشي و اتاق استادان زياد بود و براي همكاران، امكان  از سوي ديگر، تراكم جمعيتي در گروه. كردند آمد ميوها به آن رفت نامهاز پايان
براي پاسخگويي به  "اتاق استاد "اين بنابر.  در حد يك فنجان چاي نيز وجود نداشتچند لحظه استراحت، و يا پذيرايي ساده از يك ميهمان، 

اندازي و آشپزخانه، هود، كابينت، اجاق گاز،  يخچال، لوازم آشپزخانه، ميز و صندلي، كامپيوتر و اينترنت، تلويزيون و بعضي از نيازهاي بالا راه
كننده پس از شد و همكارانِ استفاده ها نيز روزانه در اين اتاق گذاشته ميبعضي از خوراكي. ه شدهاي يوميه براي اين اتاق در نظر گرفت روزنامه

متأسفانه مدتي پس از پايان مديريت من، اطاق استاد نيز به حال خود رها شده و بدون استفاده مانده . ريختند مصرف، هزينة آن را به صندوق مي
  .است

  

  و استعفا از رياست دانشكده تغيير رياست دانشگاه  .36-9
شدنِ رئيس دانشكده بود كه رياست وقت دانشگاه ام، ورود من به مديريت دانشكده تحت تأثير شرايط انتخابي آوري كردهكه يادهمانطوري    

د كه مديريت دانشگاه حال بخشي از دوران رياست من بر دانشكده باقي مانده بوبا اين. آقاي دكتر مسعود صفايي مقدم، آنرا مرسوم كرد
  . تعويض شد

جاي خود را به سياست انتصابي پيشين  -كه بر مبناي آن، من آن را پذيرفته بودم-با تغيير مديريت دانشگاه، سياست انتخابي رياست دانشكده    
ة مسؤوليت، رئيس دانشگاه را با عمل انجام داد، اما من مايل به ادامه كار به عنوان يك رئيس انتصابي نبودم؛ بنابراين يك ماه قبل از پايان دور

لذا من اولين رئيس . رو كردم و استعفاي خود را براي رئيس و مديران دانشگاه ارسال نمودم و به اطّلاع همكاران دانشكده نيز رساندمشده روبه
  .آورم جا مييم را در ايننامة استعفا. انتخابي دانشكدة علوم بودم و به نظر مي رسد كه تا كنون، آخرين آن نيز هستم

  

  نامة استعفا.  36-10
  رياست محترم دانشگاه شهيد چمران

پايان خواهد يافت؛ علاوه  24/3/86جانب در سمت رئيس دانشكدة علوم، در تاريخ كه استحضار داريد، دوران مسؤوليت اين  همانطوري    
هاي آموزشي و پژوهشي انجام دهم، بنابراين خواهشمندم محبت فرماييد،  زمينهبر اين، تمايل دارم در آينده فعاليت بيشتري را در 

هاي رئيسان محترم، معاونين  از همكاري دانم همچنين لازم مي. اقدامات مقتضي به منظور انتخاب رئيس جديد اين دانشكده انجام گيرد
جانب همكاري انات، در سه سال گذشته با دانشكدة علوم و اينكه در حد توان و امك -ارجمند و ديگر مديران و كاركنان معزّز دانشگاه

  رئيس دانشكدة علوم، مجتبي جعفرپور. سپاسگزاري كنم -اند نموده
  كلية واحدهاي دانشكدة علوم : رونوشت
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كاركنان عزيز و ها، اعضاي محترم هيأت علمي، هاي صميمانة معاونان محترم دانشكده، مديران گرامي گروه وسيله از همكاريبدين     
ام  يا هر  طبعاً هرسخني كه گفته. كنم ام، سپاسگزاري مي هاي آنان برخوردار بوده دانشجويان ارجمند دانشكدة علوم كه هميشه از حمايت

است؛ ام، هر چند خالي از لغزش نيز نبوده باشد، صادقانه و به منظور بهبود امور در دانشكدة علوم و دانشگاه بوده  آنچه انجام داده
اعتلاي بيشتر دانشگاه، . جانب مشاهده گرديده، با بزرگواري مورد بخشش قرار گيردبنابراين، اميدوارم هرگونه لغزشي كه احتمالاً از اين

  .دانشكدة علوم  و دانشگاهيان را آرزو دارم
  

  سخنراني در مراسم توديع از رياست دانشكده . 36-11

كاركنان، همكاران و  و معاونان ومديران  نشگاه، معاونان، مشاوران ومديران محترم دانشگاه،خير مقدم به حضور رياست محترم دا    
  هاي آموزشي دانشكدة علوممحترم گروه

اي سه ساله را با مسؤوليت پذيري و حفظ شئوون همة اقشار دانشكده به پايان  اول اينكه وظيفه: امروز من از جهات مختلفي خوشحالم    
سازان كه با مسائل و مشكلات دانشكده كاملاً آشنا هستند و تجربة  اينكه همكار و دوست عزيزم آقاي دكتر منوچهرچيترساندم؛ دوم 

گيرند و اما دليل سومِ خوشحالي من اينست كه در شرايطي  مديريتي در سمتهاي آموزشي و پژوهشي دارند، اين مسؤوليت را به عهده مي
نم كه نوعي دوستي و همبستگي بين همة اقشار دانشكدة علوم برقرار است و خداوند را شاكرم كه ك مديريت دانشكدة علوم را ترك مي

من به . ام در پايان سه سال مديريت، نه تنها از يارانم كاسته نشده بلكه دوستان زيادي را در سطح دانشكده و دانشگاه به دست آورده
از . سپاسگزارم؛ بدون شك دوستي و محبت آنان هميشه با من همراه خواهد بود كنم و از آنان صميمانه اين دوستان صميمي افتخار مي

طرفي مايل نيستم در مورد آنچه در اين فرصت سه ساله در دانشكدة علوم انجام گرفته، صحبت كنم؛ فقط به اين موضوع بسنده نمايم كه 
از اين فرصت . جانب گذاشته شودبايد به حساب ناتواني اين  انجام نشده است،  آنچه انجام شده، با تلاش و كوشش جمعي بوده و آنچه 

كنم و از رياست محترم، معاونان ومشاوران ومديران محترم دانشگاه و همچنين از همة همكاران محترم هيأت علمي و كاركنان  استفاده مي
اند،  شته و در جهت پيشرفت امور تلاش كردهعزيز دانشكدة علوم و مخصوصاً مديران گرامي دانشكده كه نهايت همكاري را با بنده دا

  . كنم سپاسگزاري مي
سازان  همة دوستان و همكارانم را به همكاري و حمايت از رياست محترم جديد دانشكدة علوم، آقاي دكتر منوچهر چيت: اما سخن آخر    

توفيق روز . اي كه ايشان به مشاوره ويا  كمك نياز داشته باشند، دريغ نورزم كنم و خودم نيز متعهد هستم كه در هر زمينه دعوت مي
  .كنم ر را آرزو دارم و مجدداً از حضور جمع، تشكر ميافزون همة حضا

  

  بازخوردهاي دوران مديريت دانشكده . 36-12
اند، دانشكدة  ويژه بعد از پايان دورة مديريت و بازنشستكي ابراز كردههاي مختلف به ها و مكان به قضاوت بسياري از همكارا ن كه در زمان    

بودن، درهاي باز مديريت و پذيرش افراد  بدون انتخابي. كوناگون در  وضعيت مطلوبي قرار گرفتعلوم در دوران مديريت من، از جهات 
هاي آموزشي و شنيدن مشكلات آنان، تشكيل پانزده شورا در دانشكده، سپردن كار همكاران به دست  هماهنگي قبلي، شركت در شوراهاي گروه

هاي دانشكده، مراجعه به استادان و توجه به  خود آنان، سرو سامان دادن به زيرساخت كاري كاركنان فني و اداري بهخودشان، سپردن اضافه
ر نيازهاي آنان، استفاده از اتومبيل شخصي و عدم استفاده از امكانات و اتومبيل دانشكده، جديت در برقراري نظم و انضباط، حضور مداوم د

. اند از دلايل اين موفقيت بوده...علمي مناسب، استاد تمامي، كمي جسارت شخصي وشد، جايگاه  دانشكده كه گاهي از ساعت پنج صبح آغاز مي
  . آورم ام، با حذف نام در پي مي بازخوردها را كه پس از بازنشستگي دريافت كرده اي ازجا نمونهدر اين
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  :اند نوشته سلام و احتراميك استاد جوان محترم پس از     
و  يارزضمن سپاسگ.  نفرستادم ...به گروه  يشما ارسال كردم و بنا بر ملاحظات يشخص ةمطلب را به صفحخواهم كه  يبنده ابتدا پوزش م" 

 ،ديبوددانشكده  سيدكترا و شما رئ يكه من دانشجو يبار شما را در زمان نيلاو يو پژوهش، برا سيها تدر از شما به پاس سال يقدردان
گروه وقت  تيريمد ... يبه اهواز آمده بودم كه با برخورد نامناسب آقا ... از يادار يكار يبرا. شناختم يشما را نم ملاقات كردم و اصلاً

 يدفتر وارد شدم و در حال سئيه به اخطار رتوج يدانشكده آمدم و ب استيبه دفتر ر انيو گر مكه عنان از دست داد يطور؛ بهمواجه شدم
 ديرا نامناسب دانست شانيو برخورد ا ديشما صبورانه گوش داد. نمودم تيشكا ،ستياشابرخورد ن به دليلگروه  ريكردم از مد يم هيكه گر
اما شد و دو  ،نخواهد شد يريگيپ هيقض نيكردم كه ا يفكر م.  ...آرام شدم و بعد هم برگشتم يكم. خواهم كرد يريگيكه من پ ديو گفت

كه  ديگروه خواست رياز مد ،حضور داشت گريد يگروه، خودتان و فرد تيريو در آن من، مد ديكه شما گذاشت يا جلسه يط بعدسه ماه 
شما كه ه شدم دلگرم و متوج. كننده بوددواريام اريبس ،كار نكردهه ب هنوز آغازِ جوانِ منِ يشما برا يتيريروش مد نيا. كند يعذرخواه

همكارانم از  يبرخ يخاطره را برا نيگذرد و من ا يم يسال ... باياز آن زمان تقر. ديليقا يفراوان وجهتازه كار احترام و ت يروهاين يبرا
   ".ديباش برقرار .ام نموده ادي نظمبا  يريام و از شما به عنوان مد كرده فيتعر

  

  شاپوردانشگاه جندي هاي دهة پنجاه و شصت بنيانگذاري جشن -37
  هستي اول و دوم.  37-1
در اين سال، فرزند اردشير بابكان، شاپور . گردد ميلادي باز مي 260به سال ) اهواز فعليشهيد چمران (شاپورآغاز دانشگاه جندي    

براساس اطلاّعات تاريخي، عدة زيادي از دانشمندان .  شود دهد و بر اين كشور حاكم مي اول ساساني، امپراتوري روم را شكست مي
به دستور شاپور اول در هجده كيلومتري جنوب دزفول . شوند ه ميو صاحبان صنعت و حرفَ مختلف و طب از روم به ايران پناهند

پزشك مخصوصِ شاه . كنندشود و پناهندگان در آن سكونت ميشاپورساخته ميفعلي و پنجاه كيلومتري شوشتر، شهري بنام گندي
ته و براي مراسم مذهبي آنان نيز نيز نقش مهمي در جذب دانشمندان آن زمان و تهية امكانات رفاهي براي آنان داش "تئودريوس"

را  مباني آن كه مسيحيت ازاي  شاخهعلاوه بر اين، گروهي از دانشمندان نسطوري، طرفداران . كليسا برپا شده است
ترتيب اولين دانشگاه خاورميانه در گنديشاپور بدين. اندگذاري كرده، نيز به شهر گنديشاپور پناه آوردهپايه "نسطوريوس "

  .اندازي شده است راه
عالي، هاي پزشكي، دانشسراي آغاز كرد و به تدريج دانشكده1334شاپور حيات دوم خود را دوباره در سال دانشگاه جندي    

هاي متنوع،  ها و دانشكده شاپور سپس با گشايش رشتهدانشگاه جندي. دانشكدة دختران و دانشكدة علوم و هنر راه اندازي شد
بعد از انقلاب اسلامي، دانشكدة پزشكي به دانشگاه پزشكي . ي، تثبيت كردجايگاه خود را به عنوان يك دانشگاه مادر در سطح ملّ

  .شاپور ارتقا يافت و بقية دانشگاه با نام دانشگاه شهيد چمران اهواز به حيات خود ادامه دادجندي
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  سالگي 50جشن .  73-2
. در دورة دوم زندگي خود به پنجاه سالگي رسيد 1384با توجه به سوابق ياد شدة پيشين، دانشگاه شهيد چمران اهواز  در سال     

آيي دانشگاهيان در گذشته و حال و معرفي دانشگاه در  را  براي برگزاري جشن پنجاه سالكي، گردهم اين رويداد، فرصت خوبي 
در روزهاي آغازين اين جشن، جمع كثيري از استادان شاغل و بازنشسته، دانشجويان، فارغ . هم آوردالمللي فرا سطح ملّي و بين

در طول يكسالِ  . التحصيلان، رئيسان پيشين دانشگاه، كاركنان شاغل و بازنشسته و مقامات علمي و سياسي كشوري شركت كردند
گزار شد و جمعي از دانشگاهيان نيز  در اين جشن، مورد تقدير و تجليل هاي علمي و فرهنگيِ متعددي برپيامد اين جشن نيز فعاليت

  .قرار گرفتند و لوح سپاس دريافت كردند
سالگي  خود را نيز در سطح  34هاي پنجاهمين سال دانشگاه، همكاري فعال داشت و جشن دانشكدة علوم در برگزاري جشن    

در اين جشن نيز جمعي از همكاران . گاه به صورت اختصاصي برگزار كرددانشكده و با شركت اقشار مختلف دانشكده و دانش
هاي ديگر جشن دانشكدة علوم، شركت اعضاي از ويژگي. دانشكده مورد تقدير و تجليل قرار گرفتند و لوح سپاس دريافت كردند

ن انجمن، به مناسبت پنجاه سالگي جمعي سرود زيباي ايشاپور و خواندن دستهانجمن فارغ التحصيلان دهة پنجاه دانشگاه جندي
  :دانشگاه با متن زير بود كه مورد استقبال قرار گرفت

  شاپور در اهوازدانشگاه جندي
  ن ديرينة ماستيادگار تمد

  اين مهد دانش در كنار رود كارون
  ياد آور غرور و افتخار ماست
  ياد آور غرور و افتخار ماست

  تو اي خوزستان، خورشيد تابان
  يل و شوش دانيالاي چغازنب

  اي رود كارون همنوا با ما
  با خروش خود سرده اين آوا

  اي رود كارون همنوا با ما
  با خروش خود سرده اي آوا
  شادماني ما همصدا با شما

  در فروردين سال هشتاد و چار
  به پاس بزرگداشت به پنجاهمين سال

 گشته تأسيس اين دانشگاه
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في اعضاي هاي آموزشي و همچنين معر در دانشكدة علوم نيز با ياري همكاران، كتابي را كه شامل تاريخچة دانشكده علوم و گروه    

پيام من به نمايندگي از اقشار گوناگون دانشكده در آغاز اين . هاي علمي و پژوهشي آنان بود، منتشر كرديمهيات علمي و فعاليت
  .است كتاب به شرح زير آمده

  
  رياست دانشكدة علوم  پيام نگارنده در سمت.  73-3
هاي پيشرفته و بالنده را يك  هاي پيشرفته و كارآمد در آن كشور است؛ البتهّ دانشگاه توسعة همه جانبة يك كشور در گرو دانشگاه    

دانشگاه شهيد چمران . طلبد تا يك دانشگاه معتبر و پيشرو استقرار يابد ها كار، تلاش و پيگيري مي توان ساخت، بلكه سال شبه نمي
سالة خود به مرور مسير ارتقا و بالندگي را  34ساله در تولدّ جديدش و دانشكدة علوم با سابقة  50با سابقة ) ورشاپجندي(اهواز 

تربيت هزاران دبير كه بار آموزش . اي بوده است ها موجب توسعة فرهنگي و ارتقاي جامعه در سطح ملّي و منطقه پيموده و سال
كنند، از  ها و مراكز پژوهشي و اجرايي كشورخدمت مي ق و مدرس كه در دانشگاهكشند و صدها محقّ فرزندانمان را به دوش مي

علاوه بر اين، دانشكدة علوم در طول زمان، خود بستري مطمئن براي گسترش دانشگاه و . افتخارات اين دانشكده و دانشگاه است
  .هاي جديد ديگر نيز بوده است تأسيس دانشكده

س از انقلاب اسلامي مخصوصاً در زمينة تحصيلات تكميلي از رشدي جالب توجه برخوردار گرديده هاي پ دانشكدة علوم در سال    
هم اكنون در مقطع كارشناسي شش گرايش، در مقطع كارشناسي ارشد دوازده گرايش و در مقطع دكتري پنج گرايش در اين . است

سال گذشته اعضاي محترم  5كه در عال بوده است؛ به طوريهاي پژوهشي نيز اين دانشكده بسيار ف در زمينه. دانشكده داير است
المللي ارائه  هاي معتبر ملّي و بين مقاله در كنفرانس 377مقاله در مجلات معتبر به چاپ رسانيده و 182هيأت علمي اين دانشكده 

  .اند داده
جانب به اين. گيريم شكدة علوم را جشن مياينك پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه شهيد چمران و سي و چهارمين سال تولدّ دان    

هاي گوناگون، چه آنان كه خاك و گل  عنوان نمايندة اقشار گوناگون دانشكدة علوم، به مردان و زنان تلاشگر و پيشكسوتي كه در رده
تبار اين دانشگاه هاي آموزشي و پژوهشي بر اع را سرشتند تا سنگ بناي فيزيكي دانشگاه را برپا سازند و چه آنان كه در زمينه

هاي اجرايي، همبستگي و حرمت دانشگاه را محفوظ  افزودند و چه آنان كه در شرايط متحول و ناپايدار زمانه، با قبول مسؤوليت
   1384مجتبي جعفرپور، رئيس دانشكدة علوم، . كنم فرستم و اداي احترام مي را موجب شدند، درود ميداشتند و اعتلاي آن
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  اي شصت سالگي دانشگاهه جشن.  37-4
اين . هاي شصتمين سال نيز بود هاي پنجاهمين سال دانشگاه، مشوقي براي برگزاري جشن هاي مفيد برگزاري جشن موفقيّت و تجربه    

در  هاپيام من به مناسبت اين جشن.  ها نيز با شركت اقشار كوناگونِ حال و گذشته دانشگاه و مقامات علمي و سياسي برگزار شد جشن
  :سايت دانشگاه به شرح زير آمده است

  
  

  پيام نگارنده در سمت استاد پيشكسوت . 37-5
شاپور آن زمان و شهيد چمران فعلي در دورة دوم هستي خود بيست ساله بود، پس از چهل سال پيش، هنگامي كه دانشگاه جندي    

آمدنم به اهواز اتّفاقي بود، اما پيوستنم به . دانشگاه پيوستمهاي تهران و صنعتي شريف، به اين  چندين سال خدمت در دانشگاه
هيأت علمي و كاركناني كه از شهرهاي گوناگون گرد هم آمده بودند، پرديس دانشگاه و . شاپور با انديشه انجام شددانشگاه جندي

آورد، پويائي و حركت رو به رشد  م ميكوي استادان كه با ظرفيت كافي براي آن زمان، يك محيط خانوادگي آرام و جذّاب را فراه
نوازي معروف خوزستاني و در مجموع، فضاي مناسب دانشگاه، اعطاي فرصتهاي مطالعاتي يكساله پس از هر سه سال خدمت، ميهمان

  .  هاي اين تصميم بودند بعضي از انگيزه علمي، فرهنگي و اجتماعي حاكم بر دانشگاه،
هاي پنجاهمين سال دانشگاه برگزار شد، در آن سي سال، نظاره گر فراز و فرودهاي بسياري در  امين سال خدمت من، جشن در سي    

آوردهاي زيادي را دارد كه به  اند و اكنون دانشگاه شهيد چمران دستدانشگاه بودم، اما فرازها در نهايت بر فرودها چيره شده
هاي پنجاه ساله را بتوان  از طرفي، شايد جشن. رضه كند و جايگاه خود را در استان و كشور تثبيت نمايدعنوان يك دانشگاه مادر ع

  .يك نقطة عطف در مسير تحول دانشگاه به شمار آورد
ها، نكاران برگزاري اين جشاندر سپاس و درود بر دست. هاي شصتمين سال فعاليت دانشگاه هستيم اينك در آستانة برگزاري جشن     

هاي  پس از گذشت يك دهه، بازهم دانشگاه به پيشرفت. برند اند و شتابان به پيش مي هاست به گردش واداشته را مدتكه قطار آن
من اين جايگاه و پيشرفت را به . جديدي دست يافته و جايگاه خود را در جامعة علمي كشور، بيش از پيش تثبيت كرده است

ن، مديران، اهالي خوزستان و همكاراني كه اينك در آرامش بازنشستگي، پيشرفت دانشگاه را نظاره دانشجويان، كاركنان، استادا
گذاري و ارتقاي جايگاه همچنين ياد و خاطرة همكاراني را كه پيشكسوت ما بودند و سهم خويش را در پايه. گويم گرند، شادباش مي

  !  دارم؛ رحمت خداوند نثار آنان باد اند، گرامي مي اين دانشگاه ادا كردند، اما چهره در نقاب خاك كشيده
آوردهاي هاي رفيع ديگري را گشوده و دست هاي بعدي، دانشگاه قله هاي دههكه در برگزاري جشن  استآرزوي همة ما اين     

حق ر ادارة امور دانشكاه ذييافتني است كه همة دانشگاهيان، خود را داما اين آرزو در صورتي دست. بازهم بيشتري را ارائه نمايد
بي تفاوتي و انفعال در مورد مسائل دانشگاه، مشوق ديگراني است كه تمايل دارند براي دانشگاه و دانشگاهيان . و مسؤول بدانند

يراً براي هايي كه اخ كوشش. هاي آنان الزاماً در جهت منافع ملّي، دانشگاه و دانشگاهيان نخواهد بود تصميم بگيرند و البتهّ تصميم
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دهد؛ به  تشكيل شوراي صنفي در دست انجام است، بيرون آمدن از پوستة انفعال و مشاركت بيشتر در ادارة امور دانشگاه را نويد مي
     1394مجتبي جعفرپور،. اميد روزي كه تمام امور دانشگاه به دست دانشگاهيان  اداره گردد

  
  

  ها سروده -38
  هاپيشگفتار و اولين سروده .38-1

شديم،  نشستيم و يا در زمستان كه دور كرسي جمع مي ها كه اعضاي خانواده دور هم مي ويژه شب خواني توانا  بود وبه مرحوم پدرم در حافظ    
ر كه بيشتر حاوي اشعا- الاشعار هاي شعر مذهبي، از جمله كتابي تحت عنوان خزائن او به كتاب. كرد خواند و تفسير مي براي ما غزل حافظ مي

با . كرد خواند و فرزندان را نيز به خواندنِ اينگونه اشعار، تشويق مي هاي مذهبي با صوت مي ويژه در موقعيت داشت؛ به  علاقه -مذهبي بود
 كردم كه روزي به شعر و شاعري دلبستگي مند بودم، ديپلم رياضي گرفتم  و هرگز تصور نمي حال من كه به فيزيك و رياضيات شديداً علاقه اين

اي منتسب  در واقع چندين سال قبل، به صورت تصادفي سروده. مند كرد اما از طنز روزگار، فيزيك و رياضي مرا به سرودن شعر علاقه. پيدا كنم
  :به رياضيدان، فيلسوف و سخنور بنام، مرحوم دكتر محسن هشترودي را با مطلع زير ديدم
 منحنيِ قامتم تابع ابروي توست

  طـرةّ گيسوي توستخطّ مجانب بر آن، 

البته بعداً آگاه شدم كه فقط بيت مطلع سرودة اوست و آقاي محمد حسن قائمي، اين بيت را تضمين كرده و سرودة . را خيلي زيبا يافتم كه آن
حال با ديدن اين در هر . اي را با استفاده از اصطلاحات رياضي در هشت بيت ساخته؛ اما به اشتباه به دكتر هشترودي منتسب شده است عاشقانه

اي در مورد  سروده، مشتاق شدم كه من هم بخت خويش را براي سرودن يك عاشقانه با استفاده از مفاهيم فيزيك، آزمايش كنم؛ البته هيچ تجربه
  :سرودن شعر و موازين آن نداشتم و نتيجة كار، اولين سرودة زندگي من بود كه با كمي دستكاري چنين از آب درآمد

  
  هسته الكترون و

  نيروي دائم تو، شد موجب شتابم
  جاذبة نگاهت، شد نيرو و توانم

  شتاب اگر ورزاند، تندي كند فزوني
  مركزگراست نيرو، پس دائماً چرخانم
  حتي اگر شتابم، فنا شود به ناگه
  با تندي يك لحظه، من تا ابد دوانم
  تابع ز موج رويت، هنجار دل شكسته

  توانم؟ هنجار موج لازم، چگونه مي
  آيا شود كه روزي، تابع ويژه گردي
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  تا با يقين بيايي، من منتظر نمانم؟
  ها ولي به يك سو اسپين ما مخالف، دل

  !شايد كه جفت گردند؛ اما چسان، ندانم
  تائي آيا شود كه روزي، در حالت يك

  گي را، ازآن خود بدانمدرهم تنيدهد
 تنيده گرديمشايد  هاميلتوني فراهم،
  روشن نه، در گمانم اما چگونه بايد،

  كوآنتومي است گويا، هرگز يقين نباشد
  ترديد و نايقيني است، حاكم بر روانم

  نهادم "ذرج"گه موجي و گه ذره، نامت 
   شمار است، گر تا ابد بمانم شك در تو بي

  كلاسيكي بينديش، از احتمال بگريز
  ترديد را برانداز، ازجسم و روح و جانم

  ن بود ز هر سوموج بلند و كوتاه، تابا
  تشديد موج باشد، چيزي كه من بر آنم
  موج شگفت دوبروي، يك پند زندگي شد
   موجم بزرگ باشد، گر كوچكي بدانم

  الكترون سرانجام، قاطع به هسته گفتا
   اين واچ آخرم بود، ديگر سخن نرانم
  شاعر سخن برآورد، آيين زندگي را

  "موجم بزرگ باشد، گر كوچكي بدانم"
  فرپورمجتبي جع

  .اي مشابه را براي توصيف اخلاق علم در قالب نظم تكرار كردم باردوم نيز تجربه    
  علم اخلاق

  نبايد فيزيك تنها آموز، علم اخلاق
 نشايد مرجعي بي لازم، هميشه منبع
  كوته آيد هرچند بخواني، اگر متني

 در كل و در گزيده، مرجع به كار بايد
  گذار ارزش پژوهش است، لازم كپي اگر
 بيار مرجع متن و به كن وارد گيومه

  شيادي بود نامش كپي كني بي مرجع،
 بادي شود چو پيدا موتور جستجو، با

  ساز خود قوي نداني، زبان اگر لاتين
 ساز مكن را بهانه مقاله، مكن كپي
  دانشجو، سخن به مستند گو يا استاد

 پاسخگو بايد شوي بهانه زيبنده نيست،
  افتاد پژوهش آنچه استاد، بداند بايد
 استاد به آن تسليم دانشجوست، وظيفة



44 

 

 

  باد بر است بهانه استاد، نديد اگر كه
 داد برون كنترلِ براو، وظيفه است

  كني چاپ، استاد يا دانشجو  چون  مقاله
 بدون نام همكار، خيانت است بر او

  شتابان و مرجع بي كپي اگر كه كردي،
  !اي عاقل خردمند، آخر شوي پشيمان

  تبي جعفرپورمج

جا كه يكي از استادان علوم انساني دانشگاه شهيد چمران، با ارسال پيام زير، اطّلاع  است كه اين تجربه در جايي به كار آمده است؛ آن  جالب     
 :اند اند كه اين سروده را براي تشويق دانشجويان به رعايت اخلاق علمي در پژوهش، در كلاس درس خوانده داده

موضوع . را ديروز در كلاس روش تحقيق خواندم و مورد استقبال قرار گرفت "اخلاق علم آموز"جناب دكتر جعفر پور با اجازة شما، شعر     
  با سپاس فراوان. كار آمد موقع به هاي ارجاع دهي بود كه شعر شما بسيار به درس نگارش ادبيات تحقيق و شيوه

  

  ادامة راه سرودن .38-2
اله عموحيدري بودم و در مورد  اي خدمت يكي از استادان ادبيات دورة دبيرستانم آقاي رحمت پس از اين دو تجربه، در جلسه  

كه من مشغلة  با توجه به اين. "براي سرودنِ شعر بايد كار ديگري نداشته باشي "ايشان فرمودند. ام به سرودن شعر صحبت كردم علاقه
انشگاهي و خدمات فرهنگي داشتم، سخن ايشان را آويزة گوش كردم و چندين سال اين علاقه را به زيادي در آموزش و پژوهش د

شگفت آور است كه . فراموشي سپردم، اما در دوران بازنشستگي كه اوقات فراغت بيشتري داشتم، اين تجربه را دوباره آغاز كردم
  ! مند شوم قهام به رياضيات و فيزيك موجب شد كه به سرودن نيز علا علاقه

نيز اطلاعات مكفي به ...كردم و در زمينة وزن، قافيه، و  بايد ابتدا اشعار بسياري از شاعران بزرگ را مطالعه و وارسي مي شايد مي    
توان با گرامر آغاز كرد؛  علاوه براين اشتياقم به  اما آموزش زبان را نمي. نمودم آوردم و سپس سرودن را آغاز مي دست مي

آيد،  رو تصميم گرفتم آنچه را از دل برمي از اين. ها بماند توانست در انتظار اين آموزش ن، بيش از اين مهارپذير نبود و نميسرود
بنابراين بعضي از . بدون هيچ آداب و ترتيبي بنويسم؛ بدون آنكه خودم را از آغاز در چارچوب موازين شعري موجود، محدود سازم

ها بازگوكنندة وقايع دردناك اجتماعي  گنجند و بعضي از آن هاي سنتيِ شعرِ فارسي نمي چارچوب قالب ها احتمالاً در اين سروده
در مواردي نيز به . شود كند و گاهي اشكم نيز جاري مي ها احساسات برمن غلبه مي است، كه اغلب به هنگام نوشتن و يا خواندن آن

هاي بهداشتي و  ضرورت خانه نشيني، رعايت دستورالعمل. ام ها پرداخته با آن) نه شعري(اي  تضمين اشعار شعرا و يا چالش انديشه
 چند سروده. هايم را به خود اختصاص داده است خدمات ايثارگرانة كادر درمان، در وضعيت سخت كرونايي، بخشي ديگر از سروده

  .آورمرا در اينجا مي
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  چند سروده.  38-3

 ي زندگي افسانه                   

 اي دل تو به هرخيال مغرور مشو.

 صفت كشتة هر نور مشو پروانه

 مولانا

. 

 خيال، مغرور نشوره اي دل تو به

 مسرور نشو سوخت، شمعِ  كه  پروانه  

 ناني برسي لقمه دمي به شايد كه 

 ليكن برِ ناكسان، تو مزدور نشو

 خردان دستور عمل نگير از بي

 معذور نشو  پايان نگر و عاملِ

 بِگذُر، ياور مسكينان باشاز خود 

 مردمان، كور نشو بيداد رسد به

 در محفل سالكانِ مذهب بنشين

 ليكن ز تفكرّ و خرد، دور نشو

 دنيا نتوان خريد و بايد بِگذاشت

 در امر معاش، همچنان مور نشو

 افسانة زندگي بود گفت و شنيد

 در معركة سخن، تو زنبور نشو

 خود نَكهت باش در حلقة ياورانِ

 ر مرگ كسان، بسِان كافور نشوب

 ايام جهان چو برق و بادي گذرد

 در دامن زرق و برق، مسحور نشو

 مجتبي جعفرپور                  

               ************** 

 

 هنيم بر پشت دينشا                

. 

 رانميا ريش من يول ه،روب ييتو دشمن بدان
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 مانميپ راست راهش به هن،يم كنم يم حفاظت

 يزمستان و سرد بس و دود رپ و  افسرده هوا
 بهارانم ديآ يم كه د،يپا ينم يريد يول

 دارم وطن درد يبس كه در سينه نالم ينم

 درمانم گرانبارست درد نيا كه آگاهم چو

 افسونگر سازِ يشگفت هرتن، مايه جان ،وطن

 *فرزانم و رسم نباشد هن،يم بر پشت دينشا
 كارم يدوست درخت كسَ، با يدشمن ندارم

 بارانم مثل شهيهم اران،ي با برخورد در كه

 دوران يباز نيا در ستيچ سرنوشتم ندانم

 سخندانم و شاد يگه ،نالانو افسرده يگه

 تابان و ندهيپا ،وطن ماند يم كه دارم نيقي

 انميپا به رو آخر دور در من كه دانم يول                                     

 مجتبي جعفرپور   

  دييتأ ،ياستوار فلسفه،= فرزان*
 

************* 

 كارون و زنده رود

. 

 شد چه را اراني نميب ينم كسَ اندر ياري

 شد چه را دوستداران آمد آخر يك يدوست

 .حافظ

. 
 "شد چه را اراني نم،يب ينم كسَ اندر ياري"

 ؟شد چه را قطاران هم نباشد، يانس محفل
 ميداشت يم  انجمن و شور و عشق يزمان ما

 ؟شد چه را روزگاران هراسان، ييتنها كنج
 چلچله صوت مسحور ما و بود پرگل ،باغ

 ؟شد چه را باغداران آمد، باغ يجا ،اغز
 "رود زنده" جوار در ها شب بود بايز و شاد

 ؟شد چه را قانونگزاران ،"اصفهان" غايدر يا
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 نزار چندان  و آلودهو  خسته "كارون" رود

 ؟شد چه را نگاران نسخه دش،يبا جان را رود
 يگر ياغي كند جولان، دهد نافرمان اسبِ

 ؟شد چه را سوارانكچاب را، اسب ديبا رام
 اختلاس اهل يسو از شود يباز ها نقش

 ؟شد چه را نگاران چهره ها، نقش ديبا ناب
 تنور مثلِ ملتهب ايدن ده،يخشك فكرها

 شد چه را باران م،يدار نگه بالا ها دست

 وار ققنوس بلا، هر از بردمد هنيم مامِ

 ؟شد چه را وخدمتگزاران دل هم اورانِي
 جعفرپور يمجتب         

    

    *************** 

 هلالوش يايدن       

. 

 جوشم يم اميا ه ازوستيپ و هستم شانيپر

 وشميبن عقل يندا نتوانم عقل، از نگو

 ولي هر دم جانم مكان و كون از است يخالبسي 

 مدهوشم انهمستكه خود  من، برشود   رهيچ خلاء

 عالم از آزاد شوم زم،يبگر بند از چسان

 دوشمسر براست و آهن   سنگ ام، گشته چون يته

 اما انيپرن از يا جامه ندارم خان خود به

 پوشمخوشة درويش، خرقابايم نيست چون با 

 بي مالم و ثروت، ندارم ترس از دنيااگر

 نوشم يم ريش ايرؤ به ايدر از كه رميس يبس

 خواهم تيعاف چون ،ي هم ندارم از جهانزيگر

 كوشم يم وستهيپ ،انجمن انيم در شگفتا،

 ديبا چون چند و نجاتم راه ستم،يك ندانم
 هلالوشم يايدن سرگردانِ كه دانم  يول

  مجتبي جعفرپور
 .شده گفته زين هلاهوش و غوغا و آشوب = هلالوش
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*************  
 رجاست و خوف ةافسان ي،زندگ

. 
 من اري شد خود ظن از يهركس

 من اسرار ستجنَ من درون از

 مولانا          

. 
 "من ارِي شد خود ظنِ از يهركس"

 من پرگارِ شد شيخو الِيخ در

 است و بس ناسوت سرگردانِ كه آن

 ؟من زارِ حالِ درمانِ كُندَ چون
 جوششم در و كرده گم را راه

 من تارِ شامِ به پرتو كي ستين

نشست من بر زمان تغييرِ گرَد 

 من زنگارِ بردَ كو آنكس ستيك

 داريپا مدارش بر هانيك شتگَ

 من اصرارِ راچ ،يكژراه ستين

 رجاست و خوف ةافسان ي،زندگ

 اش ناچار، من با قصه ستميز

 اريهوش مرد ست،ين من بر خرُده

 من اشعارِ ام، هيما جان شده چون

 مجتبي جعفرپور         

      

 ************* 

 شهر خرم  ةافسان     

. 

 خوزستان تن قلب شهر، خرم ةافسان

 هانيك در و هنيدرم كتا،ي يا واقعه شد

 لانهيذل و شرم يب حانه،يوق چه دشمن

 سامان نيا مردم بر ،آورده يورش ناگه
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 آمد دفاع كار در بود، توانش كه هركس

 استان نيا شد معروف استادن، و سهيو با

 آمد جنگ به آماده انده، در همه ملت

  ناراي همه گشتند ،ييسو هر ز فوج صد
 افتاد نجات درفكر شد، هراسان كه دشمن

 زندان در شده صد صد ،يرانيا رتيغ با

 مجروح تن و دست با دن،يجنگ همه نيا با

 رانيا جا ز برخاست ن،يخون يشد چو خرم

 شهر نيخون مسجد از ،يخرداد سوم در

 آمد به فغان از جان "باز خرم شده نيخون                                         

 هشدار ،زبون خصم يا م،يرانيا مردم ما

 مانيپ شده بسته هم هن،يم با و ملت با                                     

  مجتبي جعفرپور                  
          

          *********** 

 كن گفتگو مهر با              

. 

 ميمكان ةواماند م،يزمان در غرق ما
 را شنا آموزش م،يبود دهيند هرگز

 دهيخم يبس ها تن بت،يمص و يسخت از

 را ما راه يبگشا نمانده، توان گريد

 دهيآرم درغفلت عالم، ز خبر يب يا

 را خطا نما جبران عاقل، مرد زيبرخ

 فردا ز يا نه آگه رستن، روز ،امروز

 را فنا نگر يجد ،يهست شمار نعمت

 كن گفتگو مهر با آور، لب بر لبخند

 از خود بنه جفا را مردم، سازن دشمن

 يپرست خود ز بگذر ،يهست روز چند در
 را وفا هم و رفق هم ،بر مردمان بياور

 حافظ پند بشنو تو ،يجلال طالب گر

 "مدارا دشمنان با تمرو دوستان با      "
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 مجتبي جعفرپور         

       

    ************  

  تشنهلب و آب پر خوزستان       
. 

 دميچيپ خود به يبس و شدم تشنه

 دمييگر لب تشنه نبود، كوزه چون

 برجاست يآب ةبرك ،نيبب اشك از

 دمييرو خود، اشك ز شدم رابيس

 وطنم اري و اريد نيا عاشقِ من

 دميتهد من كه كنن خطا پندارِ

 بِكَنمَ را اي  شهير كه نشدم، يابر

 دميبار نمَكان نمَ ،شا يتشنگ بر

 خاكم بر كنن طمع :بشنو دشمن

 دميام برمنَ من وطن، ز هرگز

 مجتبي جعفرپور                

           

       *********** 

  يزندگ ي افسانه              
. 

 مشو مغرور اليهرخ به تو دل يا

 مشو نور هر ةشتك صفت پروانه

 مولانا

. 

 شون مغرور ال،يخره به تو دل يا

 شون مسرور  شمعِ ،سوخت  كه   پروانه

 يبرس ينان لقمه به يدم  كه ديشا
 شون مزدور تو ناكسان، برِ كنيل

 خردان يب از ريگن عمل دستور

 شون معذور  عاملِ و نگر انيپا
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 باش نانيمسك اوري بِگذُر، خود از

 شون كور مردمان، به رسد داديب

 نيبنش مذهب سالكانِ محفل در
 شون دور خرد، و رتفكّ ز كنيل

 بِگذاشت ديبا و ديخر نتوان ايدن

 شون مور همچنان معاش، امر در

 يدشن و گفت دبو يزندگ ةافسان

 شون زنبور تو سخن، ةمعرك در

 باش نَكهت خود اورانِي قةحل در

 شون كافور بسِان كسان، مرگ بر

 گذرد يباد و برق چو جهان اميا

 شون مسحور برق، و زرق دامن در

  مجتبي جعفرپور              
  

  هاي عمومي  سخنراني -39
سخنراني عمومي، علمي ترويجي و علمي آموزشي را نيز در  24هاي تخصصي،  در دوران خدمت دانشگاهي، علاوه بر ارائة سخنراني    

  .آورم ها را در اينجا مي از اين سخنراني مورد يك ؛ام كردهها و محافل علمي از جمله آموزش و پروش، ارائه دانشگاه
  

  هفتة سرآمدي آموزش . 1 -39
پس از بازنشستگي و به دعوت دانشگاه شهيد چمران اهواز، در هفتة سرآمدي آموزش درجمع مديران،  1396اين سخنراني را در ارديبهشت     

  .اماستادان و دانشجويان آن دانشگاه ارائه كرده
هميشه قرار بوده است كه در اين مراسم، مديران و . سلام دارم به خدمت، مديران، استادان، دانشجويان، كاركنان و حضّار محترمعرض 

جانب فرصت داده شده است تا به عنوان يك معلّم شكني اتفاق افتاده و به اينبار ظاهراً يك سنّتسياستمداران سخن بگويند، اما اين
اي كه به من داده اول اينكه از زمان بيست دقيقه.شكني خواهم كردبنابراين من هم در دو زمينه سنّت ما باشم؛پيشكسوت در خدمت ش

دهنده باشند، اما من پنج دقيقة آخرِ وقتم را براي شده، فراتر نخواهم رفت و دوم اينكه مرسوم بوده است كه همه بنشينند و فقط گوش
براي . محبت كنيد و اگر پرسشي هست، مكتوب بفرستيد، تا از فرصت، بيشتر استفاده كنيم. دهم هاي كوتاه اختصاص مي پرسش و پاسخ

  .داشت مطالبم را تقديم كنمدهم از روي ياد تنظيم بهتر وقت نيز ترجيح مي
حورِ موضوعات مورد بحث م. كردم تدريس مي "بررسيِ كتب درسي"سخن اولم با استادان است؛ درسي را براي دورة كارشناسي با عنوانِ     

هدف اين بود كه دانشجويان تا پايان درس، نقاط ضعف . هايِ لازم براي معلّمي و شناخت معلمِّ خوب بوددر اين درسِ روشِ تدريس، ويژگي
مانده، در آينده نيز ها بكوشند و با شناخت مشكلات باقي سال براي رفع آن خود را در جامة يك معلمّ بشناسند و تا حد امكان در طول نيم

در روزهاي اولِ كلاس، اين پرسش را با دانشجويان مطرح . هايِ آخرِ تحصيل بودند دانشجويانِ اين كلاس در سال. ها را رفع كنندآن
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دند و دريافت كراكثريت دانشجويان اين آمادگي را اعلام مي. كردم كه آيا با دريافت مدرك كارشناسي، آمادگيِ دبيري را دارند يا نه مي
بسياري از . پرسيدم سال، بار ديگر از آمادگيِ آنان براي شغل معلّمي ميدانستند، اما در پايانِ نيم مدرك كارشناسي را براي دبيري كافي مي

اي انتخاب شغل اند كه هنوز آمادگي بر اند، دريافته هاي شغل معلمي آشنا شده كردند كه اينك كه با پيچيدگي دانشجويانِ كلاس، اقرار مي
- شايد اين پاسخ، بعضي را به شگفتي وادارد، اما يكي از دست. معلّمي را ندارند و تلاش زيادي لازم است تا اين آمادگي را به دست آورند

رد، تنهايي از يك فآوردهاي اين كلاس كه چندين دهه و با حضور صدها دانشجو برگزار شده، اين است كه مدرك كارشناسي يا دكتري، به
اين . شود سازد؛ هر چند كه مدرك تحصيلي  يكي از الزامات دبيري يا استادي در نظر گرفته مي دبير و يا استاد كارآمد و تأثيرگذار نمي

آموزش، پر   "او عقيده دارد كه. آورد با گفتة شاعر و نويسنده ايرلندي ويليام باتنر ييتز، برندة جايزة نوبل ادبيات، هماهنگ استدست
تواند سطل را پر معلمّ يا استادي كه از ضروريات معلّمي فقط مدرك را دارد، مي ".دن يك سطل نيست، بلكه برافروختن يك آتـش استكر

  .در اين صورت، آموزش به ناكجا آباد خواهد انجاميد. كند، اما آتش برنخواهدافروخت
طبعاً همة معلمان، به يك اندازه آتش . تواند آتش را در ذهنِ دانشجو برافروزد و تأثيرگذار باشد پرسش اين است كه استاد چگونه مي    

كند؛ معلمِّ معمولي، بيان مي: گويد ويليام ديگري، ويليام آرتور وارد، نويسندة معروف امريكايي مي. سازند ور نميرا در درونِ دانشجو شعله
نكته در اين است كه آيا ما قرار است يك . بخش استگذارد و معلمّ برجسته الهام معلمّ خوب، تشريح مي كند؛ معلمّ برتر، به نمايش مي

طبعاً اكثريت استادان ما به دنبال اين برجستگي . بودن راطي كنيم و به برجستگي برسيمبودن و برترمعلمّ معمولي باشيم يا مراحلِ خوب
ما . چنين به آموزش نياز است براي كسب اين برجستگي، به عشق و فداكاري و هم. آيد ما چگونه اين برجستگي به دست ميهستند، ا

هامان در دانشگاه  شويم در انديشة فعاليت توانيم كعبة آمالمان شركت نفت و يا دانشگاه پزشكي باشد و يا صبح كه از خواب بيدار مي نمي
رغم مشكلاتي كه با ما ناچاريم  از بسياري از امتيازات بگذريم  و علي. باشيم و باز هم انتظار برجستگي داشته باشيم آزاد و پيام نور و غيره

دهد كه ديگران انجام  يك معلمّ برجسته، بسياري از كارها را انجام مي. رو هستيم، فكر و ذكرمان دانشگاه و دانشجويمان باشدآن روبه
هاي بسياري از مردم، متفاوت  هاي او نيز با خواسته خواسته. دهند دهد كه ديگران انجام مي رها را انجام نميدهند و بسياري از كا نمي

با دريافت درجه دكتري و بدون آموزش كافي، يك استاد معمولي خواهيم ماند و طيِ . خواهد بود، اما برجستگي به آموزش هم نياز دارد
شوند، هيچ تجربة  بعضي از جوانان كه به عنوان هيأت علمي وارد دانشگاه مي. مشكل خواهد شدمراحلِ خوب، برتر و برجسته برايمان 

واردان به در گذشته مرسوم بود كه تازه. شوند رو ميويژه در اوايل خدمتشان با مشكلات عديده در تدريس روبهآموزشي ندارند و به
ها از  نشستند؛ سپس در يك گفتگويِ دو نفره باتجربه كلاسِ تازه واردان مي ها بر سرِ رفتند و با تجربه ها مي كلاسِ درسِ با تجربه

كردنِ مجدد اين انديشه زنده. آموختند بردند و جوانان، فوت و فنّ تدريس خوب را از پيشكسوتان مي هاي جديد جوانان بهره مي انديشه
كنندگانِ در چنين ي دانشگاه قرار گيرد و امتيازاتي نيز براي شركتنامة آموزش تواند در آيين پذير است  و حتيّ مي در دانشگاه امكان

با همت معاونت محترم آموزشي و  "تدريس، تجربه، تعهد "اي در نظر گرفته شود؛ البتهّ خبرِ خوب اينكه اخيراً ميزگردهايي زير عنوان برنامه
  . تاي همين پيشنهاد استشود كه در راس شوراي صنفي در دانشگاه شهيد چمران اهواز  برگزار مي

هاست؛ دانشگاه بايد به دست متخصصان دانشگاهي و مستقل از مسايل  ريزان آموزش عالي و مديران دانشگاه سخن دومم با برنامه    
ي تصميم ها هزار هيأت علم عقلاني و مفيد نيست كه در وزارتخانه، چند نفري بدون مشورت با بدنة دانشگاهي، براي ده. سياسي اداره شود

شناسيم، يكي از كارهاي بنيادي كه انجام داد، كسب استقلال  بگيرند؛ براي مثال دانشگاه هاروارد براي اينكه هارواردي باشد كه امروزه مي
هاي  ها، زمانِ زيادي در پيش است و مديرانِ دانشگاه در شرايط موجود با محدوديت بود؛ البتهّ روشن است تا رسيدنِ به استقلالِ دانشگاه

ها شركت   گيري سازي كنند، دانشگاهيان را در تصميم توانند شفّاف ها مي رو هستند، اما در همين شرايط نيز مديران دانشگاهزيادي روبه
با تجربة مديريت انتخابي من در دانشكدة علوم، و ادارة دانشكده . ها را با آنان درميان بگذارنددهند و  تصميمات اتّخاذ شده و دلايل آن

  .تواند در ابعاد بزرگتر نيز الگوسازي شود تشكيل پانزده شوراي انتخابي، تجربة مفيدي بود كه مي
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خواهيم كه ايثار كنند، به مشكلات كمتر بينديشند، به آموزش عشق  سخن سومم با سياستمداران است؛ ما از معلمان و استادانمان مي    
بخشي طي كنند؛البتّه  ماييِ دانشجويان اختصاص دهند و مراحلِ تكامل را تا برجستگي و الهامبورزند، تمام وقت خود را به آموزش و راهن

الشعاعِ انبوه مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تواند تحتگذشتگي مورد نظر، مي درخواست بسيار معقولي است، اما ايثار و از خود
نيازِ پژوهشِ دست اول نيز  كه پيشرفت كشور در گرو آموزش و پژوهش است و پيشسياستمداران بايد توجه كنند . معلمّ قرار گيرد

آموزشِ دست اول است؛ بنابراين همة سرنوشت ميهن ما به آموزش و در نهايت به توانايي، برجستگي و آسودگي خيال معلمان و استادان 
مشكلات اين . جلس تجمع كنند و يا براي رفع مشكلاتشان تومار پر نمايندمعلمان و اساتادان ما نبايد از سرِ ناچاري در جلو م. بستگي دارد

  .طبقة فرهيخته را برطرف كنيد و آموزش و پژوهش و در نهايت، سرنوشت كشور را در مسير مطلوب قرار دهيد
ند، خوبند، برترند و يا برجسته و ا سخن چهارم و آخرم با دانشجويان عزيز است؛ اگر استاداني داريد كه از مرحلة معمولي فراتر رفته    

ها، تحمل شرايط سخت آب و هوايي، پذيرش  پشتوانة اين ويژگي. الهام بخشند، آگاه باشيد كه پيشرفت آنان، آسان به دست نيامده است
بخشي  ب و الهامپذيري، رفتارِ خوتدريس خوب، مسؤوليت. هاي اقتصادي، از خودگذشتگي، آموزش طولاني و عشق و ايثار استمحدوديت

قدر . آنان را با تشكّر حضوري، با ارسال يك پيام، با اهداي يك شاخة گل و با لبخندي كه به لب داريد، مورد تقدير و تحسين قرار دهيد
تر  مطمئنكنند،  افزايد و به درستيِ راهي كه طي مي ها مي كند، بر شادي آن داني شما از اساتيد، تحمل مشكلات را براي آنان آسانتر مي

گذرد، اما افسردگي مرسومِ دورانِ بازنشستگي در من راه نيافته است؛ البتّه  سال است كه از بازنشستگي من ميبيش از يك. سازد مي
ام، نقشي در اين موضوع نداشته است؛ زيرا با خاطرات خوب معلّمي و  نشستگي كه دريافت هم نكردهبرداشت اشتباه نشود، پاداش باز

كنم، اين شادي را از پس درخواست مي. كنم، شاد و سرحال هستم آميزي كه از دانشجويان سابق دريافت ميقدرداني و محبت هايپيام
  .استادان و معلمان خود چه در دوران خدمت و چه در دوران بازنشستگي، دريغ نكنيد

آموزان و دانشجويان، كاركنان دانشگاه و همة ن، مديران، دانشروز معلمّ را به معلّمان، استادا: گردم ميدر پايان به سنّت مرسوم بر    
شوند، تلنگري باشند براي همة ما كه هريك سهم  هايي كه امروز رد و بدل ميكنم و اميدوارم  تبريك محترم جامعه تبريك عرض مي اقشارِ

دان، كه اين مسؤوليت را بيش از ديگران بر عهده خويش را در مورد آموزش و پرورش جوانان و همچنين رسيدگي به امور معلّمان و استا
 .گزارم هايم گوش فرا داديد، سپاس از اينكه به گفته. دارند، به درستي ايفا كنيم

  ها مصاحبه -40
علمي فرهنگي، فرازهايي  مصاحبة يكاز ام، كه با توجه به محدوديت فضا، فقط   در طول نيم قرن گذشته گفتگوهاي متعددي با مجلاّت داشته                      

  . آورم را در اينجا مي
  

  1385، بهار 10مجلّة گاما، شمارة  .40-1
  هستيد؟) استاد راهنما(شبيه او : پرسش    
كردم؛ اما براساس علاقة دانشحويان، بخشي از تدريس مي "بررسي كتب فيزيك دبيرستاني"در دورة كارشناسي، درسي را با عنوان     

در آن درس هميشه بر . شد اين كلاس، صرف بررسي شيوة معلّمي و خصوصيات يك معلمّ خوب و شيوة كسب چنين خصوصياتي ميوقت 
توانيد رفتار و كردار  شما نمي ".معلّمي يك هنر است و هنر جنبة شخصي دارد و قابل تقليد نيست"اين موضوع تأكيد داشتم كه 

ها ياد بگيريد، با  توانيد نكاتي را از آن شما مي. است با شخصيت و منش شما سازگار نباشداستادانتان را تقليد كنيد؛ زيرا ممكن 
حتيّ شيوة پژوهش نيز قابل . هاي شماست، برگزينيد اي را كه متناسب با شخصيت، منش و توانايي آميزيد و شيوه هاي خود درهم دانسته

دادن پژوهش در فيزيك نظري، بسيار كه صدور دستورالعمل براي شيوة انجامبراي مثال هايزنبرگ براين باور است . تقليد صرف نيست
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كند؛ بنابراين اساساً شبيه هم شدنِ رفتار و شخصيت دانشجو و استاد  خطرناك است؛ چون چنين دستورالعملي براي افراد متفاوت فرق مي
ام و بنابراين همگي در  علمانم در تمام دوران زندگي، چيزي آموختهاست، اما طبعاً از هريك از م راهنما حتيّ در زمينة پژوهشي نير منتفي

  .گيري شخصيت، رفتار اجتماعي، رفتار فرهنگي و علمي من سهيمندشكل
 

  

. اند رفتهآموختگان فيزيك داخل براي كار كه عمدتاً از نوع موقتّ است، به خارج دانيد تعداد قابل توجهي از دانشهمانطور كه مي: پرسش    
در حد . اي از اين افراد برگردند كنيد كه ممكن است چه جذاّبيتي در ايران وجود داشته باشد يا بايد به وجود آيد تا تعداد قابل ملاحظه فكر مي

  .بندي كنيد ها را دسته امكان اين جاذبه
خاص  ده،يپد نيا نيروبرو هستند و بنابرا يدائم ايو  يتموقّ مهاجرت دةيبرخوردارند با  پد زين يكه از رفاه خوب شرفتهيپ ياز كشورها يبعض يحتّ    

و  يسات علممؤس ها و فرهنگ گريبا نقاط ضعف و قوت د ييكسب دانش و  تجربه و آشنا يت برامسافرت و مهاجرت موقّ ن،يعلاوه برا. ستيكشور ما ن
به شمار  زين "رانيا يفرهنگ رانيسف"آشنا باشند، به قول پروفسور رضا  يبخوبه يرانيبا زبان و فرهنگ اان اگر آن. هم باشد ديمف تواند يم يپژوهش

و  اتيبه وطن بازگردند و تجرب يدر مقطع ناكه مهاجر شود يحاصل م يجد يا دهيما فا يبرا يبه شرط ،ديكن يشما مطرح م كهيطورا همانام، نديآ يم
 يمهاجرت معكوسِ كاف ميتوان يباورم كه تنها با به وجود آوردن امكانات نم نيبر ا منه البتّ  ؛قرار دهند گرانيد اريكسب شده را در اخت يها ييتوانا

 يملّ يها ياز زبان مشترك، فرهنگ مشترك و دلبستگ ميما ناچار. ميجذب كننده را ندار يتوان رقابت با كشورها نهيزم نيگز در اچون هر م؛يداشته باش
بدون . ميآشنا كن يرانيتا جوانانمان را با زبان، فرهنگ، مذهب، ادب و  افتخارات ا ميبكوش ديهمة ما با. ميريبهره بگ ،كشور است نيا يكه رازِ ماندگار

 كيفرستادن جوانان  به .  ها زنده نگه خواهد داشت روان آن تا آخر عمر با آنان خواهد ماند و عشق و علاقه به زادگاه را در روح و ييآشنا نيشك ا
و خلاء  تيها با بحران هو آن ،اشتباه نياثر ا زيرا براشتباه بزرگ است؛ كي ستند،يمأنوس ن يرانين ابا فرهنگ و تمد زكه هنو يدر سنّ يور خارجكش

در . اند، نخواهند داشت كرده ميترس شانيبرا گرانيكه د يبه سرنوشت ميغربت و  تسل اريجز ماندن در د يراه ،تينهاو در شوند يرو مهروب يفرهنگ
مرز  نيا يدل در گرو اعتلا  ،و هم فرهنگ شرق را و به كمال شناسد يكه هم فرهنگ غرب را م قول از پروفسور رضا بپردازم نقلبه  لميباز هم ما نجايا

اند، زود در  نداشته يچندان دلبستگ رانيا يكه به فرهنگ و ادب ملّ يرانياز جوانان ا يبعض " :سدينو يم يآرزومند ثياو در كتاب حد.و بوم دارد
خود را  يشرق شةير روند، يم شيپ افتنيشهرت يگروه از اهل علم كه در غرب به سو نيشده است كه ا دهيد اريبس. اند شده ليستحم يفرهنگ غرب

 لبازهم از قو اي  ".رنديپذ يها را م آن شتريب ييِرو دهبا گشا يمجامع غرب رايبخش است، زسود شانياستحاله برا نيا. شوند يم يو غرب برند يم يآسانبه
بر آن  ديتأك يعني ؛است  ياز مواهب مل يو برخوردار يو همدل ينگاه هم رانيسنگر مردم ا نينخست "كه ميخوان يشده  م ادياستاد فرزانه در كتاب  نيا

  ".ادب و علم و فرهنگ هنر و ن،يد ،يمانند زبان فارس؛ اند داده ونديها كه ما را به هم پ تسنّ

كارآمد، گماشتنِ  يِو پژوهش يسات آموزشمؤس جاديا. ميها غافل بمان جاذبه گريكه ما از د ستين يمعن نيبه ا يمسائل فرهنگ من بر ديه تأكالبتّ    
 يفراهم كردن منطق ،يا قهيو سل يآن يها روابط، عدم صدور دستورالعمل يجاهقانون ب بر ضوابط و ديتأك طرف، يآگاه و ب يِو پژوهش يآموزش رانِيمد
  .معضل دارند نيدر رفع ا ينقش مهم ،ياسيو س يتوأم با تسامح فرهنگ و بخشنانياطم امن و يطيمح جاديو ا يو رفاه يشتيمع يازهاين

  هاي نسل هاي پيش و پس از خودتان چيست؟ پيشهنظر شما در مورد فيزيك: پرسش    
تواند نسل ديگر را در مختصات مكاني، تاريخي و اجتماعي  بينم كه هر نسلي به راحتي نمي ها را ناشي از اين مي من شكاف بين نسل    

طلبي، و شايد كاري، انحصارهارا به كم بيند و آن نسل جديد، امكانات و شرايط نسلِ قبلي را شبيه دوران خودش مي. خودش ارزيابي كند
- روي، ناسپاسي و سنّتتواند خودش را با تحولّات جديد هماهنگ سازد و نسل جديد را به تند راحتي نميكند و نسل قبلي به هم ميتحجر متّ

  .سازد شكني متهّم مي
لّة شايد با كمي سعة صدر، اين فرض را بپذيريم كه فيزيكدانانِ نسل قبل ازمن، نسل من و نسل بعد از من كه ويراستاران محترم مج    

اند، به يك اندازه شود، به طور ميانگين از استعدادهاي مشابهي بهره داشته شدگان در اين مجله را نيز شامل ميگاما و اكثر مصاحبه
اند، اما اين تلاش و كوششِ كم و بيش  اند و تلاش مشابهي را براي اعتلاي دانش فيزيك به كار برده پذير بودهشناس و مسؤوليتوظيفه

انجامد كه اينك انجاميده است؛ البتّه  گيرد، به نتايج متفاوتي مي مشابه، وقتي در مختصات زماني، مكاني، تاريخي و اجتماعي خودش قرار مي
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آورد كنم؛ بنابراين مقايسة مطلق كيفّيت و كميت دست دهم و مجدداً بر استدلال ميانگيني تأكيد مي ت قرار نميها را معيار قضاو من استثنا
اگر هريك از ما بتوانيم خود را در مختصات نسلِ . تواند مبناي انتقاد واحتمالاً خود بزرگ بينيِ يك نسل قرار گيرد ها به خودي خود نمي نسل

بينيِ غير منطقي بيني، و حتيّ خود كوچكصورت از برجِ عاجمان پايين خواهيم آمد و دچار خود بزرگر دهيم، در آنقبلي و يا بعدي قرا
من نكتة منفي خاصي عليه . كه هستند، احترام خواهيم كرد؛ بنابراين جواب پرسش، روشن استطوريهاي ديگر را همان شويم ونسل نمي

بودم، كم و بيش  ها مي م ندارم و باز در يك نگاه ميانگيني عميقاً باور دارم كه اگر در مختصات آنهيچ يك از دو نسل قبل و بعد از خود
  .كردم ها عمل مي مانند آن

  

  نشستگيكسب آمادگي براي باز - 41
د، اما گروهي نيز هستند كه دهن بعضي عادت دارند كه هميشه از برنامه، عقب باشند و در دقيقة آخر با شتاب و دستپاچگي امورشان را سامان     

ها و جلسات از  در ميهماني. گيرم من در گروه دوم قرار مي "ظاهرا. تنها از قافله عقب نيستند، بلكه جلوترنددهند و نهموقع انجام ميكارها را به
حضورِ زود هنگامِ من در فرودگاه، در خانوادة ما . شدن بر هواپيما هستمنفرات اولم و در فرودگاه نيز يك يا دو ساعت قبل از پرواز، منتظر سوار

هرگز خودم را با دستپاچگي ! كنند كه براي آمادگي بهتر، من را به فرودگاه برسانند يك طنز خانوادگي است؛ گاهي روزِ قبل از پرواز پيشنهاد مي
مرور مطالب درسي را . ام رام به كلاسِ درس آماده شدهام و مدتي قبل از كلاس با پوشيدن روپوش براي ورود آ و تأخير به كلاس درس نرسانده

  .ها بار آن درس را تدريس كرده باشم ام؛ حتّي اگر ده كه بايد در كلاس تدريس كنم معمولاً هفتة قبل از كلاس انجام داده
دين سال  قبل از روزِ موعود، كسبِ چن. نشستگي نيز رسوخ داشته استرسد كه اين رفتار در همة مراحل زندگي من از جمله باز به نظر مي    

دروس كارشناسي ارشد و دكتري را به تدريج به همكارانِ جوان واگذار كردم و در چند ترم آخر، يكي . آمادگي براي بازنشستگي را آغاز كردم
دو سال قبل از آن، از پذيرش نامة دكتري و حدود چهار سال قبل از بازنشستگي از پذيرش مستقل پايان.  دو درس كارشناسي را تدريس كردم

در . براي آماده سازي همكاران جوان نيز چند پايان نامة مشترك را با آنان به انجام رساندم. نامة كارشناسي ارشد خود داري كردم مستقل پايان
ملاً تخصصي را در اختيار هاي كا ها، كتب و مجلاّت علمي بسياري را جمع آوري كرده بودم كه در چندين مرحله، مجلاّت و كتابطول سال

هايي را كه راهنمائي و يا مشاوره  نامه چنين تمام پايان هم. كتابخانه چند دانشگاه و كتب غير تخصصي را در اختيار يك كتابخانة عمومي قرار دادم
تاق كار داشتم، وظيفه بعدي بود كه به كردنِ اطلاّعاتي كه در چند كامپيوتر دانشجويي و اپياده. كرده بودم، در اختيار همكار ديگر قراردادم

رسيد كه در اين شرايط، امكان ورود آرام  به نظر مي.  اي بود كه انجام شد چندان سادهتسوية مالي با دانشگاه نيز از كارهاي نه. انجام رساندم
ادامة كار، تقاضاي باز نشستگي را به شرح زير به رغم تمايل و تأكيد دانشكاه و همكاران بر به دنياي بازنشستگي فراهم آمده است؛ بنابراين علي

  كردم گروه فيزك ارسال
  

  نامة درخواست بازنشستگي  -42
  28/6/95مدير محترم گروه فيزيك                                                                         

  سلام عليكم
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جانب در دانشگاه، ضمن سپاسگزاري از محبت و حسن نيت همكاران ، مبني بر ادامة كارِ اين28/6/95مورخ  3870/5/20بازگشت به نامة شماره     
ت جانب موافق، با بازنشستگي اين96- 95سال اول تحصيلي  وسيله خواهشمندم از پايان نيممحترم گروه فيزيك و مديران محترم دانشگاه، بدين

  با احترام، مجتبي جعفرپور، استاد گروه فيزيك. فرماييد
نامة تقاضاي بازنشستگي من در نهايت به ميز رياست دانشگاه رسيد، اما ايشان بر ادامة كار تأكيد داشت و نامة ياد شده براي مدتي           

  .مورد تأييد قرار گرفت 1395ام از اول اسفند بازنشستگيهاي مكرر و اصرار من، سرانجام با تماس. در در دفتر رياست متوقّف ماند
  

  مراسمِ توديع بازنشستگي -43
علاوه بر شركت خانواده، استادان، دانشجويان و كاركنان . برگزار شد 1395بهمن  25مراسم توديع من و جمعي ديگر از همكاران در روز     

اله ارضي استاد فيزيك دانشگاه تهران و دكتر  محمد علي زلفي گل  از جمله آقايان دكتر عزتها،  دانشكده و دانشگاه، ميهماناني از ديگر دانشگاه
يكي از رويدادهاي شيرين اين توديع براي من، نمايش  .دعوت شده بودند از سوي دانشگاه براي اين مراسم ،استاد شيمي دانشگاه بوعلي سينا

كه خارح از كشوراست، از استاد اسفنديار معتمدي كه در دبيرستان، افتخار شاگردي ايشان را محبت آميز و احساسي بود كه از فرزندم   هاييفيلم
اند، به شكلي غير منتظره نمايش داده شد و من نيز نتوانستم بر احساساتم غلبه كنم ها دانشجويان من بوده داشتم و از همكاراني كه  بسياري از آن
اي، دسته گلي را به پدر بزرگ تقديم كرد و به  ن دخترم يلدا در اين مراسم ضمن سخنان چند دقيقههمچني. و اشك شوق در چشمانم جاري گرديد

جانب را  ارضي نيز در اين مراسم سخنراني كرد و اين اله  آقاي پروفسور عزت.شوند، تبريك گفت كودكاني كه مانند او پدر بزرگشان بازنشسته مي
  . ادمنشي خود  قرار د در حلقة محبت و بزرگ

  

  سخنراني پروفسور ارضي  -44
ايد،  ام استاد دكتر مجتبي جعفرپور مراسم نكوداشت گرفته كنم و از اينكه براي دوست ديرينه خدمت همة حضار گرامي، سلام عرض مي    

  .به سهم خود متشكرم
نفر به رشتة فيزيك دانشگاه  63سال قبل، زماني كه مجتبي و من در كنكور دانشگاه تهران شركت كرديم و  53خواهم برگردم به  مي    

مرحلة اول شامل دروس عمومي بود و پس از . اي بود هاي بزرگ كشور، مستقل اما دو مرحله در آن زمان، كنكور دانشگاه. تهران راه يافتيم
  .كردند هاي تخصصي خود را جداگانه برگزار مي هاي دانشگاه آزمون ن، هر يك از رشتهقبولي در آ

او تحت تأثير معلّمان باعلاقه و باانگيزة خويش كه در سرِ كلاس . عجيب است كه آمدن ما به رشتة فيزيك، سرگذشتي يكسان دارد    
  .هاي يكسان نتها در دو شهر مختلف و معلّمان متفاوت، اما با انگيزهطور؛ م هم همين مند شد و من  كردند، به فيزيك علاقه آزمايش مي

شايد يكي از عللي كه با هم جور درآمديم و . در همان روزهاي اول، بين ما صميميتي دلنشين ايجاد شد. به هر حال وارد دانشگاه شديم    
دار شد و تا به حال به همان شدت  وجود آمده، خيلي ادامه ستيِ بهدو. طبعي هر دو ما بود قول خود دكتر جعفرپور رزونانس كرديم، شوخ به 

يك . دوستان خوب و روزهاي خوب: رود دو چيز هيچ وقت از ياد آدم نمي: گويد المثل معروفي است كه مي ضرب. و حدت دوام داشته است
المثل را در دوستي با مجتبي به عينه  ضرب رود، روزهاي خوب كه با دوستان خوب گذشت و من اين چيز هم هيچ وقت از دل آدم نمي

  . ام تجربه كرده
حتماً برايتان اتفّاق افتاده است كه . آمد وقت ته حرفمان در نمي گذرانديم و هيچ خوب، در دورة ليسانس اكثر اوقات فراغت را با هم مي    

  .طور نبود آيد و ديگر چيزي براي گفتن نداريد، ولي با مجتبي اين هايتان در مي نشينيد، بعد از چند كلمه صحبت ته حرف  ها مي وقتي با بعضي
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يكي اينكه بعضي مطالب : اين درس سه اشكال داشت. خوانديم، اپتيك فيزيك مرحوم دكتر حسابي بود هايي كه با هم مي يكي از درس    
وس استفاده شده بود و سوم اينكه دكتر حسابي، كم حرف دوم اينكه در آن از لغات و اصطلاحات بسيار نامأن. در آن تلگرافي گفته شده بود

نامه درست كرده بودم كه مثلاً فرگي، شيوش، ناهمسانگرد و نگرة  من براي اين كتاب، يك لغت. داد بود و سرِ كلاس توضيحات كافي نمي
هاي  ندهم، بحث و تجزيه و تحليل نوشته دردسرتان. شوند فركانس، ارتعاش، ناايزوتروپ و نظرية الكترومغناطيس كاهنربايي به ترتيب مي

گري همكلاسي ديگرمان آقاي حسين ملكي نژاد كه وسط  كشيد و اين آتش با ميانجي دكتر حسابي، گاهي اوقات به مجادلة دوستانة بين ما مي
  .شد نشست، خاموش مي ما مي

جاست كه با هم به  جالب اين. گاه تهران دريافت كردمجتبي سپس فوق ليسانسش را از مركز ژئوفيزيك دانش. ليسانسمان را گرفتيم    
ها و غذاهاي بد آنجا شعر گفتيم و  چقدر در مورد مصيبت. تر اينكه هر دو در يك سالن خوابگاه دانشگاه نظامي بوديم سربازي رفتيم و جالب

  .بلندبلند با ديگران خوانديم و خنديديم
توانست هر كجا  او مي. به وطن برگشت 1354نظري از دانشگاه وايومينگ آمريكا، در سال دكترجعفرپور بعد از گرفتن دكتراي فيزيك     

شاپور اهواز  كه بخواهد استخدام شود و پيشنهادهاي متعددي از سوي چندين دانشگاه كشور داشت، ولي ترجيح داد به دانشگاه جندي
ويد آگاهانه اين دانشگاه را انتخاب كرده است و از اين نظر، شايستة گ او مي. بيايد و در اين گوشة جنوب غربي ايران منشاء خدمت باشد

ها پس از انقلاب، گروه فيزيك دانشگاه اهواز با كمبود اعضاي هيأت علمي روبرو بود و دكتر  كه سال نكتة قابل ذكر، اين.  قدرداني است
  .كشيد، كه باز هم شايستة تقدير و تشكر است يجعفرپور سهم بزرگي از بار آموزش، پژوهش، و ادارة امور گروه را به دوش م

هايمان هم با هم رزونانس يا بهتر بگويم  جاست كه خانواده جالب اين. سرانجام دوران مجردي ما به سر رسيد و تشكيل خانواده داديم    
كنم و از خانم فرشته  اده ميمن از اين فرصت استف. تشديد حاصل كردند و اين روابط خوب و صميمي خانوادگي همچنان برقرار است

بي شك اخلاق خوش و همراهي . كنم دوست، همسر دكتر جعفرپور به خاطر حمايت و همدلي با همكلاسي عزيزم تشكر و قدرداني مي مظلوم
حصيل كرده و از سينا و برنا دو فرزند ت. همه خدمت علمي و فرهنگي  بسيار مؤثّر بوده است دائمي ايشان با دكتر جعفرپور در ارائة اين

  .كنم موفّق ايشان كه همواره همراه و همدل خانوادة خود هستند، تشكر مي
كند، مستدل  دكتر جعفرپور از بعد شخصيتي، انساني دلپذير، صبور و باحوصله، متين و آرام و اخلاقمند است كه هميشه سعي مي    

تر جعفرپور در بين دانشجويانش محبوب است و از او به نيكي ياد دك. او به معني واقعي، دانش و دانشگاه را دوست دارد. صحبت كند
بينم،  گويد تدريس فيزيك را با تمام وجود دوست دارم و پس از يك تدريسِ خوب، وقتي رضايت را در چهرة دانشجو مي او مي. كنند مي

الدين  دكتر كمال: كند وبش به نيكي ياد ميهايش هميشه از استادان خ او در نوشته. كنم شادي و نشاط را در تمام وجودم احساس مي
جناب، دكتر محمود حسابي، دكتر اصغر خمسوي، دكتر محمدباقر محموديان، دكتر علي اصغر آزاد، دكتر مهدي بركشلي، دكتر ضياءالدين 

جعفرپور در يك مصاحبه وقتي از دكتر . افشار و چند استاد خارجي ديگر اله روشن زائر، دكتر حسين كشي اسماعيل بيگي، دكتر امانت
تدريس دكتر آزاد، زيبا بود؛ دكتر خمسوي انساني آزاده و اهل تفكّر و : پرسيدند كه در مورد بهترين استادانش اظهار نظر كند، مي گويد

  .تدبر علمي بود؛ اعتماد به نفس و شخصيت شاخص دكتر جناب، تأثيرگذار بود
گفت در دوران نوجواني يك دوچرخة نو خريده بود و هواي  مجتبي مي: طقي او بگويمبيني من  اي از حاضر جوابي و واقع خاطره    

اي قوي هيكلِ سبيلو، برايش  كش با راننده در حال پدال زدن، يك تانكرِ نفت. زند هاي بيرون شهرضا به سرش مي سواري در جاده دوچرخه
: گويد آيد پايين و مي شود، مي گيرد و متوقف مي د و از مجتبي سبقت ميشو راننده عصباني مي. دهد زدن ادامه مي او به پدال. زند بوق مي

روم و  چشم مي: گويد مجتبي مي. خوب بفرما برو: گويد شود و مي راننده آرام مي. نه: گويد ات؟ مجتبي با خونسردي مي بزنم تو گوش
  .دهد ه ميتوانست سخت شود، به خير و خوشي خاتم اي را كه مي گونه با آرامش مسأله بدين

دوره در سمت عضويت هيأت مديره خدمت كرد كه يك دورة آن،  4. كرد دكتر جعفرپور در انجمن فيزيك ايران بسيار فعالانه شركت مي    
هاي علمي  دو سال به عنوان عضو شوراي انجمن. چندين دوره نيز عضو اصلي كميتة اخلاقيات انجمن بود. نايب رئيس انجمن فيزيك بود
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هاي ملي را نيز در كارنامه خود  ها و كميتة علمي كنفرانس ها، المپيادها، جشنواره او عضويت در انواع و اقسام كميته. ت كردكشور خدم
شد  ها به عهده ايشان گذاشته مي كرد و اكثر اوقات، ادارة جلسة اختتاميه كنفرانس هاي فيزيك، فعالانه شركت مي در اكثر كنفرانس. دارد

ها بدون  بايد تأكيد كنم كه انجام دادن اين فعالّيت. داد كه در ادارة جلسات بزرگ چقدر تواناست عالي خود، نشان ميو او با مديريت 
تصور كنيد هر چند هفته يك بار براي ارائة خدمات . پاداش مالي بوده و فقط در راه اعتلاي سطح فيزيك در مملكت، صورت گرفته است

تحمل زحمت و مرارت و مخارج سفر . ان بيايد، در جلسه يا جلساتي شركت كند و دوباره به اهواز برگرددعلمي و فرهنگي از اهواز به تهر
  .آيد جز از يك آدمِ عاشقِ علم برنمي

منش دكتر جعفرپور كلُّاً بر جمع كردن افراد به دور هم بود؛ از . هاي فيزيك بكنم هاي اقماري كنفرانس يك شوخي هم راجع به حاشيه    
. انگيز بود داد كه بسيار خاطره آيي بسيار ارزنده و صميمانه ترتيب مي هاي كنفرانس يك گردهم خريد و در شب رو خربزه و هندوانه مي اين

  .خورم و بقيه سهم شما ست اين قسمت سمي را من مي: گفت بريد و به شوخي مي قسمت بسيار لطيف مياني هندونه را مي
ريزي كتب درسي وزارت آموزش و پرورش بود و در جهت  او مدتي عضو كميتة برنامه. داد فيزيك بها مي دكتر جعفرپور به ترويج علم    

مورد مصاحبه علمي و فرهنگي با مجلات  13هاي علمي ترويجي و  مورد سخنراني 24. كرد ها كمك مي هاي درسي فيزيك به آن تدوين كتاب
  .علمي است و چهار عنوان كتاب تأليف و ترجمه كرده است مجلةّ 3عضو هيأت تحريرية . در كارنامه خود دارد

دكتر جعفرپور حدود بيست سال در دانشگاه اهواز، مديريت گروه فيزيك و رياست دانشكدة علوم را عهده دار بود كه چندين سال آن     
هاي پژوهشي  او فعاليت. نشگاهي بوده استعلاوه بر آن، عضو شوراي دانشگاه و تعداد زيادي شورا و كميتة دا. در شرايط جنگي بوده است
او در اين راه به . ها مقالة علمي پژوهشي، چاپ چهار عنوان كتاب، انجام دادن طرحهاي پژوهشي و غيره چاپ ده: زيادي داشته است؛ از جمله

او در اين چهار دهه، . شي استتقديرنامه نايل آمده است كه از آن جمله، هيأت علمي برگزيده پژوهشي و نيز آموز 26دريافت بيش از 
 78پروژة كارشناسي و راهنمايي و يا مشاوره  93علاوه بر تدريس و تربيت صدها دانشجوي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، هدايت 

اندازي  م داده، راهجا انجا يكي از كارهاي شاخصي كه او در اين. نامة دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري را نيز به عهده داشته است پايان
. هايي است كه همراه با دانشجويانش در زمينة اطلاعات كوآنتومي انجام گرفته و ماندگار خواهد بود رشتة فيزيك بنيادي و پژوهش

نواز براي دكتر جعفرپور، نگهداري دستاوردهاي پيشكسوتان فيزيك اين دانشگاه، رشد و  هاي عزيزِ ميهمان بزرگترين هدية خوزستاني
  .هاي علمي آن است وفايي روزافزون فيزيك در خوزستان و افزايش توانمنديشك
هاي خداحافظي از فرزندش برنا  لحظه. سرايد، امسال براي ديدن فرزندش برنا به كانادا رفته بود او كه اخيراً به دو زبان شعر نيز مي    

رودن شعري به زبان انگليسي كرده بود و برايم فرستاد كه واقعاً چنان متأثرش كرده بود كه در راه برگشت و در هوا پيما مبادرت به س
  .داد زيبا و احساسي بود و پيوند خوب خانوادگيشان را نشان مي

هاي علمي فرهنگي، تدريس خوب دروس دانشگاهي و تربيت تعداد زيادي دانشجو،  دكتر جعفرپور عزيز، حدود نيم قرن فعاليت    
پذيري و  راهنمايي و هدايت تعداد زيادي دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري، كمك به ارتقاي سطح فيزيك ايران، تلاش، مسؤوليت

ليت گستردة علمي و اجتماعي شما، روابط و پيوند خوب خانوادگي، ارتباط خوب با دانشجويان و همكاران، فعا. كنم صداقت شما را تحسين مي
  . بهايي است كه در زندگي شما و خانوادة شما هميشه ماندگار خواهند ماند هاي گران همه و همه سرمايه

كنم كه شما و خانوادة گراميتان  شويد، از صميم قلب آرزو مي ل ميهاي انساني به افتخار بازنشستگي نائ باري از ارزش اكنون كه با كوله    
 !عمرتان طولاني و راهتان پر رهرو باد. هميشه سالم و تندرست باشيد
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  بازنشستگي سخنراني نگارنده در جلسة توديع -45
با وجداني آسوده و با شور و نشاط به  رسانم و خداوند را شاكرم كه حدود نيم قرن خدمات علمي و فرهنگي را به سلامت به پايان مي    

در جمع استادان، همكاران، دانشجويان، دوستان و خانواده، براي من  1395امروز بيست و پنجم بهمن ماه . گذارم دنياي آرامش گام مي
  .روزي به ياد ماندني است و از  محبت وحضور همه سپاسگزارم

دانشگاه و تأكيدي كه بر تجليل از پيكسوتان دارند و از آقاي دكتر معتمدي رياست  دانم كه از حضور رياست محترم وظيفة خود مي    
  . ريزي براي آن بودند، سپاسگزاري كنم محترم دانشكده علوم  كه به طور جدي پيگير اين جلسه و برنامه

استاد محترم دانشگاه تهران كه از مفاخر  از دوست ديرين و عزيزم، آقاي دكتر عزت اله ارضي. امروز در خدمت دو ميهمان ويژه هستيم    
همچنين از استاد فرهيختة شيمي آقاي دكتر محمد علي زلفي گل استاد . كنم فيزيك كشور هستند و جمع ما را زينت بخشيدند، تشكّر مي

  .محترم دانشگاه همدان كه زينت بخش جلسه امروز بودند، صميمانه سپاسگزارم
گروه فيزيك  به ويژه آقايان دكتر كاظمي نژاد و دكتر افشار و همكاران محترم گروه شيمي به ويژه آقاي دكتر  علاوه از همكاران محترم به    

  . كنم مختاري و سركار خانم دكتر آزادي و دانشجويان گرامي فيزيك و شيمي، كه در اجراي اين برنامه همكاري داشتند، صميمانه تشكّر مي
كنم و از همة دوستان  اينكه خدمت يك يك عزيزان برسم، وجود ندارد، از اين فرصت استفاده ميچون قبل از ترك اهواز، فرصت     

  .نمايم خداحافظي مي
كردند، اما يك نفر  جانب را به ادامة كار تشويق مي دوستان و همكاران زيادي موافقِ بازنشستگي من نبودند و به اَشكالِ مختلف اين    

كنم در سالن هم حضور دارد و از من خواسته است كه در حضور اين حمع،  يلي خوشحال است و تصور ميبدون شك از باز نشستگيِ من خ
  .      ام، وفادار بمانم تعهد بسپارم كه از اين پس وقت بيشتري را با او بگذرانم؛ دختر عزيزم يلدا؛ كه اميدوارم در مورد او به قولي كه داده

با محبت خويش،  1395بهمن  25به استادان بزرگوار، همكاران محترم  و دانشجويان عزيزي كه امروز را  هايم  در پايان، يكي از سروده    
 :كنم جانب را ارج نهادند و پاياني زيبا و به ياد ماندني را براي من رقم زدند، تقديم مي نيم قرن خدمات علمي و فرهنگي اين

 
  مهر شماست بر دل

  ن، ياراندانش پژوه بودم،  نيمي ز قر   
  بسي شتابان شيرين و شاد طي شد، اما                                                        

  امروز سرخوشم من، بيهوده ره نرفتم   
  چون عمر را نكردم، هرگز حراج و ارزان                                                      

  بود به راهمفام مويم، شاهد  اين نقره   
  مشّاطه گر در ايام، بر من نوشته اينسان                                                      

  بدرود اي عزيزان، اي همدلان همراه   
  يارانِ غار بوديد، از ابتدا به پايان                                                     

  :حِ  دل نويسمامروز روزِ بدرود، بر لو   
  هستم كنارِ ياران، روزم شده بهاران                                                     

  باشد بسي خوشايند، پايانِ ره رسيدن   
  اما بنا ندارم، بدرود و ترك ياران                                                    

  شد ترك حضَر نمودن، الزام زندگي   
  سان قصد سفر نمودم، اي دوستان بدين                                                   



60 

 

 

  دل با شماست دائم، مهرِ شماست بر دل   
  به روزگاران حتيّ ز دل نگردد،بيرون                                                 

  مجتبي جعفرپور           
  سپاسگزارم

  
  

  فعاليت علمي و سرگرمي در بازنشستگي -46
نامه، همكاري در تنظيم مقالات علمي مشترك، عضويت در  پس از باز نشستگي، ارتباط من با دانشگاه و پژوهش در نقش مشاور پايان    

گونه  و داوري مقالات برقرار بوده و بخشي از وقت من را اشغال كرده، اما به تدريج از حجم اين "اي پژوهش بس ذره"هيأت تحريرية مجلة 
همچنين براي اولين بار اين فرصت فراهم شد كه براي گردش، ديدن فرزندان و بستگان و ملاقات دوستان . كاسته شده استها  فعاليت

هاي من در  هاي اجتماعي نيز يكي از سرگرمي سرودن شعر و فعاليت در شبكه. هايي را به داخل و خارج از كشور انجام دهم ديرين، مسافرت
مي ديگري كه در دوران كرونايي، موجب آسايش و آرامش ما را فراهم كرده، رسيدگي و رفت و آمد به باغ سرگر. اين دوران بوده است

  .     كند انار است؛ چون باغ محيطي پاك ولذت بخش را براي  ورزش و تفريح خانوادة ما فراهم مي
آوري كرده بودم  كاغذي در طول  بيش از نيم قرن جمع  چند هزار عكس ها فكر من را به خود مشغول كرده بود؛ موضوع ديگري نيز سال    

همچنين چند هزار عكس در كامپيوترها و هاردها در  .شد ها كاسته مي خوردند و به تدريج از كيفّيت آن ها خاك مي ها و قفسه كه در آلبوم
چنين شرايطي جداسازي، انتخاب و مشاهدة اين  كه از هيچ نظم و ترتيبي برخوردار نبودند؛ بنابراين در آوري شده بود دوران ديجيتالي گرد

علاوه براين اعضاي خانواده نيز هريك در سويي از . بخش از خاطرات گذشته را فراهم آورد ها مشكل بود و نمي توانست مروري لذت عكس
 .ها  محروم هستند كنند و از ديدن  عكس كرة خاكي زندگي مي

هاي كاغذي  با استفاده از  ابتدا عكس. ز وقتم را به آن اختصاص دادم، اين نگراني را برطرف كرداما انجام يك پروژه كه چندين ماه ا    
هاي ديجيتالي و ديجيتال شده، در بيش از صد گروه، مبني بر مسافرت  سپس تمام عكس. اسكنر و با بازگشايي بالا به ديجيتالي تبديل شد
ها طبقه بندي شد؛ البته گاهي يك عكس در  شخصي كه در عكسها حضور دارند و مانند آنخاص، گرد همايي معين، رويدادهاي ويژه، افراد م

كليپ  گذاري، يك ويديو ها، با زيرنويس مناسب و موسيقي در مرحلة بعدي با استفاده از هريك از اين گروه. گرفت چند گروه نيز قرار مي
همايي خانوادگي،  لويزيون، همراه با موسيقي متن آن و احتمالاً در يگ گردها بر صفحة بزرگ ت نمايش هريك از اين ويديو كليپ. ساخته شد

روزيم ما كه در دوران ديجيتالي زندگي  در نهايت چه نيك. بخش است هايي از گذشته و براي همه لذت آور خاطره مروري بريك رويداد و ياد
ذخيره كنيم، همراه خود ببريم، براي عزيزان و دوستانمان در هر كنيم و مي توانيم هزاران مطلب، عكس و ويديو كليپ را در هاردها  مي

  .سوي عالم بفرستيم و در هر زمان و مكاني به نمايش بگذاريم
نوشتن اين كتاب نيز با توجه به ضرورت جمع آوري مطالب، يادآوري خاطرات مورد نياز، تنظيم مطالب و ويراستري نهايي، حدود چهار سال     

طنز روزگار است كه گسترش ويروس كوئيد نوزده و دوران كرونايي با آن همه خسارات انساني، اقتصادي و رواني كه ما را  .به درازا كشيد
  ! از رفت و آمد، گشت و گذار و مسافرت محروم كرد، فرصت بيشتري را براي تنظيم اين كتاب و بعضي از ديگر فعاليتهاي من فراهم آورد

  

  و ياد ايام  هماييگرد -47
شايد شگرد . ام آوري بستگان، دوستان و همكاران هميشه يكي از علايق من بوده است و اغلب در اين زمينه موفق عمل كرده همگرد    

دانم و در عمل، اين احترام را دريغ  اين موفقّيت در اين است كه همة افراد را در هر رده، مقام و موقعيتي كه باشند قابل احترام مي
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گرفتن آن ده  ه براين به دليل عدم موافقت ده درصدي با  منش يك فرد، خطّ بطلان بر صد در صد او نخواهم كشيد و با ناديدهعلاو. كنم نمي
هميشه به اين موضوع آگاهم كه ديگران نيز با درصدي از رفتار .  دهم درصد، از طريق نود درصد باقيمانده، ارتباط و دوستي را ادامه مي

ها با  عامل ديگري نيز وجود دارد؛ اين نوع گرد همايي. ها نيز بر صد در صد من خطّ بطلان بكشند نتظار ندارم كه آنمن موافق نيستند و ا
در واقع همة . ريزي، صرف وقت، صبر و حوصله و كمي از خود گذشتگي نياز دارد ها و سلايق گوناگون، به برنامه توجه به خواسته

اي نيز كه حد اقل از نظر آنان منطقي است، براي اين نارضايتي  از نتيجه راضي نيستند و بهانه كنندگان در يك گردهمايي الزاماً شركت
ها، از ادامة راه منصرف  شوند؛ اما به دليل اينگونه مشكلات و گاهي زير پرسش رفتن چنين گردهمايي گزار نيز مي دارند و احتمالا گله

  .ام نشده
. شد و عنوان گروه ديكا براي آن انتخاب شده بود ر اهواز ادامه داشت، با شركت ده خانواده انجام ميهايي كه سالها د همايييكي از گرد    

ها به صورت دو  دورهمي. ريزي و ادارة گروه ديكا فعال بودم من در برنامه. ها بودند اعضاي گروه، همگي استادان دانشگاه و خانوادة آن
. شد ريزي مي آب و هوا برنامه هايِ تفريحيِ خارج از شهر و يا شهرهاي خوش گاهي نيز مسافرت هفتگي يا ماهيانه در اهواز برقرار بود و

بعضي از اعضاي گروه ديكا به تدريج بازنشسته شدند و  به تهران مهاجرت كردند و متأسفانه چند نفري نيز به سراي باقي شتافتند؛ از 
شود، اما  با اينكه جلسات اولية ديكا امروزه كمتر برگزار مي. از  برگزار گرديده استرو گاهي جلسات با تعداد كمتر در تهران يا اهو اين

  .باشند جوانان و نوجوانان گروه ديكا، كه امروزه خود برجستگان علمي هستند، كم و بيش با يكديگر در ارتباط مي
اين گردهمايي . در تهران بركزار شد 98كردم، ارديبهشت  هاي كرونايي برنامه ريزي هايي كه قبل از محدوديت يكي از آخرين گردهمايي    

در آن زمان، گزارش . آفرين ارزيابي شد براي شركت كنندگان كه اكثراً بازنشستگان دانشگاه شهيد چمران بودند بسيار سازنده و شادي
 ها، با عنوان  بيشتر افراد در اين گردهماييها و شركت  آوردن هزينه زير با هدف جلب حمايت دانشگاه شهيد چمران اهواز، به منظور پايين

  .براي رياست دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز ارسال شد "ياد ايام و يك عمر خدمت، گزارش يك گرد همايي"

  

  ياد ايام و يك عمر خدمت، گزارش يك گردهمايي - 48
استان خوزستان و . اند دهه در اين دانشگاه خدمت كردهبسياري از اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، بيش از سه يا چهار 

دانشگاه شهيد . رو بوده است هاي متعددي روبه شهر اهواز در دوران پس ازانقلاب و در دوران خدمت اين عزيزان با تحولات وچالش
ها  قرار داشته و گاهي در جايگاه  ن چالشچمران اهواز، اعضاي هيأت علمي و كاركنان اين دانشگاه نيز هميشه در رو يا رويي و تعامل با اي

انجام دادن وظايف آموزشي، پژوهشي و اداري در شرايط پيچيده و مشكلِ حاكم بر استان، كاري سنگين و طاقت . اند ها بوده اول آن
ارها پس از فراغت از كار و آثار زيانبار اين فش. فرساست  و فشار جسمي و روحي زيادي را بر اين عزيزان و خانوادة آنان وارد كرده است

از سويي بسياري از اين افراد، بوميِ استان نيستند و . در دوران بازنشستگي، بيش از پيش بر خانواده و شخص بازنشسته تأثيرگذار است
ز چنين مسيري را آور نيست كه بسياري از افراد بومي ني كند؛ شگفت ها را راهي شهرهاي ديگر، از جمله شهر تهران مي اولين راه حل، آن

  .كنند انتخاب مي
تهية مسكن، . از سوي ديگر باز نشستگي و هجرت از اهواز، خود مشكلات جديدي را بر شخصِ بازنشسته و خانوادة او تحميل خواهد كرد

هايي  مناسب، از چالشبرنامگي، خوگرفتن با محيط جديد و يافتن دوستان  كننده و بي ها، اوقات فراغت خسته دوري از دوستان و قطع ارتباط
  .توانند موجب افسردگي، گوشه گيري و مشكلات جسمي و رواني اين عزيزان شوند هستند كه مي

اين گردهمايي با شركت تعدادي از . جانب با توجه به شرايط ياد شده، بر آن شدم كه يك گردهمايي را براي اين عزيزان برپا كنم اين
هاي تهران با هزينة  مكانِ گردهمايي يكي از رستوران. ها در روز جمعه سيزده ارديبهشت برگزار شد هاي آن استادان بازنشسته و خانواده

بعضي، يكديگر را بيش از . آنان حدود پنج ساعت به گفتگو پرداختند و ناهار را در كنار يكديگر صرف كردند. كنندگان بود شخصي شركت



62 

 

 

در . آوري را بر اين جلسه حاكم كرد هاي آنان، شور و شوق شگفت ز فرزندان و نوهده سال نديده بودند و ديدن دوستان قديم و بعضي ا
  .اي شاد و خاطراتي به ياد ماندني، از يكديگر خدا حافظي كردند پايان با تأكيد جمعي بر ادامة اين جلسات، همه با  روحيه

سات آينده را داشتند، كه انجام آن نياز به برنامه ريزي خواست شركت در جل دوستان ديگري كه از تشكيل اين جلسه با خبر شدند نيز در
پذير  اگر اين شرايط فراهم شود، شركت افراد از شهرهاي دور و نزديك نيز امكان. تر، داشتن مكان مناسب و امكانات بهتري دارد گسترده

عزيزان بازنشسته و خانواده آنان، همچنين براي كه دانشگاه شهيد چمران اهواز براي قدرداني از اين   است نهاد من اين پيش. خواهد بود
كاري با برگزاري اين  بردن وجهه و اعتبار دانشگاه و تشويق و ترغيب نيروهاي جوان كارآمد براي خدمت در اين دانشگاه، در زمينة هم بالا

  1398سيزده ارديبهشت . بودجانب و بعضي از دوستان، در اين مسير همراه دانشگاه خواهيم  جلسات، همت گمارد؛ البتهّ اين
 

  چگونه براي بازنشستگي آماده شويم؟ -49
آمادگي براي "روندي كه براي  بازنشستگي پيمودم و تجاربي كه در اين مسير به دست آوردم، مرا بر آن داشت كه مطلبي را تحت عنوان    

تواند  تادان دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز منتشر شد و ميويژه سايت اس هاي اجتماعي و به اين نوشته در شبكه. مهيا كنم  "بازنشستگي
  .شوند، هموارتر سازد مسير بازنشستگي همكاراني را كه در آينده مشمول آن مي

  آمادگي براي بازنشستگي

بيني نشود و آمادگي  باز نشستگي به ويژه براي استادان دانشگاه، يكي از مراحل بزرگ زندگي است و اگر هوشمندانه مراحل آن پيش    
دنبال كردنِ روند زير اين رويداد را تسهيل  و ورود به دنياي . لازم كسب نگردد، موجب سرخوردگي و مشكلات روحي خواهد شد

  .خواهد كردبخش  بازنشستگي را لذّت
 .بيني تهيه مسكن در شهري كه استاد مايل است پس از بازنشستگي در آن سكونت داشته باشد پيش -1
 .شدن با همسايگان  آن رفت و آمد به مسكن مورد نظر و آشنا -2
 .كرد افزايش رفت و آمد با دوستان و احتمالاً فاميل در شهري كه استاد پس از باز نشستگي در آن سكونت خواهد -3
نامة دكتري جديد، از حدود چهار سال قبل از بازنشستگي و راهنمائي پايان نامة ارشد از حدود دو سال  عدم پذيرش راهنمايي پايان -4

 قبل از بازنشستگي

ن واگذاري تدريجي تدريس دروس تحصيلات تكميلي به همكاران جوان و تدريس حداكثر يك درس در اين دوره در صورت نياز، بدو -5
 .كند ورود به اين بحث كه  چه كسي اين دروس را بهتر تدريس مي

 كردن جدول وظايف آموزشي در صورت لزوم تدريس يك يا دو درس كارشناسي در دو سال آخر فقط براي پر -6

 يدن بازنشستگيها جهت ادامة كار مستقل قبل از فرا رس نامة مشترك با همكارانِ جوانِ جانشين و آماده سازي آن گرفتن پايان -7

 .هاي مديريتي در چند سال آخر خدمت عدم پذيرش سمت -8
 ها فقط در وضعيت ضروري هاي دانشگاهي و ورود به آن رساندن شركت در جلسات و كميته اقل حد به -9

 . كه در برنامة روزانه قرار ندارد شروع ورزش روزانه، در صورتي - 10

 .ها علاقه دارد دانشگاهي كه استاد به آن ها و كارهاي غير آغاز تدريجي سرگرمي - 11
 .هاي علمي، خدماتي و مديريتي كه تا كنون انجام داده است نوشتن يك رزومة نهايي از كل فعاليت - 12
هاي شخصي، مجلات و  ريختن مدارك غير لازم، تحويل كتاب پاكسازي تدريجي دفتر كار از دو سال قبل از بازنشستگي، شامل بيرون - 13

 .ها دلبستگي وجود دارد و يا براي كارهاي بعدي، ضروري هستند نامه ها به كتابخانه و نگهداري آنچه به آنپايان 
 . پاكسازي و انتقال تدريجي اطلاّعات موجود در كامپيوترهاي دفتر كار به هارد ديسك - 14
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ها به همكاراني كه نياز دارند يا جمع  نشكده و تحويل آنتهية فهرست اموالي كه به نامِ استاد ثبت شده، با مراجعه به امينِ اموال دا - 15
 .آوري نزد خود، جهت آمادگي براي تسويه حساب مالي

نهايت تسويه حساب ماليِ نهايي در  نام استاد در پژوهشي دانشگاه ثبت شده، به امين اموال دانشكده تا در انتقال اموالي كه به - 16
 .دانشكده انجام شود

 جي منزل مسكوني فعلي، شامل كتب و تمامي اشياي غير ضروري منزلپاكسازي تدري - 17

 جائي به صورت تدريجي از چندين ماه قبل از باز نشسيتگي بندي و كسب آمادگي براي جابه بسته - 18

 .ارسال تقاضاي باز نشستگي در آغاز نيمسالي كه قرار است در پايان آن، استاد باز نشسته شود - 19
 .نشستگي و مراجعه به امور اداري براي دريافت فرم تسويه حساب با ادارات مختلف دانشگاهدريافت حكم باز - 20
 شود باز كردن حساب بانكي در بانك صادرات كه معمولاً پرداخت حقوق بازنشستگان از طريق آن انجام مي - 21

 ت حكم حقوقي باز نشستگيپيگيري ارسال حكم حقوقي از سوي دانشگاه به اداره بازنشستگي و درنهايت، درياف - 22

  .بخش را براي دوران باز نشستگي همكاران عزيزم آرزومندم دنيايي آرام و لذّت

 پايان

 


